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باز هم این مثنوی تأخیر شد
یادداشت مدیر مسئول

آن ایام که طرح انتشــار کتاب نامــه در هیئت مدیره ی 
خانــه ادبیات افغانســتان طــرح و تصویب شــد، بازار 
کتــاب و کتاب خوانــی در افغانســتان رونقــی نســبی 
داشــت. ناشــرانی جوان و جویــای نام در بلــخ و کابل 
و هــرات فعالیتــی دل گرم کننــده ایجاد کــرده بودند. 
بســاط کتاب فروشی ها به وســع خود گرم بود و نسلی 
تحصیل کرده و مشــتاق دانستن در حال شکل گیری و 
گسترش بود. در چنان فضایی ضرورت به نشریه ای که 
به کتاب و فعالیت های مرتبط به آن بپردازد، محسوس 
بود. نشــریه ای که با تمرکز بر اطلاع رســانی نســبت به 
حوزه ی نشــر به معرفی و نقد و بررســی کتاب بپردازد و 
در حد توان به عنوان واســطه و پلــی میان مخاطبان و 
علاقمندان با نویســندگان، مترجمان و ناشــران عمل 

کند. 
پس از انتشار، استقبالی که از نسخه های دیجیتال 
و کاغــذی مجله شــد، ما را بیش تر از پیــش به ادامه ی 
کار دل گــرم کــرد. تعــداد قابــل توجهی از ناشــران و 
نویســندگان برای معرفی کتاب های شان به کتاب نامه 
مراجعه می کردند؛ دوستان زیادی با ارسال یادداشت ها 
و نوشته های شــان و با تبلیغ و معرفــی کتاب نامه به ما 
کمــک می کردند و مخاطبــان فراوانی نیز منتظر موعد 

ماهانه ی انتشار بودند. 

فاجعه ی سقوط و بلای خانمان سوز سلطه ی طالبان 
همچنان که بر تمام شئون زندگی مردم افغانستان تأثیر 
گذاشــت و روال معمول آن را مختل کرد، جهانِ جوانِ 
کتــاب و کتاب خوانی را نیز از نفــس انداخت. تعدادی 
از ناشــران فعالیت شــان را تعطیل کردند. بســیاری از 
کتاب فروشی ها بساط شان برچیده شد و جمع انبوهی 
از کتاب نویســان و کتاب خوانان در چهارگوشه ی جهان 
آواره شــدند. و چه کســی می توانســت در آن وضعیت 
به کتــاب بیندیشــد. وضعیتی که گریبــان تحریریه ی 
کتاب نامه را نیز گرفت که تعدادی شــان مهاجر شدند و 
سرگردان کمپ ها و ادارات مهاجرت و درگیر یاد گرفتن 
زبان و یافتن خانه و کار و دیگر معضلات بنای دوباره ی 
زندگــی در محیط های غریب. بــه عبارتی نه تاک حال 

خوشی داشت و نه تاک نشان.
و این چنین شــد کــه به رغم دغدغه و کوشــش مان 
نتوانســته ایم روال انتشــار کتاب نامه را به نظم ســابق 
برگردانیــم. از شــما چه پنهــان، چند باری بــه توقف 
انتشــار و تعطیلی کتاب نامه نیز فکــر کرده ایم، اما هر 
بار با شنیدن خبر انتشار کتابی در بازار سوت و سکوت 
داخل یا در غربت ســرد خارج و یا رسیدن یادداشتی از 

صاحب قلمی به ادامه ی کار تشویق شده ایم. 
کوشــش می کنیم کتاب نامه بماند و روال انتشارش 

نظم پیدا کند، تا چه پیش آید.
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|پیدایی داستان نویسی در افغانستان )1960-1920(| 
|)سه داستان بلند(|
|لطیف ناظمی|
|انتشارات شاهمامه|
|اپریل 2023 |
|۱۰۰ صفحه|

پسند و هنجار در پژوهش داستان نویسی افغانستان
نگاهی به کتاب »پیدایی داستان نویسی در افغانستان )1۹۲0-1۹۶0(« نوشته ی لطیف ناظمی

کتـاب »پیدایی داستان نویسـی در افغانسـتان )۱۹۲۰-
در  ناظمـی«  »لطیـف  پژوهشـی  دسـتاورد   »)۱۹۶۰
و  داسـتان  بـه  کتـاب  از  نیمـی  اسـت.  صفحـه  صـد 
داستان نویسـان پـس از دهـه ی ۱۹۷۰ و نیمـی دیگـر 
کنـار  در  می پـردازد.  نخسـت  برگ هـای  بازگویـی  بـه 
انگشـت گذاری بـر برخـی کاسـتی ها، چنـد پیشـنهاد 

دارم. کتـاب  ایـن  بازنویسـی  بـرای 
در  کـه  کنونـی  کتـاب  یادداشـت های  از  بخشـی 
»هنـر«  گاهنامـه ی  چهـارم  و  سـوم  دوم،  شـماره های 
نخسـتین  می توانـد  بـود،  آمـده   )۱۹۸۲  /۱۳۶۱(
روی کـرد بـه آغـاز پیدایی داسـتان در افغانسـتان باشـد. 
دسـمبر  در  فخـری  حسـین  پرمایـه ی  نبشـته ی  البتـه 
۲۰۰۰ تـا امـروز در نقـش بهتریـن کتـاب می درخشـد. 
تحـول  در  »سـیری  سـرنامه ی  بـا  آن  دیباچـه ی  تنهـا، 
ژرف نگـری   نمایان گـر  دری«  معاصـر  داستان نویسـی 
فخـری بـرای کشـودن روزن پژوهشـی، بـا آوردن ۲۰۰ 
مـن،  نـگاه  در  اسـت.  صفحـه   ۳۵۰ در  سرچشـمه، 
پرداختـن بـه گـراف داستان نویسـی افغانسـتان بـدون 
فخـری  دیدگاه هـا«ی  و  »داسـتان ها  از  گرفتـن  بهـره 

می نمایـد. ناممکـن 
داستان نویسـی  »پیدایـی  در  ناظمـی  کار  ارزش 

بـا  بخـش  هشـت  چیـدن  چگونگـی  افغانسـتان«،  در 
برش هـای پنـج سـاله، چنانـی کـه در روپـوش کتـاب بـه 
چشـم می خـورد، از ۱۹۲۰ تـا ۱۹۶۰ اسـت، ولـی خرده  
نارسـایی هایی کـه اینجـا و آنجـا رخ داده انـد، از اعتبـار 
کارش می کاهنـد، مشـت نمونـه ی بسـیار ایـن تکه هـا:

یک: پسند به جای هنجار
»چهـار داسـتان نویس مطـرح دهـه ی ۱۹۶۰: رهنـورد 
زریـاب، سـپوژمی زریـاب، اکـرم عثمان، مریـم محبوب« 
و »داستان نویسـان دیگـر دهـه ی ۶۰: اسـدالله حبیـب، 
زلمـی  باختـری،  روسـتا  حسـن قسـیم، محمـد صابـر 
باباکوهـی، کریـم میثـاق، نظـری آریانـا، جـلال نورانی« 

)۸۲ )ص 
در دسـته بندی بـالا افـزون بـر ابهـامِ معیـارِ »مطـرح 
اسـت.  نادرسـت   ۱۹۶۰ دهـه ی  گزینـش  بـودن«، 
آفریـدن  نـگاه  از  برجسـته  معنـای  بـه  »مطـرح«  اگـر 
داستان های ارزش مند، اسـتوار و اثرگذار باشد، اسدالله 
حبیـب و روسـتا باختری پیـش از رهنـورد زریاب می آیند 
و هر سـه سـیماهای پرآوازه ی آن دهه را نشـان می دهند 

ورنـه بایـد گفتـه می شـد کـه مطـرح از کـدام نـگاه؟
»اکـرم عثمـان« و »سـپوژمی زریـاب« در پنـج سـال 

صبور سیاسنگ
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میـان ۱۹۶۵ و ۱۹۷۰ سـرگرم آزمون هـای خاطره نگاری 
و افسـانه پردازی بودنـد و داسـتان کوتـاه یـا بلنـدِ برازنده 
و  نخسـت دهـه ی ۱۹۷۰  نیمـه ی  در  اولـی  نداشـتند. 
دومـی در نیمـه ی دوم دهه ی ۱۹۸۰ مطرح شـد. »مریم 
محبـوب« در ۱۹۷۴ بـا نـگارش چنـد داسـتان کوتـاه به 
رسـانه ها پـا گذاشـت و در دهـه ی ۱۹۸۰ جایـگاه خوبی 
تـا  و  اسـت  متولـد ۱۹۵۵  او  اینکـه  از  گذشـته  یافـت. 
آستانه ی بیسـت سالگی نوشته ی پخش شـده نداشت، 
چگونه می تواند پیش از اسـدالله حبیب، حسـن قسیم، 
محمـد صابـر روسـتا باختـری، زلمـی باباکوهـی، کریـم 
میثـاق، نظـری آریانـا و جـلال نورانـی، »داسـتان نویس 

مطـرح دهـه ی ۱۹۶۰« نامیـده شـود؟
نـام »زلمـی باباکوهـی« هـم با دسـته بندی یادشـده 
داسـتان واره هایی  نوجوانـی  در  او  شـاید  نمی خوانـد؛ 
نخسـتین  مثـلًا  کـه  »ناظمـی«  ماننـد  باشـد؛  نوشـته 
شـعرش را در یـازده سـالگی بـه چـاپ رسـانده بـود یـا 
»لیلا صراحت روشـنی« که نخسـتین داستان کوتاهش 
هنگامـی که ده سـال داشـت، در مجله ی »پشـتون ژغ« 
بایسـته  این هـا دقـت  از  چـاپ شـد. بررسـی هـر یـک 
می خواهد زیـرا در پرداختن به »پیدایی داستان نویسـی 
در افغانسـتان«، تفـاوت بیسـت سـال را اشـتباه گرفتن، 

کاسـتی کوچکـی نیسـت.

دو: یاد نکردن سرچشمه ها
بخـش بزرگـی از صفحات ۱۰۰ تـا ۱۰۳ پیرامـون زندگی 
و هنـر سـپوژمی زریـاب - بـا کمتریـن کاسـت و فـزود- از 
نبشـته ی »خامـه در برابـر کابـوس«، بـدون یـادآوری نـام 
سـوی  از  گفت وشنودشـان  برگـردان  و   Jasmina Sopova
 UNESCO Courier ماهنامـه  ی  از  سیاسـنگ  صبوراللـه 
)مـارچ ۲۰۰۱( برداشـته شـده اسـت، ماننـد نمونه های 

زیرین:
»موزههادرهذیان،داس�تانزنیاس�تدرآس�تانهی 
ب�ه ش�وروی تانکه�ای چگون�ه ک�ه میبین�د م�رگ.
روس�تاهامی رس�ند.یگانهنگرانیزنبس�تهنگهداش�تن
دروازهاس�ت.تفن�گ داراندروازهرامی ش�کنندوبهخانه
پ�امیگذارن�د.ای�ننم�ادلگدم�الک�ردنحری�مکش�ور
اس�ت.دخت�رجوان�یک�هس�رشزخ�مبرداش�ته،دچ�ار
روان پریش�یمی ش�ود.اوب�هگم�انخودش،ازینس�وی
کش�وربهآن سومیرودومیبیندکهبهجایخوشههای

انگور،بازوها،پاهاوس�رهاازتاکه�اآویزان اندوازگاوها
ب�هجایش�یر،خوندوش�یدهمیش�ود.دخت�روقتیبه
گروه�یازکودکانمیرس�د،چش�مشمیافتدب�هآنان

وموزهه�ایب�زرگوگلآلودش�ان...«
لطیـف ناظمـی در صفحـه ی ۱۰۳ وانمـود کـرده کـه 
پاراگـراف بـالا اندیشـه و نوشـته ی خـودش اسـت. متـن 
زیریـن ثابـت می سـازد کـه آن گفتـه، تبصـره ی صریـح 
Jasmina Sopo- ایـن گفتـه ی برابـر  زریـاب در  سـپوژمی 
va اسـت: »داسـتان کوتـاه »موزه هـا در هذیـان« شـما، 

یـورش شـوروی را بـاز می گویـد«:
»س�پوژمیزری�اب:گوین�دهیداس�تانِ»موزهه�ادر
هذی�ان«زن�یاس�تدرآس�تانهیم�رگ.میبین�دک�ه
چگون�هتانکه�ایش�ورویب�هروس�تامی رس�ند.یگان�ه
نگرانیزنبس�تهنگهداش�تندروازهاس�ت.تفن�گ داران
دروازهرامی ش�کنندوب�هخان�هپ�امیگذارن�د.ای�ننماد
لگدم�الک�ردنحری�مکش�وراس�ت.دخت�رجوان�یک�ه
س�رشزخ�مبرداش�ته،دچ�ارروان پریش�یمی ش�ود.او
ب�هگم�انخ�ودش،ازینس�ویکش�وربهآن س�وم�یرود
ومیبین�دک�هبهج�ایخوش�ههایانگور،بازوه�ا،پاهاو
س�رهاازتاکه�اآویزان اندوازگاوهابهجایش�یر،خون
دوش�یدهمیش�ود.دخت�روقت�یبهگروه�یازک�ودکان
میرس�د،چش�مشمیافت�دب�هآن�انوموزهه�ایب�زرگ
وگلآلودش�انک�هب�هپاپ�وشارتشم�ردانمی مانن�د.
چش�مهایک�ودکانهمانن�دس�نگریزههایدرش�ت،
بیحالتوغیرانس�انی اند.اینبخ�شنمایانگرجوانان
ازدس�ترفتهیکش�ورماس�تومردمان�یکهخ�ود،ابزار

جن�گش�دهاند.«
عیـن برخـورد، جـای دیگـری هـم رخ داده اسـت. 
نویس�ندهی ب�اری، »میکائی�ل می نویسـد:  ناظمـی 
فرانس�ویدرمقدم�هیکتاب»موشهاگ�وشدارند«که
درفرانس�هچ�اپش�دهاس�ت،زری�ابرادرکن�ارخلیل�ی
ومجروحیکیازبهترینداستاننویس�اندرافغانس�تان

میدان�د«.
متـن اصلـی ایـن اسـت: »Michael Barryکارش�ناس
فرانس�ویادبیاتفارس�یدرپاب�رگکتاب»ای�ندیوارها
ک�هب�هم�اگ�وشمیدهن�د«مینویس�د:»س�پوژمیکه
نام�ش»مهت�ابپ�وره«معن�ادارد،درکن�اردوش�اعر-
خلیل�یومج�روح-یکیازس�هنویس�ندهیب�زرگافغان

درروزگارماس�ت«.
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ایـن بار ناظمی در متـن برگـردان، دو دگرگونی آورده 
تـا باز هم وانمود شـود کـه دریافت خودش اسـت: واژه ی 
postscript )بعدالتحریـر( را آگاهانـه »مقدمـه« و نام کتاب 
را »موش هـا گـوش دارنـد« نوشـته اسـت. بایـد گفت که 
 These Walls That Listen( عنـوان گزینـش مایـکل بـاری
to Us( برگرفتـه از عنـوان داسـتان کوتـاه »دیوارهـا گوش 
داشـتند« نوشـته ی سـپوژمی زریـاب منتشـر شـده در 

چهاردهم اسـد ۱۳۶۴ اسـت. 
دنبالـه ی همیـن شـگرد ناسـنجیده را در صفحـات 
یافـت. جان مایـه ی هشـت  نیـز می تـوان  و ۱۲۹   ۱۲۸
پاراگـراف ناظمی در نوشـته ی »زلمـی باباکوهی و هلال 
عیـد از پـس پنجـره«، از صفحـات ۱۳۰ تـا ۱۳۴ کتـاب 
»داسـتان ها و دیدگاه هـا« اثـر حسـین فخـری )دسـمبر 
۲۰۰۰( بـدون یـادآوری از آن اثـر یـا نـام نویسـنده اش، 

برگرفتـه شـده اند.

سه: نادرستی های نگارشی
کتـاب »پیدایی داستان نویسـی در افغانسـتان« سرشـار 
از نادرسـتی های تایپـی اسـت؛ کمابیـش ۱۰۰ جـا در 
۱۵۰ صفحـه. شـماری از آن ها را می توان از سـیاق کلام 
دریافـت و نادیـده گرفـت و شـمار دیگـر بـه بازنگـری نیاز 

دارنـد، مانند:
»مری�ممحب�وبدرکان�ادامجموع�هیداس�تانشرا
ب�ان�ام»درختهاکارت�وسگلمیکنند«راانتش�ارداده

است.«
»م�امدرنیت�هومدرنی�زمراتجرب�هنکردی�موآنچهکه
م�اتجددخواندهای�م،درواقعهمانمدرنیش�نبوده،نه

مدرنیته«.
»کارهاینخس�تینمریممحبوبکهدرمجموعهی
»خان�هیدلگیر«گردآمده،درس�ال۱۳۶۱/ ۱۹۸۲در

کابلانتش�اریافتهاست.«
اما صورت درست اینها چنین است:

در  می کننـد«  گل  کارتـوس  گزینه ی»درخت هـا   -
کانـادا نـه چـاپ شـده و نـه انتشـار یافتـه اسـت.

 modernation زبـان انگلیسـی مفهومـی بـه نـام -
نـدارد.

- مجموعـه ی داسـتانی »خانـه ی دل گیـر« در جدی 
۱۳۶۸/ دسـمبر ۱۹۹۰ چاپ شـده اسـت.

چهار: برداشت نادرست از فمینیزم
ناظمـی -آگاهانه یا ناآگاهانه- مریم محبوب و سـپوژمی 
زریـاب را باربـار بـا برچسـپ »مردسـتیزی« می کوبـد و 
آنـان را »فمینیسـت« و سـپس »سـهل انگار، مقاله خوان 
چهـار  ایـن  در  مثـلًا  می نمایانـد،  نادرسـت نویس«  و 

پاراگـراف :
زری�اب ک�هس�پوژمی داس�تانهایی نیس�تند »ک�م
صری�حوبرهن�هس�خنشرادرمی�انمیگ�ذاردوب�اای�ن
کارازارزشداس�تانخوی�شمیکاه�د.ازس�ویدیگر،
گاه�یبیمی�لنیس�تک�هدرداس�تانخوی�شحض�ور
ب�ه خ�ود داس�تان، ش�خصیت ج�ای ب�ه و کن�د پی�دا

.)۱۰۱ )ص بپ�ردازد« مقالهخوان�ی
زری�اب، س�پوژمی دیگ�ر دلمش�غولیهای »از
مش�کلزنس�رزمیناوس�ت.رنجه�ایزن،محرومی�ت
وشکس�توس�تمیک�هدرجامع�هاشب�رزنم�یرود.
و مردگری�زی زنانان�د. داس�تانش آدمه�ای بیش�ترین
مردس�تیزیازاوی�کنویس�ندهیفمینیس�تس�اخته
اس�ت.ش�ایدبهتریننمونهب�رایچنینادعای�ییادکرد
ازداس�تان»چپنس�یاهرنگ«باش�د.»چپنسیاهرنگ«
نم�ادی�کم�رداس�ت،م�ردیک�هتنه�ادودس�تشبرای
زدنهمس�رشدی�دهمیش�ودوب�س.باق�یی�کچپ�ن
س�یاهاس�تک�هم�رددرآنپیچی�دهش�دهوای�ننم�اد
اس�تبدادی�کمرداس�تب�رزن.س�پوژمیدربیش�ترین
نوش�تههایشب�همظلومی�تزندرجامع�هاش�ارهدارد
ت�اجای�یک�های�ناش�تیاقاوراب�هفمینیزممیکش�اند«

)ص۱۰۲(.
»مری�ممحب�وبازس�ویدیگ�ردرکارهایپس�ینش
ب�هتکنی�کبه�ایبیش�تریمیده�دک�هدرس�الهای
آغازی�نآنرادس�تکممیگرف�ت.ام�ادواعت�راضک�ه
هن�وزهمدرش�یوهیداستاننویس�یوینموداراس�ت،
نوش�تن یعن�ی اس�ت، وی گزارشگونهنویس�ی یک�ی
و روزنامهن�گاران گزارشه�ای و داس�تان می�ان مت�ن
س�هلانگاریدرزب�انداس�تان.دودیگ�ر،ناهم�واریو
ناهنج�اریدس�توریونح�وی.ایندونقیص�هبهمعنای

دورش�دنازبی�انهن�ریاس�ت«)ص۱۱۴(.
»گاهیپیاماینان]س�پوژمیومریم[چنانشعارآلود
وس�تمم�ردانبرزن�انتاب�دانپایهبزرگنماییمیش�ود
ک�همتنش�انمردس�تیزانهمیش�ود،همانگون�هک�هدر
»چپ�نس�یاهرنگ«و»خ�روسم�ن«س�پوژمیزری�اب
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میبینی�می�ادربرخ�یازداس�تانهایمری�ممحب�وب
چ�ون»رجی�م«.ازهمی�نرو،دربرخ�یازداس�تانهای
مری�ممحبوبوس�پوژمیزری�اببهادبیاتفمینیس�تی
از ازم�رددربرخ�ی تعل�قمیرس�انندوس�یماییک�ه
اس�ت چه�رهای میش�ود، نم�ودار داستانهایش�ان

خش�ن،س�فاکوری�اکار«)ص۱۱۷(.
ناظمـی در چهـار یادداشـت بـالا ثابـت کـرده کـه بـا 
را معـادل  نـدارد زیـرا نخسـت آن  »فمینیـزم« آشـنایی 
»مردگریـزی و مردسـتیزی« پنداشـته و سـپس بـر بنیاد 
چنـان برداشـتی، بـه داوری اندیشـه، سـوژه و شـیوه ی 

نـگارش هـر دو نویسـنده پرداختـه اسـت.
شـگفت اسـت اگر هنوز کسـی نداند که مردگریزی، 
مردسـتیزی و مردهراسـی ربطـی بـه فمینیـزم ندارنـد، 
دوست پسـر  )از  مرددوسـتی  گرایـش  کـه  همان گونـه 
an-  داشـتن تـا ازدواج کـردن بـا مـرد( نمی توانـد زنـی را
ti-feminist )ضدفمینیسـت( نشـان دهـد. آیـا زنانـی کـه 
با شـوهران، برادران، پسـران و خویشـاوندان مردانه شان 
میانه ی خوب دارند، از سـوی فمینیسـت ها ناپسـندند؟
رونـد  از  می تـوان  آیـا  ماجـرا،  دیگـر  رخ  می مانـد 
سیستماتیک زن ستیزی در خاور و باختر چشم  پوشید؟ 
از کشـورهای دیگـر بگذریـم، آیـا میلیون هـا دختـر و زن 
افغانسـتان - چـه درون مـرز و چـه برون مرزهـا- پیوسـته 
قربانی سـتم مـرد درون خانـواده و دسـتگاه خودکامه ی 
مردسـالاری نبوده انـد؟ آیـا در همیـن جغرافیـای غـرب 
دسـتان  بـه  دختـر  و  زن  کـم  قانون محـور،  و  متمـدن 
دوست پسـر، شـوهر، بـرادر، پـدر، پدربـزرگ و حتـا کاکا 
و مامـا و... زخمـی، شـکنجه و بـه وحشـیانه ترین شـکل 
کشـته شـده اند؟ آیـا نوشـتن از این هـا، مریـم محبـوب، 
سـپوژمی زریـاب و هر وجدان دیگری را در چشـم لطیف 
آری  پاسـخ  اگـر  فمینیسـت جلـوه می دهـد؟  ناظمـی 
باشـد، آیـا برای »متهم نشـدن بـه فمینیزم« باید از سـتم 

جـاری بـر زنـان و دختـران یادناکـرده گذشـت؟
واکاویِ  بـا  ناظمـی  بـود  بهتـر  این هـا،  از  گذشـته 
دسـت کم سـه داسـتان از هر دو نویسـنده ثابـت می کرد 
کـه کجاهـا گزارش گونه نویسـی، سـهل انگاری زبانـی، 
دوری از بیان هنری، شعارآلودگی و بزرگ نماییِ خشونت 
کلی گویی هـای  همچـو  ورنـه  اسـت؟  دیـده  را  مـردان 

غیرمسـتندی، زمینـه ی پذیـرش نمی یابنـد.
سـرآمدان  از  محبـوب  مریـم  و  زریـاب  سـپوژمی 

در  می رونـد.  شـمار  بـه  افغانسـتان  داستان نویسـی 
کوره راهـی کـه آنان تا اینجا و امروز رسـیده اند، بیشـتر از 
دو بانوی دیگر -رقیه ابوبکر و معصومه عصمتی- کسـی 
بـه چشـم نمی خـورد. اینـان بـه پـاس ارزش آفریده های 
ارزیابـی  سـزاوار  ارج گـزاری،  شـایان  هنری شـان 
کارشناسـانه اند. بررسـی  شایسـته ی  و  پژوهش گرانـه 

ویژگـی هنـر سـپوژمی زریـاب، از »سـطل های آب و 
خریطه هـای ارزن«، »موزه هـا در هذیـان« و »تذکـره« تـا 
»پشـک هایی کـه آدم می شـوند«، »ترانـه ی اسـتقلال« و 
»دشـت قابیـل«، زمینـی و تـازه بودن شـان اسـت و برای 
نمایانـدن کشـاکش روزانـه ی زندگی باشـندگان کابل در 
روزگار آتشـین پـس از کودتـای ۱۹۷۸ و یـورش ارتـش 

شـوروی بـر افغانسـتان در ۱۹۷۹ نوشـته شـده اند.

برتریـن پیـام اجتماعـی همچـو آفریده هـا بازگفتـن، 
راه  از  تاریـخ  بازداشـتن  فراموشـی  از  و  کـردن  پیـاده 
هنـر اسـت. همـکاران دفتـری کـه از تـرس کارمنـدان 
دسـتگاه اسـتخبارات حزب دموکراتیک خلق افغانستان 
خـود  در  روز  تـا  روز  شـعبه-  هـر  در  شـده  -جاسـازی 
بـر  جامه هـا  می رونـد،  شـده  لاغـر  و  نگـران  فرورفتـه، 
اندام شـان فراخـی می کننـد و موهای شـان زودتر سـپید 

آیا می توان از روند سیستماتیک زن ستیزی در 
خاور و باختر چشم  پوشید؟ از کشورهای دیگر 
بگذریم، آیا میلیون ها دختر و زن افغانستان - 
چه درون مرز و چه برون مرزها- پیوسته قربانی 
ستم مرد درون خانواده و دستگاه خودکامه ی 
مردسالاری نبوده اند؟ آیا در همین جغرافیای 
غرب متمدن و قانون محور، کم زن و دختر 
به دستان دوست پسر، شوهر، برادر، پدر، 
پدربزرگ و حتا کاکا و ماما و... زخمی، شکنجه 
و به وحشیانه ترین شکل کشته شده اند؟ آیا 
نوشتن از این ها، مریم محبوب، سپوژمی زریاب 
و هر وجدان دیگری را در چشم لطیف ناظمی 
فمینیست جلوه می دهد؟ اگر پاسخ آری باشد، 
آیا برای »متهم نشدن به فمینیزم« باید از ستم 
جاری بر زنان و دختران یادناکرده گذشت؟
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می گردنـد، ناگزیرنـد کتاب های شـان را در آب یـا آتـش 
اندازنـد. بـا این همـه، از دیـد و وادیـد پنهانی بـا هم دیگر 
نزدشـان  در  »اعتمـاد«  مفهـوم  زیـرا  برنمی تابنـد  روی 
هسـته ی آدمیت می آید. در کشـوری که شش سـو فریاد 
»پوچـی و بیهودگی زندگـی« و فراخـوان افیونیِ ریاضت 
بـا پنـاه بـردن بـه خلسـه و فریـبِ عرفـان و تصـوف از هـر 
گوشـه بلنـد اسـت، داسـتان »دیوارهـا گـوش داشـتند« 
روزن امیـد بـه زندگی و فردا گشـوده و چراغی در کنارش 

افروختـه اسـت.
سـپوژمی زریـاب در »پشـک هایی که آدم می شـوند« 
بـه دو معنـای ظاهـری و معنـوی به تناسـخ وارونـه ی آدم 
شـدن حیـوان و حیـوان شـدن آدم و نزدیکـی انسـان ها 
بـا جانـوران اهلـی و وحشـی می پـردازد. ایـن داسـتان 
کـه هم زمـان ددمنشـی آدم هـا و مهربانـی کودکان شـان 
را می نمایانـد، روشـنی دیـدگاه فرزنـدان مـا را بـه تماشـا 

می گـذارد. 
داسـتان »موزه هـا در هذیـان« صاف و سـاده، ویرانی 
شـوروی  تانک هـای  تایـر  زیـر  کشـور  روسـتای  و  شـهر 
و پیامدهـای ناگـوار مـرگ، زخـم و روان پریشـی را روی 
پـرده می انـدازد. چـه پیامـی ازیـن والاتـر کـه مـادر برای 
پـاس داری از جان فرزندانش سـتون خانواده می شـود و 
نمی گـذارد کسـی بـه آسـتان خانه پا گـذارد، ولـی روزی 
کـه دروازه بـا لگـد تفنـگ داران می شـکند، طبیعـت باغ 
دگرگـون می شـود: تـاک انگـور نمـی آورد، گاو بـه جـای 
شـیر، خـون می دهـد و کـودکان سـنگ واره می شـوند. 
پیـام پایـان ایـن داسـتان، کرخت تریـن خواننـده ی روی 

زمیـن را بـه تـلاش در راه آزادی و آزادگـی وا مـی دارد.
از  فراتـر  بسـا  محبـوب  مریـم  فرهنگـی  کارنامـه ی 
نخسـتینش  پرداز هـای  گرچـه  اسـت.  داستان نویسـی 
ریشـه در دو لیسـه ی سـوریا و عایشـه ی درانـی در کابـل 
دارنـد، خاسـت گاه راسـتین وی، روزنامـه ی »انیـس« و 
و ۱۹۷۴  سـال های ۱۹۷۳  در  »ژونـدون«  هفته نامـه ی 
آن  آرمانـی  سـربرآوردگانِ  از  بسـیاری  ماننـد  اسـت.او 
سـال ها، خواسـته و نخواسـته یا در روشـنای راه »صادق 
هدایـت« می رفـت یـا در سـایه ی »ماکسـیم گورکـی«. 
داسـتانی که مریم محبوب را به مردم شناسـاند »خانه ی 
افـزود  سـتایندگانش  شـماره ی  بـه  آنچـه  و  دل گیـر« 

بـود.  »چاق هـا و لاغرهـا« 
در ۱۹۷۵ رهسـپار ایـران شـد، در دانشـگاه تهـران 

بـه آمـوزش  برتـر در رشـته ی ادبیـات فارسـی پرداخـت 
و در چهـار سـال و چنـد مـاه بـا نامورانـی چـون دکتـور 
براهنـی،  رضـا  دکتـور  ندوشـن،  اسـلامی  محمدعلـی 
دکتور محمدرضا شـفیعی کدکنی و دکتور عبدالحسین 
زرین کـوب آشـنایی پربارتـر یافت. در ۱۹۷۹ برگشـت، به 
اداره ی هنـر و ادبیـات رادیـو افغانسـتان راه یافـت و بـار 
دیگـر بـه کارهـای آفرینشـی روی آورد. »کوچـه« و چنـد 
داسـتان چاپ ناشـده ی دیگر که از رادیو خوانده شدند، 

یادگارهـای سـال ۱۹۸۰ اوینـد.
برآمـد.  افغانسـتان  از   ۱۹۸۱ در  محبـوب  مریـم 
دارای  می کننـد«  گل  کارتـوس  گزینه ی»درخت هـا 
دشـت«،  »مرثیـه ی  مـدد«،  علـی  »یـا  داسـتان های 
»درخت هـا کارتـوس گل می کننـد« و »یـک گـور بـرای 
همـه«، نخسـتین کتاب چـاپ شـده ی او به نام مسـتعار 
»نَـی« اسـت. ایـن کتـاب بـه تیـراژ دو هـزار در دسـمبر 
۱۹۸۳ در چاپ خانـه ی »آییـژ« در پاکسـتان فراهـم آمد.
برگیرنـده ی  در  دل گیـر«  گزینه ی»خانـه ی 
داسـتان های کوتـاه »یـک زن و یـک مـزدور«، »دو راه«، 
»دیـوار«، »دختـر تابلـو فـروش« و »چاق هـا و لاغرهـا« 
بـه کوشـش جـلال نورانـی گـردآوری شـد و در جنـوری 
۱۹۹۱ بـه تیـراژ دو هـزار از سـوی »انجمـن نویسـندگان 

برآمـد. چـاپ  از  افغانسـتان« 
نام بـرده در ۱۹۸۶ بـه کانـادا آمـد و پـس از گشـایش 
پی ریـزی  بـه  باباکوهـی،  زلمـی  بـا  »واژه«  ماه نامـه ی 
دوهفته نامـه ی »زرنـگار« از یکـم نوامبر ۱۹۹۶ تـا ۲۰۲۰ 

دسـت یازیـد.
گزینه ی »گُـم« )کانادا/ ۱۹۹۹( بازآیی مریم محبوب 
داسـتان نویس بـا انـداز و پـرداز نویـن اسـت: »حاجـی و 
»دو  شـرقی«/ ۱۹۹۲،  سـیاه  »سـگ  عـرب«/ ۱۹۹۱، 
 ،۱۹۹۵ »رجیـم«/   ،۱۹۹۳ قـوش«/  خسـته ی  چشـم 
می دیـد«/  خـواب  »ملکـه   ،۱۹۹۶ پیـر«/  »شـاهین 
از  »گـم«/ ۱۹۹۹  و  یوسـف«/ ۱۹۹۸  »خـاک   ،۱۹۹۸
سـوی انتشـارات زرنـگار در کانـادا چـاپ شـدند و بازتاب 

یافتند. گسـترده 
گزینـه ی »خانم جـورج« )کانـادا/ ۲۰۰۳( تـوان برتر 
از آفرینش هـای پیشـین او را بـه نمایـش می گـذارد. در 
گزینـه ی تـازه ی وی، »شـلتر«/ ۲۰۰۰، »چهـارراه ینـگ 
و بلـور«/ ۲۰۰۰، »کاتریـن«/ ۲۰۰۲، »پـرواز سـنگ«/ 
»خانـم   ،۲۰۰۱ »صـدا«/   ،۲۰۰۱ »تلـخ«/   ،۲۰۰۱
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جـورج«/ ۲۰۰۱، »حویلـی سـنگی«/ ۲۰۰۱، »کبوتـر 
حـرم«/ ۲۰۰۱، »زخ«/ ۲۰۰۱ و »طلسـمات«/ ۲۰۰۲ 

دیـده می شـوند.
برگ هایـی از ایـن گزینه هـا را می توان از نگاه سـوژه، 
داستان نویسـی  نمونه هـای  بهتریـن  زبـان  و  سـاختار 

پنجـاه سـال پسـین افغانسـتان خواند.
داسـتان »چهـارراه یانـگ و بلـور« بـر بنیـاد زندگـی 
 - فرهنـگ  دو  چرخـه ی  لای  در  گرفتـار  خانـواده ای 
افغانسـتان و کانادا- اسـتوار اسـت. فوزیه و سه دخترش 
نمـاد   - تورنتـو  چهارراه هـای  مزدحم تریـن  از  یکـی  در 
هم آمیـزی شـتاب ناک فرهنگ هـا- در میـان موتـر گیـر 
مانده انـد. در نیـم روز تمـوزی که ایـن خانـواده ی دوزبانه 
چهـار  بن بسـت  در  شـطرنج-  مهـره ی  چهـار  ماننـد   -
چوکـی نشسـته اند، شـوهر فوزیـه زنـگ می زنـد و از راه 
تلفـن فرمان هـای خشـم گینانه می دهـد؛ چـه می کنـی 
و چـه بایـد بکنـی، در کجـا هسـتید و بایـد چـه نکنیـد 
و... مـاری، مینـا و لیـلا آواز پـدر را ناشـنیده می داننـد 
کـه راننـده ی اصلـی زندگـیِ بانـوان خانـواده، اوسـت. 
گـپ  مـادری  زبـان  بـه  مـادر  بـا  نمی تواننـد  کـه  آنـان 
بزننـد، خواست های شـان را بـه انگلیسـی می گوینـد، از 
موتـر بیـرون می آینـد و در بیـن مـردم ناپدیـد می شـوند. 
فوزیـه دوری فرزنـدان را بـا نگرانـی مادرانـه می پایـد و بـا 
بی چارگـی از پشـت شیشـه چـاره می جویـد. داسـتان با 
واگشـاییِ دو گـره غیرقابـل پیش بینـی پایـان می یابـد. 
آمـدن« در چهـار  بـه چشـم  و  تکنیـک »پنهـان شـدن 
گوشـه ی »چهـارراه یانـگ و بلـور« یـادآور بـازی معـروف 
»چشـم پتکان« کودکان با مادر اسـت و اوجی از هر نگاه 

دارد. غافل گیرانـه 
»خانـم جـورج« بر سـوژه ی سـه لایه ی آبادان شـده و 
بـا انبار خاطرات هژده سـاله ی شـهلا میان افغانسـتان و 
کانادا نوسـان می یابد. شـهلا در چهاردیـواری آپارتمانی 
بـا شـوهر و پسـرانش، امـا در زیـر سـقف تنهایـی خویش 
گذشـته ی  از  تـا  کوشـیده  سـال ها  او  اسـت.  بی کـس 
رؤیایی خود بگسـلد و با اقلیم ماشـینیِ آوارگی خو کند. 
سـپس در کشاکش سـتیز با دیروز و پناه به امروز دریافته 
کـه نه از گذشـته بریده و نه دسـت گیره ی پیونـد به آینده 
دارد. در فرجام، شـهلای زندانی سـرگردان در خویشـتن 
می خواهد دسـت بـه خانه تکانی - بـا دو معنای ظاهری 
و باطنـی- بزنـد تـا هـوای خانـواده را دگرگـون کنـد ولی 

خیلـی زود درمی یابـد کـه ارزش هـای دوست داشـتنی 
او نـه تنهـا در نـگاه آقـای جـورج میان سـال، بلکـه بـرای 
پسـر نوجوانش نیز نقشـی فراتـر از قرص های خـواب آور 
ندارنـد. فشـرده ترین برگـردان داسـتان زندگـی شـهلا - 
همسـر مسـتر جـورج- فرسـودن در پرتـو رنگین کمـان 
نیـون غربـت اسـت زیـرا او هم زمـان نـام، زبـان و نشـان 

خـود را از دسـت داده مـی رود.
داسـتان های »زخ«، »صـدا« و »کاتریـن« افـزون بـر 
بافـت و شـیرازه ی نیرومنـد سـاختاری، بـا بیـان رسـای 
نوشـتاری، هوای گفتـاری مردم کابل و صفحات شـمال 
را بازتـاب می دهنـد. »حویلـی سـنگی« و »کبوتـر حـرم« 
بیان گر دشـواری های آوارگان در ایران  اند. »طلسـمات« 
نمایان گر رازهای گنگ زندگی باشـندگان افغانسـتان در 
پـرده ی سـورریالیزم اسـت و بهتر می بود اگـر در تنگنای 
داسـتان کوتـاه بازداشـت نمی شـد. این یکی با داشـتن 
سـوژه و هوای کافکایی، گسـترش رهاتـری می خواهد و 

می توانـد داسـتان میانـه ی خوبی شـود.
در  داستان نویسـی  »پیدایـی  نویسـنده ی  آیـا 
افغانسـتان« هیچ یک از این نشـانه ها را در هنر سپوژمی 
زریـاب و مریـم محبـوب ندیـده اسـت؟ بـا همـه ی آنچـه 
نگاشـتم، لطیـف ناظمـی را »زن سـتیز« نخواهـم خواند 
زیـرا بانوان زیـادی را - به ویژه در عرصه ی شـعر- کمک و 
رهنمایی کرده و خدماتش در راه ادبیات فراموش شـدنی 

. نیست
در پایـان از برخـی لغزش هـای دیگـر کتـاب، ماننـد 
سـه تـا پنج بـار تکرار شـدن عیـن جمـلات در فصل های 
مختلـف، پرداختـن بـه چگونگـی داسـتان های عتیـق 
رحیمـی و خالـد حسـینی کـه تـا ختـم مقطـع تاریخـی 
در  داستان نویسـی  »پیدایـی   ۱۹۶۰ تـا   ۱۹۲۰
افغانسـتان« حتـی متولـد نشـده بودند، نوشـتن »حزب 
دموکـرات نویـن« و »حزب دموکراتیک نوین افغانسـتان« 
بـه جای »جریـان دموکراتیک نوین« و... با همین اشـاره 
می گـذرم و پیشـنهاد می کنـم در آینـده هنگام سـنجش 
 پدیده هـای هنـری، سـلیقه بـه جـای هنجـار ننشـیند.
روشـن اسـت کـه کلیـت ایـن کتـاب تحقیقـی ناظمی با 
انگشـت گذاری های بـالا آسـیب نمی بینـد زیـرا فـراوان 

نکته هـای روشـن گرانه و آموزنـده نیـز دارد.
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وقتی من بزرگ شدم کسی چیزی نگفت
 نگاهی به روایت دخترانه در مجموعه داستان  »حادثه ی فصل« نوشته ی معصومه کوثری

یه اسلمی شاز

|حادثه ی فصل )مجموعه داستان(|
|معصومه کوثری|
|ناشر:  انجمن ادبی ظهیرالدین محمد بابر|
|چاپ اول ، کابل ۱۳۸۶|
|۱۰۰۰ نسخه|
|۴۲ صفحه|

در   ۱۳۷۵ سـال  از  کوثـری  معصومـه  داسـتانی  آثـار 
مطبوعات مهاجرین به نشـر می رسـد. از او یک مجموعه 
داسـتان بـه نـام »حادثـه ی فصل« منتشـر شـده اسـت. 
بهتریـن داسـتان های کوثـری »مانـدآب«، »روزنه هـای 
تاریکـی«، »رقص مـرگ«، »تبـرداران« و »گاو«اند. این ها 
داسـتان هایی اند کـه کوثـری را بـه عنوان داسـتان نویس 
معرفـی می کننـد. کوثـری دو دوره ی مهاجـرت را پشـت 
سـر می گذرانـد و پـس از آن در شـهرهای بلـخ و کابـل به 
درس و زندگـی مشـغول می شـود. او حـالا دوره ی سـوم 

مهاجـرت را تجربـه می کنـد. )محمـدی، ۱۳۹۶: ۲۳(
معصومه کوثری در سـال ۱۳۵۲ در شـهر قم ایران به 
دنیا آمد و از رشـته ی علوم تجربی در شـهر مشـهد دیپلم 
گرفته و پس از سـال ۱۳۸۲ دانشـکده ی مهندسـی را در 

دانشـگاه بلخ به پایان رسـانده اسـت. )همان: ۱۷۳(

لایه های سبکی

الف- لایه ی آوایی
شـیوه ی گفتـار زنانـه و مردانـه در برخی از زبان هـا با هم 
فـرق دارد. »گفتار زنانه در فارسـی، معمـولأ دارای لحنی 

ایـن  اسـت.  نـرم  آکسـیوم های  و  کشـش ها  و  عاطفـی 
نرم آهنگـی، بیان گر گونه ای لحن احساسـاتی، مؤدبانه، 
منفعلانـه و خجـول اسـت و غالبـاً درون مایـه ی مبتنـی 
)فتوحـی،  دارد.«  خودکم شـماری  و  خودکم بینـی  بـر 

)۴۰۴  :۱۳۹۰
دختـران  بیشـتر  کوثـری  داسـتان های  در  راوی 
خردسـالی اند کـه از سـوی پـدر یـا بـرادر مـورد خشـونت 
قـرار می گیرنـد. گاه لحـن ایـن شـخصیت ها احساسـی 
می شـود: »دختـر را چـی مانـده بـه مکتـب...« )ص ۸(
راوی »مانـدآب« در سراسـر داسـتان داد از سـیاهی 
روزگار می زنـد: »نـه! صـدای توپ نیسـت، صـدای راکت 

اسـت.« )ص ۹(
او خـود و مـادرش را در مقابـل پدر و بـرادر کم اهمیت 
می بینـد و نقـش مـادر را بـا اینکـه در خانـه گلیم بافـی 
می کنـد، کم رنـگ می دانـد و از کتـک خـوردن مـادرش 
می گوید که پدر در یک شـب تاریک او را آزار داده اسـت. 
دختـر از بـرادرش بزرگ تـر اسـت امـا توجـه بیش تـر پـدر 
نسـبت بـه بـرادر و برتـری جنـس مـرد را در خانـه حـس 
می کنـد: »مـا بزرگ شـدیم، یعنـی باهم بزرگ می شـدیم 
ولـی نمی دانـم چـرا او زودتـر بزرگ شـد و بعد مـن. وقتی 



11دلو/ بهمن 1403 ■ شماره ی بیست وپنجم ■ سال پنجم ■کتابنامه  

او بـزرگ شـد، پـدرم گفت: او مرد شـده. کسـی حق گپ 
زدن بـه رویش را ندارد. ولی وقتی من بزرگ شـدم کسـی 

چیزی نگفـت.« )ص ۱۲(
سـوی  از  راوی  نیـز  شکسـته«  »دیـوار  داسـتان   در 
بـا  او  می گیـرد.  قـرار  لفظـی  خشـونت  مـورد  بـرادرش 
حس سـرخوردگی خـود را ملزم بـه انجام امـور محوله ی 
بـرادر می دانـد و در برابـر لمـس کـردن بادبـادک، حاضر 
اسـت بـه جـای او از بـازار خریـد کنـد یـا کارهای مشـابه 
آن را انجـام دهـد؛ امـا بـرادرش بـا بی میلـی او را از خـود 

می رانـد:
»- مبـارک جـان! بـان یک بارگُدی بـازی کنـم. فقـط 
یـک بـار، اگـر بانـی، بـازم به جایت پشـت سـودا مـی رم.
خـودم  از  می کنـی.  خرابـش  نمی تانـی،  تـو  نـه،   -

)ص ۴( بـرو.«  نـزن،  اسـت. دسـت 

ب- لایه ی واژگانی
گسـتره ی واژگانی در داسـتان های معصومه کوثری زیاد 
نیسـت. داسـتان های او از نظـر کاربـرد تعـداد کلمه هـا 
نیـز کوتـاه  انـد و برخـی از یـک تـا دو پاراگـراف متوسـط 
سـاخته شـده اند. مثـل داسـتان »مـرگ شـیرین« کـه 
نُـه سـطر دارد. او بـه تکنیـک داسـتان هایش نیـز خیلی 
توجـه نمی کنـد و گاه داسـتانِ دو یـا سـه صفحـه ای او، 
جریانـی اسـت کـه بـه شـکل تک گویـی و سـیال ذهـن 

بیـان می شـود، ماننـد داسـتان »تبـرداران«.
و توصیـف  بـه جزئیـات  نوشـتار خیلـی  کوثـری در 
مکان  هـا  و  شـخصیت ها  زیبایی هـای  و  احساسـات 
نمی پردازد. در داسـتان »پهره دار« سـه شـخصیت وجود 
دارند و تنها شـخصیتی که اسـم دارد، نقیب اسـت. زنان 
و دختـران داسـتان خواهـر و سیاه سـر گفتـه می شـوند. 
توصیفی از ظاهر نقیب در داسـتان موجود نیسـت، مگر 
حالاتـی ماننـد تلاشـش بـرای حفاظـت از بـام و منـزل و 

آزارهایـی کـه از دسـت حشـرات مضـر می بینـد:
»بـا دسـت بـه روی پشـه  ای کـه نیشـش زد، کوفت.« 

)ص ۱۲(
صـورت  او  درونـی  حـالات  از  بیشـتر  توصیف هـا 

: می گیـرد
»سـبکی لذت بخشـی بـر عضلاتـش پخـش شـد و 
او دسـت ها، پاهـا و حتـی وزن کالایـش را هـم کـه عـرق 
شـخ کرده بود، احسـاس نکـرد. مثل یک پر کاه، سـبک 

شـده بـود... او خـوب می دانسـت کـه آن پاییـن چندتـا 
خانه اسـت و درون هرکدام شـان، چند سیاه سـر که کنج 

زیرخانـه از تـرس خواب شـان نمی بـرد. )ص ۱۲(
مـرز  کوثـری  داسـتان های  در  کاربـردی  واژگانِ 
برسـند  پیچیدگـی  بـه  تـا  نمی کننـد  عبـور  را  سـادگی 
برخـی  کوچک انـد.  دختـران  راوی هـا  کـه  مخصوصـاً 
روایـت  خردسـال  دختـران  توسـط  وی  داسـتان های 
می شـوند، مثـل داسـتان های »بت هـای سـرخ«، »پرواز 
شکسـته«، »مانـدآب« و »داربـاز«. نـوع کلمـات در ایـن 
و  می کننـد  بیـان  را  سـاده  روزمرگی هـای  داسـتان ها، 
بسـط و گسترشـی در جمله هـا وجـود نـدارد. این بسـت 
ندادن هـا، بیشـتر فعل های تکـراری و جمله هـای کوتاه 
را بـه همـراه دارد. در هیـچ کدام از داسـتان های کوثری، 
بـا کلمـات بـازی نمی شـود. »زمـان مـورد اسـتفاده در 
سـبک  بـا  کـه  اسـت  سـاده  ماضـی  داسـتان ها،  اکثـر 
)واحـدی،  اسـت«  سـازگار  داسـتان ها  مینی مال گونـه 
جمله هـای  در  را  »بـود«  فعـل  تکـرار   .)۱۷۱  :۱۳۸۷

می خوانیـم:  »داربـاز«  داسـتان  سـاده ی 
»روز دوم بـود که عمه ام سـوخته بود. وسـط اتاق دراز 

به دراز مانـده بود.« )ص ۱۰(

ج- کاربرد اصطلاحات خاص زنانه
نظـر  بـه  »پهـره دار«  داسـتان  اصطلاحـات  از  برخـی 
می رسـد کاربردی زنانه داشـته باشـند مثـل بیابان مرگ، 
زنده به گـور شـدن، درون قوطـی گوگـرد شـدن، پیـش از 

مـرگ پیراهـن پـاره کـردن:
»نـه، نمـی روم، یـازده نفـر درون ای قوطـی گوگـرد، 

زنـده بـه گورمـان می کنـی؟«
»وی، خانه ی مـان بـه کـی مانـده برویم و خودمـان را 

کنیم؟« بیابان مـرگ 
»یـک مـا کـه نیسـتیم. از سـرکوچه تـا پـای کوچـه 
کلگـی دختـر دارن، هیـچ کـس خودشـه نکشـته کـه تو 
پیـش از مرگ شـان پیراهـن پـاره می کنـی.« )صـص ۱۵ 

تـا ۱۷(

د- نام  گذاری استعاری داستان ها
»پـرواز شکسـته« اسـتعاره ای از راوی داسـتان اسـت کـه 
بـه دنبـال بادبـادک پرواز می کنـد، وجودش می شـکند و 

پـاره پاره می شـود.
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»داربـاز« کنایه از شـخصی اسـت که بـر چوکات بلند 
بـالا شـود و بـازی کنـد. این جـا اسـتعاره از عمـه ی راوی 
اسـت کـه بـالای چـوب چـاه بلنـد می شـود و بـا او بـازی 
این گونـه  خیـال  و  توهـم  در  راوی  احتمـالًا  می کنـد. 

می بینـد. 
»ماندآب«، اسـتعاره از راوی داسـتان است، دختری 
کـه از کارکردن هـای مکـرر بـالای گلیـم، به بیماری سـل 
مبتـلا می شـود و پـس از آن، خـود را موجـودی عاطـل 
می بینـد. او از بـام تـا شـام در حیـاط می نشـیند. از نظـر 
خـودش می افتـد و بـه آب ایسـتاده ی روی زمیـن بـدل 

می شود.
»پهـره دار«، اسـتعاره از شـخصیتی اسـت کـه بـالای 
همسـایگان  و  خانـواده  دختـران  و  زنـان  از  بـام  پشـت 

می کنـد.  حفاظـت 
»تبرداران«، اسـتعاره از مردانی اسـت که راوی آنان را 

در حالات مختلف کشـتار می بیند.

ه - لایه ی کاربردی
تـلاش زنـان همـواره بر آن بـوده تـا گونه های نرم تـر زبان 
را بـه کار ببرنـد. زبـان داسـتانی معصومـه کوثـری نـرم 
اسـت و ثقلتـی نـدارد. آنچـه در نوشـته های او از زبـان 
شـخصیت های زن می خوانیم، کلمات حل شـده ای اند 
کـه معانی زشـت و زمختـی در آنان راه نـدارد. از آن جا که 
زنـان در تمـام دوره هـای تاریخـی مخصوصـاً در اجتمـاع 
خانوادگی افغانسـتان از موضع سـلطه و قدرت بهره مند 
نبوده انـد، ایـن موضـوع در نوشـته های آنـان نیـز بازتاب 

ندارد. 
بـه  اسـت  خشـونت  و  قـدرت  هرچـه  کوثـری، 
خصوصیـات جنـس مردانـه واگـذار می کنـد و نرمـش و 
انفعـال را جـزء زبـان و عمل کـرد شـخصیت های زنانـه 
زبـان  تفاوت هـای  بـه  می تـوان  این گونـه  می سـازد، 
در  مـرد،  شـخصیت  بـرد.  پـی  او  نوشـتار  در  کاربـردی 
داسـتان »پهره دار«، کلمه هایی به کار می بـرد که ویژه ی 
جنـس مرد و از نوع تیپ های خاص مردانه اسـت؛ مانند 
کلمه هـای دختـر چـور کـردن، لچـک و کشـتن. نقیـب، 
نماینـده ی تیـپ مردان خودخـواه، بی بندوبار، بـه دور از 

اسـت: و...  پول دوسـت  اجتماعـی،  اخـلاق 
چـور  می شـدم.  عسـکر  گرفتـه  سـلاح  »می رفتـم 
می کردم، می کشـتم، شـاید قوماندان هم می شـدم. بعد 

اگـر همسـایه می گفـت: مـا دختر بـه لچـک نمی دهیم، 
را چـور می کـردم.« )ص ۱۸( دخترهای شـان 

و- فرم داستانی
معصومـه کوثـری به فرم داسـتان هایش چندان اهمیتی 
نمی دهـد. داسـتان ها در آغـاز، یـک تـا چنـد جملـه ی 
توصیفـی دارنـد و سـپس نویسـنده بیشـتر بـه موضـوع 
داسـتان می پـردازد تا شـکل. آنچـه از بی توجهـی در فرم 
داسـتان های مجموعـه ی »حادثـه ی فصـل« بـه چشـم 
می خـورد، موجودیـت طرح هـای ضعیـف آنـان اسـت. 
روابـط منطقـی میـان شـخصیت ها و وقایـع داسـتان ها 

کمتـر بـه نظر می رسـد. 
فضاهـای  و  لحـن  دارای  داسـتان»تبرداران«  مثـلًا 
جـذاب امـا وضعیتـی پایـدار اسـت. عناصـر داسـتانی 
گسـترش نمی یابند و به اوج نمی رسـند. به گفته ی تقی 
واحدی، داسـتان نویس معاصر افغانسـتان، »ماندآب« از 
مجمـوع خاطره هـای گلیم بافـی، خشـونت پـدر و بـرادر 
راوی و جریـان بیمـاری او سـاخته می شـود و رشـته ی 
محسوسـی نیسـت تـا ایـن وضعیت هـای پراکنـده را بـه 
هم وصل  سـازد. در داسـتان »پرواز شکسته«، شخصیت 
مبـارک در آغـاز داسـتان پروانـه را از خـود می رانـد و در 
او معرفـی می شـود.  میانـه ی داسـتان رفیـق و همـدم 

)۱۷۳ )صـص ۱۷۲- 
»مبـارک نازدانه رفیقی نداشـت که گـدی را هوا کند. 
مثـل همیشـه پروانـه را صـدا کـرد. پروانـه رفـت و از دو 

گوشـه ی گـدی گرفـت و...« )ص ۴(

ز- فضاهای محدود داستان
محیـط  از  دور  مکان هـای  ندیـدن  و  نکـردن  سـفر 
زندگـی، دنیـای دیـداری زنـان را بـه دیوارهـای حیـاط 
داسـتان های  در  مکان هـا  می سـازد.  محـدود  خانـه  و 
شـخصیت ها  و  کم ترنـد  نیـز  معمـول  حـد  از  کوثـری 
گـرد همیـن فضاهـای کوچـک و محصـور ماننـد بـام، 
حیـاط، زیرزمیـن، باغچـه، کـوه و بیابـان می چرخنـد. 
داسـتان های»پهره دار« و »پـرواز شکسـته« وجـه مکانی 
و شـخصیتی مشـترک دارنـد. در هـر دو داسـتان یـک 
بـرادر، خواهـرش را از بودن در کنار خـودش در بام منزل 
می راند و خشـونتش را بر جنسـیت زن )خواهر( تحمیل 
رویـداد  تفـاوت دو داسـتان، چگونگـی  تنهـا  می کنـد. 



13دلو/ بهمن 1403 ■ شماره ی بیست وپنجم ■ سال پنجم ■کتابنامه  

پدیـده ی مـرگ در داستان هاسـت. در »پرواز شکسـته«، 
خواهـر کشـته می شـود و در داسـتان »پهـره دار«، بـرادر 
طعمـه ی حشـرات و وضعیـت موجود می شـود. نام چند 

مـکان در داسـتان ها بـه قـرار زیـر اسـت:
»نقیب روی بام دراز به دراز ماند.« )ص ۱۲(

»اگـر نتوانـم گدی بـازی کنـم و مثـل بچه هـا روی بام 
بـدوم، پـس چی رقـم بچـه می شـوم؟« )ص ۱۳(

»بـاز زبان بـازی کـرد! او بی حیـا بـرو زیرخانـه کـه...« 
)ص ۲۳(

»بوبوجـان، چنـد روز می رویـم کـوه، اوضاع آرام شـد 
بـاز پـس می آییم.«

»نـرو، نـرو پروانـه ، تـو نمی تانـی، اونجا لب بام اسـت، 
می غلتی!«

»پروانـه هیچـی نمی فهمیـد. فقـط می دیـد کـه بـا 
گـدی خـودش یککـم راه مانـده کـه بایـد بیشـتر خیـز 

)ص۱۴( می کـرد.« 

ح- رؤیا نگاری
ذهـن زنانـه، رمانتیک و خیال انگیز اسـت و ایـن ویژگی، 
دسـت نیافتنی  آروزهـای  از  بسـیاری  جبران کننـده ی 
او می شـود. زنـان رؤیاپـردازی را بیشـتر دوسـت دارنـد 
و از ایـن طریـق، انـرژی خیـال خـود را بـرای رسـیدن بـه 
خوشـبختی و آسـایش شـخصی و خصوصـی خـود بـه 
مصـرف می رسـانند )فتوحـی، ۱۳۹۰: ۴۱۷(. میـدان 
رؤیـا در مجموعـه داسـتان »حادثـه ی فصـل«  و  تفکـر 
فـراخ اسـت و نویسـنده تقریبـاً در هـر داسـتان دسـت به 
ایجـاد رؤیـا می زند و عنصر خیـال را تا بلندها به پـرواز در 
مـی آورد تـا جایـی کـه تکنیک هـای دیگـر در پرتـو خیال 
شـخصیت ها نمـود می یابنـد. بـه عبارتـی؛ داسـتان در 
رؤیاپردازی  خلاصه می شـود مانند داسـتان »تبـرداران« 
کـه بـا رؤیـا آغـاز و با رؤیـا پایان می یابـد. اگر نویسـنده در 
آغاز داسـتان واژه ی چشـم بند و در میانه های آن اشارتی 
از ایـن دسـت را نیـاورد، خواننـده خـط داسـتان را گـم 

می کنـد:
»پشـت چشـم بند، قریـه سـیاه اسـت، دشـت سـیاه 
اسـت، دنیـا سـیاه اسـت و تصویـر مـردان تفنـگ دار هم 

است.« سـیاه 
در سـطرهای بعد، راوی شـاهد نشـانه گرفتن اسلحه 
به سـوی خودش اسـت و تصویرخردشـده اش را می بیند 

و هـر چـه سـعی می کنـد، فریـادش را نمی شـنود. در 
نیمه ی داسـتان، به گلودرد اشـاره می کنـد و حالاتی که 

از تشـنگی برایـش دسـت می دهد:
»گلویم درد می کند، گلویم فشرده می شود.«

در ادامـه، زنـی را می بیند کـه چـادرش در آتش قریه 
سـوخته و موهای سـفیدش را باد برده اسـت:

او  بـا  آشـنایی دوری  ایسـتاده اسـت.  »او درون آب 
حـس می کنم، چـادرش در آتش قریه سـوخته و موهای 

سـفیدش را بـاد باخـود برده اسـت.«
پـس از ایـن، راوی اعتـراف می کنـد که خواب اسـت 
تغییـر می دهـد، حـس  را  و هنگامی کـه جـای سـرش 

راحتـی برایـش دسـت می دهـد:
»سـرم کـه می غلتـد، راحـت می شـوم و دیگـر گلویم 

درد نمی کنـد و دیگـر چیـزی خفـه ام نمی کنـد.«
پـس از ایـن، بـار دیگـر راوی در عالـم رؤیـا بـه قریـه 
مـی رود و لـرزش دشـت را می بینـد و لحظـه ای که مردی 

می خواهـد بـه سـوی او شـلیک کنـد.
بـرای  مـن  و  می لـرزد  مـردان  فریـاد  در  »دشـت 
 :۱۳۸۸ )محمـدی،  می مانـم.«  باقـی  نشـانه گذاری 

)۱۵۱  -۱۴۹
شـخصیت پروانـه در داسـتان »پـرواز شکسـته« در 

اسـت: بادبـادک  داشـتن  آرزوی 
خـودم  از  گـدی  بگیـرم،  را  گـدی  می شـد  »اگـر 

 » . می شـد
»اگـر پایین تـر می شـد، دسـت پروانـه بـه تـارش بنـد 
می شـد و اگر هـم می رفت، به خرابه ی پشـت خانه  شـان 

می افتـاد.« )همـان: ۵(

مآخذ
فتوحی، محمود. )۱۳۹۸(، سبک شناسـی/ نظریه ها، رویکردها و 	 

روش ها، چاپ چهارم، تهران، سـخن.
کوثـری، معصومـه. )۱۳۸۶(، حادثـه ی فصـل/ مجموعه داسـتان، 	 

کابـل؟، انجمـن آزاد فرهنگی-ادبـی ظهیرالدیـن محمد بابر.
ادبیـات 	  قلمـرو  در  روایـت   ،)۱۳۸۸( محمدحسـین.  محمـدی، 

داسـتانی، کتـاب چهـارم، کابـل، تاک-خانـه ی ادبیـات افغانسـتان.
افغانسـتان، 	  زنـان  محمـدی، محمدحسـین. )۱۳۹۶(، داسـتان 

کابـل، تـاک.
واحـدی، محمدتقی. )۱۳۸۸(، روایت در قلمرو ادبیات داسـتانی، 	 

کتاب دوم، کابل-تهران، تاک-خانه ی ادبیات افغانسـتان.
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|ویراستار: سیامک هروی|
|صفحه آرا: محمدکاظم کاظمی|
|طراح جلد: حسن کریمی|
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|چاپ اول، کابل ۱۴۰۱|
|۱۰۰۰ نسخه،۹۱ صفحه|
|۱۰۰ افغانی|

واکاوی پدیده ی »قتل اجتماعی« 
در تار و پود زندگی انسان افغانستانی

نگاهی به مجموعه داستان »نقاط نارنجی شناور« نوشته ی لیلا جعفری

 social( »فردریـش انگلـس، اصطـلاح »قتـل اجتماعـی
murder(1 را نخسـتین بار درباره ی وضعیت کارگران شهر 
منچسـتر در دوره ی ویکتوریـا بـه کار بـرد. مُـراد انگلـس 
از ایـن مفهـوم چنیـن بـود: »قـرار دادن طبقـه کارگـر در 
وضعیتـی کـه منجر بـه مـرگ غیرطبیعـی و زودرس آنان 

شود«.
»قتـل  از  انگلـس  تعریـف  در  کـه  عنصـری  چهـار 

از:  عبارتنـد  اسـت،  توجـه  قابـل  اجتماعـی« 
از موعـد در  زودتـر  افـراد، معمـولًا کارگـران،  ـ  یـک 

بمیرنـد. زندگی شـان  و  کاری  وضعیـت  نتیجـه ی 
دو ـ  وضعیـت کار و زندگی شـان نتیجـه ی اسـتثمار 

سـرمایه داری باشـد.
سـه ـ طبقـه ای درون جامعـه وجـود دارد، بـورژوازی، 

کـه از ایـن اسـتثمار سـود می برد.
ایـن فرآینـد  از  بـورژوازی و مقامـات حاکـم  ـ  چهـار 
آگاه انـد، ولـی کاری بـرای تغییـر آن انجـام نمی دهنـد. 
از  ناشـی  اجتماعـی  قتـل  دیگـر،  نویسـندگانی 
مردسـالاری را نیـز به عنـوان نمونه ای از قتـل اجتماعی 

کرده انـد.  طـرح 
نخسـت  مجموعـه  داسـتان های  بیش تـر  مضمـون 
نویسـنده ی جوان افغانستانی، لیلا جعفری حول محور 

زندگی اسـف بار فرودسـتان و حاشیه نشینان می چرخد. 
بیش تـر داسـتان ها، ماجرای تقلای فـردی را برای بیرون 
آمـدن از وضعیـت در حاشـیه بـودن به تصویر می کشـد. 
نارنجـی  »نقـاط  مجموعـه  داسـتان های  بررسـی  بـا 
شـناور«، چند نمونه از قتل اجتماعی ناشـی از استثمار 
سـرمایه دارانه و مردسـالاری را می تـوان ردیابـی کـرد. در 
بسـیاری از داسـتان های ایـن مجموعه، شـخصیت های 
داسـتانی بـر اثـر حوادثـی گوناگـون می میرنـد کـه بـه 
نظـر می رسـد مـرگ آنـان، نـه مـرگ طبیعی، بلکـه قتلی 
اجتماعـی ناشـی از وضعیـت اجتماعی سـخت زیسـتن 

آنان باشـد. 
در داسـتان »دیـدار«، ماجـرای رابطـه ی پرتشـنج دو 
بـرادر بـه نام هـای دیـدار و اسـحاق را تماشـاگریم. دیـدار 
بـه سـرکارگر خـود بـه دروغ گفتـه اسـت کـه برادرانـش، 
روحانی انـد. روزی کـه اسـحاق بـه محـل کار بـرادرش، 
دیـدار می رسـد، ریش خود را تراشـیده اسـت. دیـدار که 
در کار سـبزی چینی اسـت، ناگهـان بـا دیدن بـرادرش با 
آن چهـره و شـمایل بـه خشـم می آیـد و او را می کشـد تـا 
دروغش آشکار نشود. در این داستان با قتلی شخصی و 
فارغ از پس زمینه ی اجتماعی روبه رو نیسـتیم و اسحاق، 
قاتلی حرفه  ای نیسـت، بلکه وضعیت استثماری کار وی 
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در سـبزی چینی و فقـر مـادی و فکـری ناشـی از آن برای 
از دسـت نـدادن کارش به خاطر سـنجش پیامـد دروغی 
کـه گفتـه اسـت و آن را سـنگین می پنـدارد، او را بـه قتل 

وامـی دارد. برادرش 
در داسـتان »مسـافران«، احمـد به همـراه دخترش، 
دنیـا و دنیسـا و همسـرش قصـد دارنـد از کابل بـه ترکیه 
برونـد. آنـان، آمـاده پـرواز بـه ترکیـه می شـوند، ولـی بـا 
مـوج  و رسـیدن  نزدیکـی خانه شـان  در  بمبـی  انفجـار 
داسـتان  و  می شـود  زخمـی  احمـد  آنـان،  بـه  انفجـار 
بـه پایـان می رسـد. در ایـن نمونـه بـا قتـل اجتماعـی 
بـه صـورت مشـخص در مـورد احمـد روبـه رو نیسـتیم، 
بلکـه بـا زخمـی شـدن احمـد رویـارو می شـویم کـه بـه 
آشـفته  سیاسـی  وضعیـت  از  ناشـی  مسـتقیم،  طـور 
افغانسـتان اسـت و آن را می تـوان مرحلـه ای نزدیـک بـه 
قتـل اجتماعـی دانسـت؛ زیـرا نمی دانیـم احمـد از ایـن 
جراحـت جـان سـالم بـه در می بـرد یـا نـه. بـا ایـن حال، 
چـون شـماری دیگـر در ایـن ماجـرا کشـته شـده اند، آن 
را می تـوان یـادآور مفهـوم »قتـل اجتماعی« هم شـمرد. 
در ایـن جـا نیـز وضعیـت اجتماعـی ناگـواری کـه در 
بـر شـخصیت داسـتان  و اجتماعـی   زندگـی شـخصی 
تحمیل شـده اسـت، او را بـه تن دادن بـه هجرتی ناگزیر 
وادار می کنـد. در ایـن میـان، در بحبوحـه ی انفجـاری 
گرفتار می شـود که خود، نمونه ی برجسـته ی آشـفتگی 
وضعیـت اجتماعـی در کشـوری اسـت کـه در گـرداب 
تروریسـم دسـت و پـا می زنـد و نـه تنهـا احمـد، بلکـه 

همـه ی مـردم افغانسـتان، قربانـی آن انـد.

درداسـتان »شـب ماکو« که سـه قسـمت دارد، صبح 
ترکیـه )قسـمت اول(، موسـی قایقـران )قسـمت دوم( 
نـام  بـه  پسـری  ماجـرای  سـوم(،  )قسـمت  دویچ لنـد  و 
یوسـف را می بینیـم کـه به دنبـال سـفر قاچاقـی از ایران 
بـه آلمان بـه امید پیدا کـردن خوش بختی در اروپاسـت. 
یوسـف در قسـمت اول بـه ترکیـه می رسـد و در قسـمت 
دوم تـا آسـتانه  ی غـرق شـدن در دریـا پیـش مـی رود. در 
قسـمت سـوم، او را می بینیـم کـه بـه مقصدش رسـیده، 
امـا برخـلاف آن چـه تصـور می کرد، بـه خوش بختـی در 
اروپـا دسـت نیافتـه اسـت. در ایـن داسـتان بـا سـوختن 
و دود شـدن و بـر بـاد رفتـن آرزوهـای فـردی و شـخصی 
مهاجـری افغانسـتانی روبه روییـم کـه بـه دنبـال فـرار از 
زیسـت حاشـیه ای و فرودسـتانه ی خود به اروپا مهاجرت 
بـه کام دلـش رقـم  آلمـان  ولـی وضعیـت در  می کنـد، 

نمی خـورد. 
در این داسـتان هم سنگینی بار وضعیت اجتماعی، 
فقـر و تـلاش مخاطره آمیـز یوسـف را بـرای رسـیدن بـه 
آلمـان و حتـی رفتن تـا آسـتانه ی مرگ هنـگام مهاجرت 
وضعیـت  آن،  از  پـس  شـاهدیم.  دریـا  راه  از  قاچاقـی 
نادلخواهـش در آلمـان که سـایه ی سـنگین معضل های 
گذشـته را نیـز بر سـر خـود حفظ کـرده، او را مسـتعد هر 
گونـه تصمیم گیـری پیش بینی ناپذیـر بـرای زندگی خود 
سـاخته اسـت. در ایـن داسـتان، افـزون بـر سرنوشـت 
مخاطره آمیـز یوسـف، روبـه رو شـدن مهاجرانـی کـه در 
مسـیر مهاجـرت قاچاق به اروپـا جان می بازنـد، بر محور 

»قتـل اجتماعـی« خواهـد بود.
داستان»قهوه   ای سوخته«، نمونه ای از داستان های 
ایـن مجموعه اسـت کـه بـا »قتـل اجتماعی« مـورد نظر 
انگلـس بیش تـر سـازگار اسـت. زکیه که بـه تازگـی نامزد 
شـده اسـت، در معاینه خانـه ی دکتـر پـی می بـرد بکارت 
خـود را در نوجوانـی بـر اثـر خودارضایـی از دسـت داده 
اسـت. پـس خـود را بـا نفـت بـه آتـش می کشـد. مـرگ 
زکیـه، مرگی اسـت ناشـی از وضعیـت کاملًا مردسـالارانه 
جامعـه ای کـه بـکارت زنان را شـرط حیا و عفـت می داند 
و چنیـن تابویـی را همیشـه بـا خود حمل می  کنـد که در 
نهایـت بـه خودکشـی زنانـی هم چـون زکیـه می انجامد. 
این داسـتان، سرنوشـت زنـان را در جامعـه ای پس مانده 
و درگیـر تابـو نشـان می دهـد و نشـانی آشـکار از قتـل 

اجتماعـی با بسـتر مردسـالاری دارد.

سایه ی مرگ بر بیش تر داستان های مجموعه 
»نقاط شناور نارنجی« سنگینی می کند. برخی از 
مرگ های رخ داده در این مجموعه، مرگ هایی 
شخصی و جدا از پس زمینه ی اجتماعی نیستند 
که در خلأ روی دهند، بلکه مرگ هایی اند با 
خاستگاه اجتماعی که ذیل مفهوم »قتل اجتماعی« 
می گنجند. نویسنده برای تصویر کردن پیامدهای 
منفی ناامنی و زیستن در حاشیه برای مهاجران، 
آگاهانه کوشیده و موفق هم ظاهر شده است.
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داسـتان»پرنده  های کاغذی« نیز سرنوشـت کودکان 
گرفتـار آمـده در حاشـیه و قتـل اجتماعـی برآمـده از آن 
ایـن داسـتان، روایت گـر داسـتانی  را ترسـیم می کنـد. 
کـودکان  کـه  اسـت  سـریالی  قاتلـی  دیـد  زاویـه ی  از 
بی بضاعـت و فقیـری را کـه در آلونک هـا و زاغه ها زندگی 
می کننـد، پـس از تجـاوز بـه آنـان می کشـد. بـه قاتـل 
از  او  و  نیـز در کودکـی تجـاوز شـده  سـریالی داسـتان 

جامعـه کینـه بـه دل گرفتـه اسـت. 
داسـتان، یـادآور زندگـی محمد بیجه، قاتل سـریالی 
در ایـران اسـت کـه در اوایل دهه هشـتاد خورشـیدی در 
حاشـیه ی شـهر تهـران سـربرآورد. بیجـه هم چـون قاتـل 
سـریالی این داسـتان در حاشیه بزرگ شـده بود. بیجه و 
قربانیـان کودکـش، همگی نمونه هایی مشـخص از قتل 
اجتماعـی بودنـد که به دسـت جامعـه و بـورژوازی و میل 
آن بـرای توسـعه ی نولیبرالی رقم خورد. همانا توسـعه ی 
نولیبرالی در تمامی نقاط جهان به رشـد حاشیه نشـینی 
و زاغه نشـینی انجامیـده اسـت. در ایـران بـه ویـژه تهران 
میـلادی  دهـه ی ۷۰  در  زاغه نشـینی  و  نیـز حاشـیه ها 
گسـترش یافـت، ولـی پـس از دهـه ی ۸۰ میـلادی بـه 
شـکل و شـمایل دیگری نمایان شد. حاشیه نیز همیشه 

جایـی اسـت که نظـارت پلیـس و نیروهـای اجتماعی بر 
آن انـدک اسـت. در نتیجـه، امـکان سـربرآوردن قاتـلان 

سـریالی و چنیـن جنایت هایـی افزایـش می یابد.2
بـه طـور کلی، سـایه ی مرگ بـر بیش تر داسـتان های 
مجموعـه »نقـاط شـناور نارنجـی« سـنگینی می کنـد. 
برخـی از مرگ هـای رخ داده در این مجموعه، مرگ هایی 
شـخصی و جـدا از پس زمینـه ی اجتماعـی نیسـتند کـه 
در خـأ روی دهنـد، بلکـه مرگ هایی انـد بـا خاسـتگاه 
اجتماعی که ذیل مفهـوم »قتل اجتماعی« می گنجند. 
نویسـنده بـرای تصویر کـردن پیامدهای منفـی ناامنی و 
زیسـتن در حاشـیه بـرای مهاجـران، آگاهانه کوشـیده و 

موفـق هم ظاهر شـده اسـت.

پانویس:
1. See: Medvedyuk, Stella &Govender, Piara& Raphael, Dennis, 2021,“The 

reemergence of Engels’ concept of social murder in response to growing 
social and health inequalities”, Social Science & Medicine, Elsevier, vol. 
289)C(.

۲- بـرای آگاهـی بیش تـر از حاشیه نشـینی و نولیبرالیسـم در ایـران، 
نـک: آصـف بیـات، سیاسـت های خیابانـی: جنبش تهی دسـتان 
در ایـران، ترجمـه: اسـدالله نبـوی، تهـران: پردیس دانـش، ۱۳۹۱.

لیلا جعفری
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 ۹۰ دهـه ی  اوایـل  از  را  نویسـندگی  کابلـی«  »سـمیه 
خورشـیدی در نشسـت های آمـوزش و نقـد داسـتان در 
»کانـون ادبـی کلمـه« آغـاز کـرد. داسـتان های کوتاهی 
کـه می نوشـت، نشـان از توانایـی و قلـم روان او داشـت و 
بعدهـا در جشـنواره های ادبـی نیـز جوایـزی بـه دسـت 

آورد. 
او پـس از مهاجـرت بـه کشـور ترکیـه در سـال ۱۴۰۲ 
اولین اثرش را در قالب رمان منتشـر کرد. »واپس مانده« 
کـه توسـط انتشـارات »آمـو« در تهـران بـه چـاپ رسـیده 
اسـت، سرگذشـت یـک زن مهاجـر افغانسـتانی را روایت 
می کنـد کـه زندگـی در چهـار کشـور افغانسـتان، ایران، 
ترکیـه و آلمـان را تجربـه کـرده اسـت. درون مایـه ی ایـن 
و  وطـن  بـه  بازگشـت  بازمهاجـرت،  مهاجـرت،  رمـان، 
بـرای انسـان مهاجـر اسـت کـه در  آوارگـی  پیامدهـای 
قالـب روایـت شکسـته و رفـت و برگشـت بین زمـان حال 

و گذشـته ارائـه شـده اسـت.
»مـاری« )معصومـه( زنـی اسـت کـه از آغـاز جوانـی 
تـا آسـتانه ی میان سـالی، بـه تنهایـی زندگـی می کنـد و 
تجربه هـای دشـوار و تلخـی را از غربت هـای پی درپـی 
از سـر گذرانـده اسـت تـا سـرانجام بـه پختگـی و آرامـش 
رسـیده اسـت، هـر چند کـه در طـول این مسـیر، گاهی 

از سـر آشفتگی و اسـتیصال، اشتباهات جبران ناپذیری 
نیـز مرتکب شـده اسـت. 

و  مهاجـر  زن  درونـی  دنیـای  کـرده  تـلاش  کابلـی 
سـیر تحـول شـخصیت او را بـه خواننـده نشـان بدهـد. 
در ابتـدای رمـان »مـاری« کـه در ایـران تحصیـل کـرده 
و بـه زبـان آلمانی مسـلط اسـت، تسـلیم ازدواج اجباری 
شـده و پس از مدتی زندگی و کار در افغانسـتان به سوی 
سرنوشـتی کـه دیگـران بـرای او تعیین کرده انـد، حرکت 
می کنـد. ولـی پـس از ایـن کـه بـا دشـواری های بسـیار 
و آسـیب های جسـمی و روحـی فـراوان بـه نامـزدش در 

آلمـان می رسـد، توسـط او پـس زده می شـود...
مـاری بـا وجـود آرامـش و آسـایش نسـبی و ثباتـی 
کـه سـرانجام پـس از سـال ها تـلاش در آلمـان به دسـت 
مـی آورد، بـا انگیـزه ی پـر کـردن جـای خالـی عشـق در 
زندگـی اش، تصمیم می گیرد به افغانسـتان بازگـردد و به 
سـراغ مـردی که در گذشـته بـه او علاقه مند بـوده، برود.
نـام انتخـاب شـده بـرای رمـان از تعلیـق داسـتانی 
کاسـته اسـت و سرنوشـت مـاری را بـرای خواننـده قابـل 
موفـق  پـردازش  وجـود  ایـن  بـا  می کنـد.  پیش بینـی 
رمـان  اصلـی  شـخصیت  تنهـا  کـه  مـاری  شـخصیت 
اسـت، خواننـده را تـا پایـان همـراه نگـه مـی دارد. سـایر 

پر کردن جای خالی عشق
نگاهی کوتاه به رمان »واپس  مانده« نوشته ی »سمیه کابلی«

یحانه بیانی ر

|واپس مانده )رمان(|
|سمیه کابلی|
|ویراستار: عصمت الطاف|
|نشر آمو|
|چاپ اول، تهران، بهار ۱۴۰۲|
|۵۵۰ نسخه|
|۹۵۰۰۰ تومان|
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شـخصیت های رمـان ماننـد »فریـد ممتـاز«، »سـوفی«، 
»خلیفـه مـراد«، »مـادر«، »پـدرکلان« و »ابراهیـم« تیـپ 
انـد و نقش  هـای فرعـی را ایفـا می کننـد. بـه جـز فریـد 
ممتـاز و پـدرکلان کـه بـا وجـود قابـل پیش بینـی بـودن 
آفرینـی  نقـش   رمـان،  از  مقطعـی  در  رفتارهای شـان، 
مؤثری در روند داسـتان و شـکل گرفتن سرنوشـت ماری 
کوتـاه ،  بسـیار  نقش هـای  شـخصیت ها  دیگـر  دارنـد، 

دارنـد. بی تأثیـری  و  کم رنـگ 
و  دیده هـا  و  ترکیـه  بـه  مهاجـرت  بـاز  تجربه هـای 
شـنیده های نویسـنده از زندگی در این کشـور و مواجهه 

بـا مهاجـران فراوانـی کـه از ایـن گـذرگاه عبـور می کننـد 
یـا در آن سـاکن می شـوند، بـه جـان گرفتن رمـان کمک 
شـایانی کرده اسـت. »واپس  مانـده« به عنـوان اولین اثر 
سـمیه کابلـی که از مهاجـران نسـل دوم بالنـده در ایران 
بـه شـمار مـی رود، توانسـته چهـره ای واقعـی، بـاور پذیر 
و روشـنی از زن مهاجـر افغانسـتانی ارائـه دهـد و فـراز 
و نشـیبهای زندگـی او را بـا در نظـر گرفتـن نقـاط قـوت و 
ضعفـی که در هر انسـانی وجـود دارد، به تصویر بکشـد. 
زبـان روان اثـر نیز سـبب شـیرینی و خوش خوانـی رمان 

است. شـده 

»واپس  مانده« به عنوان اولین اثر سمیه کابلی که از مهاجران نسل دوم بالنده 
در ایران به شمار می رود، توانسته چهره ای واقعی، باور پذیر و روشنی از زن 
مهاجر افغانستانی ارائه دهد و فراز و نشیب های زندگی او را با در نظر گرفتن 

نقاط قوت و ضعفی که در هر انسانی وجود دارد، به تصویر بکشد. زبان روان 
اثر نیز سبب شیرینی و خوش خوانی رمان شده است.
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در همیـن آغاز باید گفت که متأسـفانه، ایـن کتاب »رازق 
روییـن« نیـز مانند دیگـر کتاب هایـش به نارسـایی هایی 
فنـی و هنـری دچـار اسـت. درسـت اسـت کـه بعضـی 
کارهـای مربـوط بـه چـاپ یـک کتـاب ماننـد طراحـی، 
ویرایـش و برگ آرایـی به صورت کامل در حـوزه اختیارات 
نویسـنده نیسـت، ولـی دسـت کـم بـدون نظر نویسـنده 
هـم ممکـن نیسـت. از این کـه بگذریـم شایسـته اسـت 
کـه یـک نویسـنده دسـت کـم بـر »نـام« خـودش نظارت 
داشـته باشـد. وقتـی نـام نویسـنده در کتاب خـودش به 
صورت کامل نیاید، نشـانه ی چیزی نیسـت جز غفلت و 
بی توجهـی آشـکار. رازق روییـن باید یک نـام کامل برای 
کتاب هـا و آثارش انتخاب کند. نمی شـود در یک کتاب، 
»دکتـر عبدالـرازق روییـن« باشـد، امـا در کتابـی دیگـر و 
بـدون هیچ دلیلـی، »دکتـور رازق رویین« بیایـد. بیش از 
ایـن هـم به مشـکلات فنـی و هنـری کتـاب نمی پیچم.

بـا توجـه بـه آن چـه در طـول ایـن سـال ها مشـاهده 
بـا  کـه  آثـاری  بیش تـر  در  مشـکلاتی  چنیـن  کـرده ام، 
دانشـگاه کابـل سـر و کار دارنـد، بـه چشـم می خـورد؛ 
مشـکلاتی که با اندک مشـورت و راهنمایی خواسـتن از 
اهل فن به راحتی برطرف شـدنی اسـت اما متأسـفانه به 
آن توجهی نشـده و نمی شـود. برای مثال، در این کتاب 

اگـر طـرح روی جلـد بـا پشـت جلـد جابه جا می شـد، به 
درجـات، بامعنی تـر و زیباتـر می شـد. تصویـر و تمثالـی 
که به فردوسـی نسـبت داده شـده اسـت، در پشـت جلد 
آمـده و روی جلـد، در یک سـوم از صفحه، نمونه نقاشـی 
بی کیفیت و کم محتوا از رزم رسـتم و سـهراب چسـبانده 
شـده اسـت. بخـش بیش تـر روی جلـد نیـز، بـی هیـچ 
طرحـی هم چنـان خالـی مانـده اسـت. یـک جابه جایی 
سـاده می توانسـت بـه بهبـود کیفیـت طـرح جلـد ایـن 

کتـاب بیانجامد.
تقریـظ  بگذریـم،  کـه  کتـاب  ناموزونی هـای  ایـن  از 
»دوکتـور محمدحسـین یمیـن« بـر ایـن کتـاب بسـیار 
خسـته کننده اسـت. چنـد کلمه  ای کـه به نـام »تقریظ« 
در وصـف فردوسـی آمـده اسـت، واقعـاً بـه خـود کتـاب 
هیـچ ربطـی نـدارد و در آن بـه متـن کتـاب حتـی در حدّ 
یـک کلمـه هم اشـاره ای نشـده اسـت. تنها ربـطِ تقریظ 
می توانـد تشـکر از نویسـنده باشـد، آن هـم فقـط به این 
دلیـل کـه ذهـن مخاطب را به سـوی فردوسـی کشـانده 
اسـت. در چگونگی این کشـش نیـز کوچک ترین تعیین 
نسـبتی وجود نـدارد. گویا سـنت دیرپای تقریظ نویسـیِ 
ناسـنجیده و بـی سـر و تـه کـه در دانشـگاه های دولتـی 
مثل »دانشـگاه کابل« نهادینه شده اسـت، به این زودی 

عبدالله اکبری

|از فردوسی بیاموزیم| 
|رازق رویین|
|صفحه آرا: عنایت الله یوسف زاد|
|انتشارات لاجورد|
|چاپ دوم، کابل، ۱۳۹۳|
|۱۰۰۰ نسخه، ۲۳۴ صفحه |
|قیمت: ۱۵۰ افغانی|

رمز ماندگاری فرهنگ یک ملت
نگاهی به کتاب »از فردوسی بیاموزیم«، نوشته ی رازق رویین
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نویسنده کتاب در نوشته ای با 
عنوان »تاریخ، فردوسی را گرامی 
می دارد«، نمونه هایی از دیدگاه دیگر 
نویسندگان را حول محور اندیشه ی 
ایران شهری در شاهنامه گرد آورده 
است که در نوع خود، کاری تازه 
و زیباست و بسترساز پرداختن 
علاقه مندان پژوهش در این حوزه 
به کارهای مستندتر و تحلیلی تردر 
آینده می تواند باشد. نویسنده 
در این بخش با به کار بستن 
تلاشی وسیع وگردآوری منابعی 
متعدد با محور فردوسی شناسی، 
مطلب های متنوع تری را عرضه 
کرده است.

قصـد نـدارد جـای خـود را بـه مقدمه نویسـی علمـی و 
دقیـق، و از روی نگریسـتن بـه اصـل اثر و اهمیـت دادن 
بـه نویسـنده و پژوهش گـر متـن بدهـد. در بیش تـر ایـن 
گونـه یادداشـت ها یـا تقریظ هـا، که افـرادی بـا پیش وند 
پرطمطـراق علمـی هم نوشـته اند، تنهـا چیزی کـه از آن 
خبـری نیسـت، پرداختـن بـه خـود اثـر اسـت و ایـن کار 

تنهـا رفـع تکلیفی اسـت بـرای خالـی نمانـدن عریضه.
ایـن کاسـتی هـم کـه بگذریـم، جـان کتـاب در  از 
مقدمـه ی نویسـنده و اولیـن نوشـته ی کتـاب بـه عنـوان 
در  می شـود.  خلاصـه  فردوسـی«  شـاهنامه  و  »مـا 
لابـه لای هـر دو نوشـته، واگویه های شـخصی نویسـنده، 
نشـان دهنده ی دغدغـه ی جـدّی ایشـان بـرای معرفـی 
فردوسـی و شـاهنامه، اثـر سـترگ وی اسـت. او در ایـن 
نوشـته ها از اهـداف خـود بـرای نـگارش ایـن اثـر گفته و 
جنبه هـای مختلـف ایـن تحقیـق را بـاز نمایانـده اسـت. 
نویسـنده در عنـوان »رسـتم، نمـاد مانـدگاری ملت« 
تـلاش کـرده اسـت رسـتم را بـه عنـوان نمـادی بـرای 
پایـداری ملـت در برابـر بیگانـگان معرفـی کنـد. به گفته 
وی، ادیبـان و شـاعران معاصـر نیـز بـه ایـن نـوع نـگاهِ 
فردوسـی بـه رسـتم توجـه کرده  انـد. از این رو، نویسـنده 

در همیـن بخش، نمونه هایی از شـعرهای قهـار عاصی، 
پرتـو نـادری، بیرنـگ کوهدامنی و چند تن دیگـر را آورده 
اسـت کـه از رسـتم بـه عنـوان نمـاد هم بسـتگی مـردم یا 

ملـت یـاد کرده انـد. 
»تاریـخ،  عنـوان  بـا  نوشـته ای  در  کتـاب  نویسـنده 
دیـدگاه  از  نمونه هایـی  مـی دارد«،  گرامـی  را  فردوسـی 
دیگـر نویسـندگان را حول محور اندیشـه ی ایران شـهری 
در شـاهنامه گرد آورده اسـت که در نوع خود، کاری تازه 
و زیباسـت و بسترسـاز پرداختـن علاقه منـدان پژوهـش 
تحلیلی تـردر  و  مسـتندتر  کارهـای  بـه  حـوزه  ایـن  در 
آینـده می توانـد باشـد. نویسـنده در این بخش بـا به کار 
بسـتن تلاشـی وسـیع وگردآوری منابعی متعدد با محور 
عرضـه  را  متنوع تـری  مطلب هـای  فردوسی شناسـی، 
کرده اسـت. اندیشـه ایران شـهری، یکی از موضوع های 
چالـش  برانگیز میان نویسـندگان مختلف افغانسـتانی و 
ایرانـی اسـت، و بـه نظر می رسـد هـر قـدر پژوهش هایی 
مسـتندتر و علمی تـر در این باره به میـان آید، زمینه های 
چنیـن چالش هایـی را از بیـن می بـرد و زمینـه ی تفهیـم 
و تفاهـم را میـان آنـان فراهـم می سـازد. پسـندیده تر آن 
اسـت کـه »ایران شـهر«، مایـه پیونـد و نزدیکـی اهل نظر 
و ملت هایـی شـود کـه حـول ایـن محـور اندیشـه و عمل 
و  گـردد  دوری  و  افتـراق  مایـه ی  این کـه  نـه  می کننـد، 
بسترسـاز دسـت اندازی بیگانـگان بـه گنجینه اندیشـه و 

دانـش ایـن قلمروی پهنـاور و مشـترک.
بقیـه کتـاب را نیـز عنـوان »دیدگاه هـای فردوسـی« 
بـه خـود اختصـاص داده اسـت. نویسـنده عنوان هـای 
خاصی را که بیش از پانزده عنوان می شـود، از شـعرهای 
فردوسـی اسـتخراج کـرده و فهرسـت وار در کتـاب آورده 
اسـت. از میـان عنوان هایـی کـه نویسـنده جمع کـرده، 
شـعر »میهن پرسـتی« جالـب توجـه اسـت. در این شـعر 
بـه »ایـران تاریخـی« پرداخته شـده کـه فراتـر از مرزهای 
نشـان  و  اسـت  کنونـی«  سیاسـی  »ایـران  جغرافیایـی 
می دهـد کـه بسـیاری از جغرافیـای »ایـران تاریخـی« به 
یغما رفته اسـت. بد نیسـت با این شـعر فردوسـی بزرگ، 
دیگـر بـار بـه ذهن هـا تلنگـر بخـورد تـا شـهریاران شـهر، 
چشم هایشـان را بـاز کننـد و مراقب دشـمنان بی رحمی 
باشـند کـه چنگ و دندان تیزکـرده و آماده هجـوم به این 

بی کرانه انـد. مرزبـوم 



21دلو/ بهمن 1403 ■ شماره ی بیست وپنجم ■ سال پنجم ■کتابنامه  

که ایران چو باغی است خرّم بهار
شکفته همیشه گل کامگار

پر از نرگس و سیب و نار و بهی
چو پالیز گردد ز مردم، تهی

سپر غم یکایک ز بن بر کنند
همه شاخ نار و بهی بشکنند
سپاه و سلیح است دیوار اوی

به برجش، همه تیرها، خار اوی
اگر بفکنی، خیره دیوار باغ

چه باغ و چه دشت و چه دریا، چه راغ
کزان پس بود غارت و تاختن
خروش و سواران کین آختن

دریغ است ایران که ویران شود
کنام پلنگان و شیران شود

همی رنج بر خویشتن بر نهیم
از آن بِه که کشور به دشمن دهیم
که ایران، بهشت است یا بوستان
همی بوی مشک آید از دوستان

قابـل یـادآوری می دانم کـه کم تر کسـانی چون دکتر 
روییـن عزیـز، دور از وطـن مألـوف هم چنان سـودای کار 
فرهنگـی در سـر دارنـد. از ایـن رو، تـلاش جناب ایشـان 
را کـه اسـیر دانـه و دام غربـت غربـی نشـده و همـواره از 
اسـت،  کـرده  پاسـبانی  پارسـی  پربـار  فرهنـگ  سـنگر 
بسـیار بایـد سـتود. عمرشـان دراز بـاد و پربرکـت. همانـا 
رمـز مانـدگاری یـک ملـت نیـز در همیـن کوشـش ها و 
مجاهدت هایی اسـت که کسـانی از سر اندیشه و دغدغه 
بـه آن دسـت می یازنـد و نمی گذارند گنجینـه مانای این 

سـرزمین بـه یغما بـرود.
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اگر به خانه من آمدی
برای من، ای مهربان، چراغ بیاور
و یک دریچه

که از آن به ازدحام کوچه ی 
خوش بخت بنگرم.

فروغ فرخ زاد
»کتابنامــه ی دختــران« بخشــی ویــژه  در این شــماره از 
کتاب نامه اســت که مجموعه ای از یادداشت های دختران 
نوجوان را بر کتاب هایی که خوانده اند، شامل می شود. این 
دختران همه ســاکن افغانستان اند و نمونه هایی خجسته و 
شکوهمند از نور و امیدی اند که هنوز از آن خاکِ به تاریکی 
فرو برده شــده سوســو می زنند. نور و امیدی که بر همت و 
پایداری و تسلیم ناپذیریِ دختران و زنان افغانستان استوار 
است و بی گمان ریشــه ای عمیق خواهد دواند و به بارآوری 

همیشگی خواهد رسید.
گــردآوری و آمــاده ســازی ایــن مجموعــه، بــه همت 
برنامــه ی »ادبیــات جهــان« و همکارانــش »ضیافت اللــه 
ســعیدی« و »طاهــر احمدی« صــورت گرفته اســت، که 
کتاب نامه سپاس گزار تلاش های آنان است. در صفحه بعد 
توضیحــی درباره ی فعالیت ها و چند و چــون این برنامه به 
قلم این دوســتان آمده است که پیشــنهاد می شود قبل از 

یادداشت های ویژه نامه خوانده شود.
روال معمول کتاب نامه در نشــر یادداشت ها و مقالات، 
ذکر نام کامل و نشر عکس نویسندگان آنهاست، اما در این 
مورد خاص تصمیم گرفتیم با مشــورت دوســتان در برنامه 
»ادبیات جهــان« و برای حفظ امنیت دختران نویســنده، 
از ذکــر نام کامل و نشــر عکــس آنان خــودداری کنیم. در 
عوض، ســن هر یک از دختران نویسنده ذکر شده است تا 
خوانندگان، برداشت و نظرشان را درباره ی هر یادداشت، با 

سن نویسنده ی یادداشت تراز سازند.
»کتاب نامه« از ادامه ی این همکاری با برنامه ی »ادبیات 
جهــان« و نیــز از همــکاری با هــر برنامه ی دیگــری که به 
تقویت و گســترش و دیده شدن و شنیده شدن کار و صدا و 
خواسته های دختران و زنان افغانستان می اندیشد، با کمال 

افتخار و با آغوش باز استقبال می کند.

کتاب نامه ی دختران
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در  دختـران  و  زنـان  کنونـی  وضعیـت  دربـاره ی  یکـم. 
افغانسـتان و نیـز در باب نسـبت ادبیات و اسـتبداد بسـیار 
می تـوان نوشـت، کمـا این که بسـیار گفته اند و نوشـته اند. 
قصـد مـا در این جـا امـا پرداختـن بـه هیچ کـدام نیسـت 
و صرفـا از بـاب مقدمـه یـادآوری می کنیـم کـه برنامـه ی   
»ادبیـات جهان« با آگاهی و حساسـیت بـه این دو موضوع 
آغـار شـد: کـه در وضعیتـی کـه وحشـت یـک شـلاق یـا 
صـدای آتش یـک گلوله می تواند همه را به سـکوت وادارد، 
پنـاه بـردن بـه کتـاب اسـباب تسـکین و سـتون پایـداری 

است.
دوم. نخسـتین دور »ادبیـات جهـان« یـک و نیـم سـال 
قبـل بـا ۱۵دختر ۱۷ تـا ۲۲ سـاله در کابل آغاز شـد. چون 
هـدف مـا ترویـج ادبیـات و تسـهیل گفتگـو میـان دختران 
نوجـوان بـود، برنامـه را بایـد بـه گونـه ا ی تنظیـم می کردیم 
تـا امـکان هـر دو فراهـم باشـد. چنـد موضـوع را بـه همین 
بـرای هـر اشـتراک کننده  اولا،  منظـور در نظـر گرفتیـم. 
۱۲ رمـان از نویسـندگان مطـرح دنیـا و بسـته ی انترنـت 
بـرای شـش مـاه فراهـم شـد. ثانیـا، اسـتاد راهنمایـی کـه 
مقدمـات نویسـندگی را بـه دختـران تدریس کنـد و بحث و 
فحـص دربـاره کتاب مـورد نظر را تسـهیل کند، اسـتخدام 
شـد. سـاختار برنامـه را هـم بـه گونـه   ای تنظیـم کردیـم تـا 
جلسـه ی  یـک  و  نویسـندگی  جلسـه ی  یـک  هفتـه،  هـر 
کتاب  خوانـی برگزار شـود. در قسـمت گزینـش کتاب های 
برنامه، از مشـوره ی دوسـتان اسـتفاده کردیم و تلاش شـد 
مناطـق  و  مختلـف  زمان هـای  از  مختلـف  رمان هـای  تـا 
جغرافیایـی متفـاوت در برنامه جا داده شـود. دقت ویژه ای 
بـه خـرج دادیـم تـا حتی الامـکان آثـار نویسـندگان زن هم 
از  بدین گونـه،  انتخاب شـده  باشـد.  رمان هـای  در جمـع 
»بادبادک بـاز« خالـد حسـینی تـا »همسـایه ها«ی احمـد 
محمود و از »مرگ ایوان ایلیچ« تولسـتوی تا »کشـتن مرغ 
مقلـد« هارپرلـی در فهرسـت کتاب هـای مـا قـرار گرفـت. 

سـوم. نتیجـه ی دور اول کابـل بـرای مـا حیرت انگیـز 

شـده  خوانـده  کتاب هـای  دربـاره ی  بحث هـا  هـم  بـود: 
جـان دار و پرمایـه بـود و هـم دختـران پیشـرفت خوبـی در 
نویسـندگی نشـان دادنـد، تـا جایـی کـه دو داسـتان و یک 
بررسـی کتـاب ایـن دختـران در روزنامـه ی اطلاعـات روز 
)اینجـا و اینجـا( و مجلـه ی نبشـت  )اینجا(  به نشـر رسـید. 
شـور و شـعف ناشـی از برنامـه ی اول کابـل ما را واداشـت تا 
ایـن برنامه را گسـترش بدهیـم. از آن زمان تـا به حال چند 
دور  ایـن برنامـه در کابل، بامیان و هرات برگزارشـده  اسـت 
و حـدود ۷۵ دختـر که از مکتب و دانشـگاه بـاز مانده اند در 

ایـن برنامـه اشـتراک  کرده اند. 
چهـارم. بـا افزایـش دخترانـی کـه در ایـن برنامـه مـا به 
فکـر نشـر نوشـته هایدختران در مجموعـه ی نشـر کنیـم 
هـم  و   شـود  فراهـم  دختـران  بـرای  پلتفرمـی  هـم  از  تـا 
کارشـان بـه چشـم علاقمنـدان و پی گیـران ادبیـات بیاید. 
بـه همیـن دلیـل، قـرار شـد تـا نوشـته های دختـران را در 
ویژه نامـه ای در همـکاری بـا »کتاب نامه« نشـر کنیم. چون 
سیاسـت نشـراتی  کتاب نامه متمرکز بر نشـر نقد و بررسـی 
کتاب هـای مرتبط با افغانسـتان اسـت، ما هـم از دخترانی 
کـه علاقمنـد نوشـتن و نشـر مطلـب بودنـد، خواسـتیم تـا 
یـک کتـاب مرتبط بـا افغانسـتان را انتخاب و نقد و بررسـی 
کننـد. برآینـد کار حـدود نه مطلـب – نقد و بررسـی کتاب و 
یـک گفتگـو- شـد کـه در ایـن شـماره ی کتاب نامه به نشـر 

می رسد. 
کامـل  نـام  نشـر  از  احتیـاط  روی  از  هرچنـد  پنجـم. 
دختـران خـودداری کرده ایـم، امـا ایـن ویژه نامه بـه خودی 
خـود سـندی اسـت دال بـر اینکـه نـام نامـی دختـران در 
ادبیـات افغانسـتان ماندگار می شـود، خاصـه آن که چنین 
اتفاقـی در عصـری رخ می دهـد کـه ظلمـت بـر همه جـا 
سـایه افگنـده  اسـت. از اصحـاب کتاب نامه که ایـن رخداد 
میمـون را ممکـن سـاختند؛ هم چنـان از دوسـتانی کـه به 
هـر نحـوی بـه برنامـه ی »ادبیـات جهـان« کمـک کردنـد، 

سـپاس گزاریم.

به نام کلمه
»درآمدی بر این ویژه نامه«

طاهر احمدی و ضیافت الله سعیدی
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داسـتان یکـی از قالب های مهم و مؤثر ادبـی برای روایت 
وقایع و حوادث در درازای تاریخ بوده اسـت. نویسـندگان 
مختلـف بـا اسـتفاده از ایـن قالـب، بـه بررسـی کیفیـت 
تاریـخ و اجتمـاع و محیـط پیرامـون خـود پرداخته انـد. 
در جغرافیـای افغانسـتان، هم چنـان کـه جنگ بـر تاریخ 
غالـب اسـت، یکـی از مضامیـن و درون مایه هـای اصلـی 
ادبیـات داسـتانی را نیزتشـکیل می دهـد. نویسـندگان 
و  بلنـد  داسـتان های  کوتـاه،  داسـتان های  نـگارش  بـا 
رمان هـا، بـه تأثیرجنگ، روایت قربانیـان و بازماندگان آن 

پرداخته انـد. 
در اکثـر آثـاری کـه بـه دسـت نویسـندگان مـرد خلق 
شـده اسـت، نـگاه زنانـه بـه جنـگ و پرداختـن بـه ایـن 
پدیـده از دیـدگاه زنان، توجه کم تری یافته اسـت. در این 
داسـتان ها، مردان شـخصیت های کلیـدی و محوری در 
نقـش قهرمانـان و قربانیان جنگ اند و زنـان بازماندگانی 
مـادر،  مـرد؛  بـه  نسـبت  تعریف شـده ای  قالب هـای  در 

همسـر، خواهر، یـا فرزنـد اند.
در میان نویسـندگان افغانسـتان، زنانی هم هسـتند 
بـزرگ  حـوادث  بازتـاب  توانسـته اند  موفقیـت  بـا  کـه 
روایـت  زنانـه  دیـدگاه  از  را  جنـگ  هم چـون  اجتماعـی 
کننـد. در شـماری از داسـتان های زنـان، شـخصیت زن 

کلیشـه های جامعـه ی مردسـالار را پشـت  سـر گذاشـته 
را  تکامـل  و  تحـول  مسـیر  در  برداشـتن  گام  قـدرت  و 
دارد. بـه تعبیـر محمـود فتوحـی »زنـان در داسـتان های 
تاریخـی  وضعیـت  مرثیه گـوی  کمتـر  زن،  نویسـندگان 
خویش انـد و بیش تـر بـه جسـت وجوی هویـت و منزلـت 
اجتماعـی و خودیابـی در قلمـرو »مـن فـردی« و »مـن 

هسـتند.« اجتماعـی« 
سـپوژمی زریاب یکی از نویسـندگانی است که »زن« 
را از انفعال پسـتوی خانه برون کشـیده و به کنش گری و 
ابراز هویت در قلمرو فردی و اجتماعی در سطح جامعه، 
وطـن و جهان فرا می خواند. داسـتان »سـطل های آب و 
خریطه هـای ارزن« از سـپوژمی زریاب نمونـه ی خوبی از 
ایـن داستان هاسـت کـه تأثیر و تبعـات جنگ را بـا روایت 
و دیـدگاه زنانـه بازتـاب داده و بـا دعـوت بـه کنش گـری، 

نقـش زنـان را در تغییر وضعیت روشـن می نماید.
درد  روایـت  ارزن«  خریطه هـای  و  آب  »سـطل های 
مادرانـی کـه جنـگ  بازمانـدگان جنـگ اسـت؛  رنـج  و 
در  گـوری  و  ربـوده  آغوش شـان  از  را  فرزندان شـان 
سـینه ی قبرسـتانی برای شـان بـه  جـا گذاشـته اسـت. 
سـپوژمی زریـاب در این داسـتان، انـدوه و سـوگ مادران 
داغ دیـده را از زبـان زن جـوان معلمـی کـه همسـایه ی 

نگاه زنانه به جنگ
مروری بر داستان »سطل های آب و خریطه های ارزان« نوشته ی سپوژمی زریاب

س. سامح، ۲۲ساله، هرات

|سطل های آب و خریطه های ارزان )داستان(|
|از مجموعه داستان: دشت قابیل|
|سپوژمی زریاب|
|انتشارات سپیده باوران|
|تهران 1۳9۳|
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راوی اسـت، روایـت می کنـد. مادرانـی کـه زمیـن و زمان 
درمـانِ دردشـان نمی شـود و همـه عمـر لباس عـزا بر تن 
می کننـد و همـه زندگـی برای شـان خلاصه می شـود در 

ابعـاد یـک گور.
»چنـد روزی می شـد کـه بچـه همسـایه مـا در زد و 
خـوردی کشـته شـده بـود و یـک روز جسـدش را پشـت 
در همسـایه مـا آورده بودنـد و گفته بودند: بچـه ات! و زن 
همسـایه مـا به زمیـن دشـنام داده بـود. به زمان دشـنام 

داده بـود...« )ص ۱(
اگـر  کـه  می گویـد  مادرانـی  از  شـخص،  اول  راوی 
چـه جنـگ جـان خودشـان را نگرفتـه ولـی زندگـی آنهـا 
در مسـیرجنگ از دسـت رفتـه اسـت و دیگـر از زنانگـی 
نمانـده  جـای  بـر  چیـزی  آنهـا  خویـشِ  خویشـتنِ  و 

جنـگ،  از  پـس  -حتـی-  و  جنـگ زده  اجتمـاع   در  و 
مادرانگی شـان صرفـاً بـا سـوگواری بـرای فرزند از دسـت  

می یابـد. تـداوم  رفتـه 
»زن همسـایه نعـره زده بود، موهای خاکسـتری اش 
را مشت مشـت کنـده بود. جسـد بچـه اش را بغـل گرفته 
بـود و سـرش را بـه آن مالیـده بـود و نالیـده بـود: شـهید 

مـن...« )ص ۲( 
راوی از چیسـتی و چگونگـی زندگـی زنانی می گوید 
کـه از دسـت رفته انـد و گویـی زندگـی آنهـا با مـرگ فرزند 
تمـام شـده اسـت و هـم گام بـا فرزندی کـه خوابیـده زیر 
خـاک و نفسـی نـدارد، مـادر نیـز افتـاده بـر روی گـور و 

نـدارد. نفس 
سـفید  چـادر  و  سـیاه  لبـاس  بعـد،  بـه  روز  آن  »از 
می پوشـید و هـر جمعـه سـطل آب و خریطـه ای ارزن 
و  می نشسـت  قبرسـتان  کنـار  می رفـت  و  می گرفـت 
می گریسـت. آب و ارزن را روی قبـر می پاشـید. خـاک 
خشـک و تشـنه قبرسـتان را سـیرآب می کـرد.« )ص ۲(
زنانـی کـه جنـگ نه تنها صدای شـادی و خنده شـان 
را گرفته اسـت، بلکه حتی سـوگواری و گریه و زاری شـان 
هـم در سـکوت اسـت و بی صـدا. تـا ایـن قسـمت های 
شـخصیت های  کـه  می بینیـم  هم چنـان  مـا  داسـتان، 

داسـتان، هنـوز بـه کنش گـری آغـاز نکرده انـد. 
»زن همسـایه ی مـا هـم خـودش را روی قبـری که به 
صـورت رقت انگیزی تزئین شـده بـود، انداخت. بی صدا 

و مخفیانه گریسـت.« )ص ۱۰(
آن هـا، همـان قربانیـان تسـلیم شـده ی جنـگ انـد. 
شـخصیت ها در نقش قربانی چنان تسـلیم شـده اند که 
حتـی پرسشـی را در مـورد چرایـی وضعیت شـان مطرح 
نمی کننـد. تاریـخ جنـگ انتهایـی نـدارد؛ یک بـار کـه بر 
سـرزمینی نـازل شـد، آثـار آن تـا ابـد پـاک نخواهد شـد. 
همیـن اسـت کـه راوی در ایـن داسـتان حین دیـدن زن 
همسـایه، به یاد معلـم تاریخ، جنگ هـا و قربانیان جنگ 
می افتـد. تاریـخ در ایـن داسـتان در هیبت معلـم چاق و 
خشـن، تمـام قربانیـان جنگ هـا را در نظـر راوی آشـکار 

می کنـد.
»نمی دانـم چـرا بـه نظـرم آمـد کـه معلـم تاریخ مـا در 
کشـتن آن همه آدم در جنگ جهانی اول دسـت داشـته، 
در جنـگ جهانـی دوم دسـت داشـته و در نابـود کـردن 
آن همـه یهودی باهیتلر هم دسـت بوده اسـت.« )ص ۶(

»از لای در نیمه باز، حویلی همسایه ما نمودار بود. 
حویلی همسایه ما خشک و بی آب بود. گل های 
باغچه همسایه ما سوخته بود.« )ص 11(

زنان همسایه، که جنگ عمرشان را پای گورها 
خاک کرده است، آن قدر به درختان خشکیده 
آب ریخته اند که از باغچه های خودشان یادشان 
رفته است. خودشان را فراموش کرده اند. 
توانایی شان را فراموش کرده اند. زندگی و 
زیستن را فراموش کرده اند. باغچه و گل ها را 
می توان نماد سرزمین، خانه و زندگی دانست. 
جنگ توانایی زیستن و زندگی بخشیدن را از زنان 
گرفته است.

»اگر یک روز زن همسایه ما و زنان دیگر 
با سطل های آب شان گل های باغچه های 
خانه های شان را آبیاری کنند، اگریک روز زن 
همسایه ما و زنان دیگر با خریطه های ارزن شان 
پرند گان زیبا را به مهمانی صدا زنند... شهر چی 
زیبا خواهد شد، شهرها چی زیبا خواهند شد، 
جهان چی زیبا خواهد شد، اگریک روز... اگریک 
روز...« )ص 12(
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راوی با دیدن زن همسـایه و یاد بچه اش، 
از زنـده بـودن و زنـده ماندن احسـاس شـرم 
می کند. حـس می کند شـانه هایش زیر این 
بـار خم خورده اسـت. با یـادآوری میلیون ها 
قربانی، این درد برایش سـنگین تر می شـود 
تحـول  واقـع  در  خمیده تـر.  شـانه هایش  و 
شـخصیت راوی کـه خـود یـک زن اسـت، از 

همین جـا کلید می خـورد.
»بـه  نظـرم آمد که مـرا سـرزنش می کند. 
بـاز احسـاس تقصیـر عظیمـی در برابـرش 
کـردم. به نظـرم آمـد کـه مـن جسـد پسـرش 
را پشـت درش آورده ام. به نظـرم آمـد کـه من 

مسـتوجب سرزنشـم.« )ص ۸(
تـا نیمه های داسـتان راوی هیچ کنشـی 
نشـان نمی دهـد و فقـط دنبـال گریـز از این 
شـرم و هـراس اسـت. کنش گـری راوی در 
روایـت داسـتان از جایـی آغـاز می شـود کـه 
بعـد از شـنیدن آمـار قربانیـان جنگ هـای 
جهانـی، شـبیه دیگـران سـکوت نکـرده و از 

معلـم تاریـخ می پرسـد:
»ایـن همـه خـون کجـا رفـت؟ ایـن همه 
کشـته کجا شـد؟ خدای من چـرا؟« )ص ۶(
سـپوژمی زریـاب بـا طـرح ایـن سـوال، 
می کشـد.  چالـش  بـه  را  جنـگ  چیسـتی 

ایـن همه خون و کشـته جـز عـزاداری مادران و پر شـدن 
سـینه ی قبرسـتان، چـه نتیجـه ی دیگـری داشـت؟ در 
اینجـا، به طرح مفهـوم اصلی جنگ از دیدگاه نویسـنده 
می رسـیم: پدیـده ای پـوچ کـه جـز نابـودی هیـچ اثـری 
نـدارد. خانـم زریـاب پوچـی و ویران گـری جنـگ را بـه 
کمـک خلـق نماد هـا در داسـتانش، ارائه می کنـد. یکی 
از نمادهـای مهـم در ایـن داسـتان، تکـرار تشـابه لبـاس 

زنـان عـزادار بـا لبـاس شـاگردان مکتـب اسـت. 
»از زن همسـایه ترسـیدم. بـه لبـاس سـیاه و چـادر 
سـفیدش چشـم دوختـم. بـه یـاد مکتب مـان افتـادم.« 

)۴ )ص 
نویسـنده بـا ایـن ترفنـد می خواهـد نشـان بدهد که 
بـا تـداوم انفعـال، ایـن سرنوشـت، نسـل بـه نسـل تکـرار 
شـدنی  اسـت؛ کـه جنـگ وقتـی نسـل بـه نسـل تکـرار 
شـود، تمامـی نسـل ها را نابـود می کنـد. نویسـنده بـه 

وضـوح بیـان می کنـد کـه اگـر زنـان منفعـل و در قالـب 
دخترانـی  یعنـی  بعـدی  نسـل  بماننـد،  باقـی  قربانـی 
کـه تـازه دارنـد قـد می کشـند، بـه همـان زنانـی تبدیـل 
خواهند شـد که جز گریسـتن بـر قبرها چـاره ای ندارند. 
بـه تعبیـری اگـر زنـان در تعییـن سرنوشـت خویـش 
سـهم نگیرند، در مواجـه با این پدیده ی پـوچ و ویران گر، 
سرنوشـتی جـز نابـودی و عـزاداری مـدام، راه دیگـری 

ندارند.
بـا ادامـه ی داسـتان، کنش گـری راوی )زن( بهتـر و 
بیش تـر بـه چشـم می خـورد و ادامـه می یابـد؛ او کـه از 
ترس بی امان خود گریخته و به قلمرو فِردی و خویشـتنِ 
خـودش راه یافتـه اسـت، بـا زن سـوگوار همسـایه همراه 
می شـود. بـه نحـوی از جایـی کـه ایسـتاده اسـت، یـک 
قـدم جلوتـر می آیـد و درد دیگـران را در ابعـادی بزرگ تـر 
از آن چـه کـه قبـلا دیده بـود، می بینـد. می بیند کـه این 
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رنـج فراگیـر اسـت و نه تنهـا زن همسـایه، بلکـه همـه ی 
زنان همسـایه ، همـه زنـان شـهر، عزادارند.

»یـک بـار سـرک کلان از زنـانِ شـبیه زن همسـایه ما 
رفتـه  فـرو  شانه های شـان  میـان  سرهای شـان  پرشـد. 

)ص ۹( بودنـد.«  خمیـده  پشت های شـان  بودنـد. 
از نمادهای دیگر در این داسـتان، باغچه ی خشـک، 

کرکس ها و قبرسـتان است.
»به قبرسـتان رسیدیم. از وحشـت لرزیدم. قبرستان 
از شـمال و جنوب و از شـرق و غرب به طور وحشـت ناکی 

توسـعه یافته بود.« )ص ۹(
قبرسـتان به رغـم فضاپـردازی، در ابعـاد بزرگ تـری از 
گورها، سـرزمینی را نشـان می دهد کـه رد پای جنگ در 
دل آن فـرو رفتـه و ویرانش سـاخته اسـت؛ سـرزمینی که 

نـه مـرده در آن روز دارد و نـه زنده.
»کرکس هـا روی شـاخه ها نشسـته بودنـد. چشـمان 

کرکس هـا بسـته بـود.« )ص ۱۰(
راوی می بینـد زنان همسـایه آن قـدر روی قبرها ارزن 
کـه  کـه کرکس هـا سیرشـده اند؛ درمی یابـد  ریخته انـد 
اثـری از زندگـی در ایـن قبرسـتان نیسـت و مـرگ تمامی 
فضـا را پرکـرده اسـت. کرکس هـا را می تـوان نمـادی از 
خودخواهـی صاحبـان زور و قدرت و کسـانی که در رأس 
جنگ هـا هسـتند، دانسـت کـه نیت شـان بـرای جنگ، 
فاقد ارزش های جمعی اسـت. آنانی که با ظلم و سـتیز، 
بـا جنـگ و خـون، فقـط خودشـان پـر و بـال می یابنـد 
از دیـدن  بعـد  زنـان سـوگوار  و  راوی  بالاتـر می رونـد.  و 
کرکس هـا از قبرسـتان بیـرون می شـوند و بـه کوچه هـا 
می دوند. زنان عزادار با لباس های سـیاه و شـال سـفید، 
گـم  حویلی هـا  درون  بـه  مکتـب،  شـاگردان  هم چـون 

می شـوند. »دری بـاز شـد و زن همسـایه مـا را بلعیـد.«
انفعـال زنـان عـزادار طـوری بـا ظرافـت بـه تصویـر 
کشـیده شـده اسـت که مخاطب آن را عجیب نمی یابد. 
بـه اشـیای بی جـان، نشـان  بـا جان بخشـی  نویسـنده 
می دهدکـه ایـن زنـان قـدرت همه چیـز حتـی حرکتـی 
سـاده را در انـدام جامعه ی جنگ زده، از دسـت داده اند. 
همسـایه  زنـان  ولای  و  هـول  تماشـای  از  پـس  راوی 

چشـمش بـه باغچـه ی خشـکیده همسـایه می افتـد.
نمـودار  مـا  همسـایه  حویلـی  نیمه بـاز،  در  لای  »از 
بـود. حویلـی همسـایه ما خشـک و بی آب بـود. گل های 

باغچـه همسـایه مـا سـوخته بـود.« )ص ۱۱(

راوی می بیند زنان 
همسایه آن قدر روی 
قبرها ارزن ریخته اند که 
کرکس ها سیرشده اند؛ 
درمی یابد که اثری از 
زندگی در این قبرستان 
نیست و مرگ تمامی فضا 
را پرکرده است. کرکس ها 
را می توان نمادی از 
خودخواهی صاحبان زور 
و قدرت و کسانی که در 
رأس جنگ ها هستند، 
دانست که نیت شان 
برای جنگ، فاقد 
ارزش های جمعی است. 
آنانی که با ظلم و ستیز، 
با جنگ و خون، فقط 
خودشان پر و بال می یابند 
و بالاتر می روند. راوی و 
زنان سوگوار بعد از دیدن 
کرکس ها از قبرستان 
بیرون می شوند و به 
کوچه ها می دوند. زنان 
عزادار با لباس های سیاه 
و شال سفید، هم چون 
شاگردان مکتب، به 
درون حویلی ها گم 
می شوند. »دَری باز شد و 
زن همسایه ما را بلعید.«
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زنـان همسـایه، کـه جنـگ عمرشـان را پـای گورهـا 
خـاک کـرده اسـت، آن قـدر بـه درختـان خشـکیده آب 
رفتـه  یادشـان  خودشـان  باغچه هـای  از  کـه  ریخته انـد 
اسـت. خودشـان را فرامـوش کرده انـد. توانایی شـان را 
فرامـوش کرده اند. زندگی و زیسـتن را فراموش کرده اند. 
باغچـه و گل هـا را می توان نماد سـرزمین، خانه و زندگی 
دانسـت. جنگ توانایی زیسـتن و زندگی بخشـیدن را از 

زنـان گرفته اسـت.
»یک بـار بـا خـود گفتـم: اگریـک روز زن همسـایه ما 
و زنـان دیگـر لباس های سـیاه و چادرهای سفیدشـان را 
بکشـند و لباس هـای زرد بـه تـن کننـد، لباس های سـبز 
بـه تـن کننـد، لباس هـای آبی بـه تـن کننـد، لباس های 
نارنجـی به تن کننـد، لباس های ارغوانـی و بنفش به تن 

کننـد...« )ص ۱۱(
کنـش اصلـی راوی، اینجا خودش را نشـان می دهد. 
او کـه پس از فهم ابراز خویش، به نقطه ای رسـیده اسـت 
کـه خـود به جلـو آمده و دیگـران را نیـز به قدم برداشـتن 
فـرا می خوانـد. راوی از قلمـروِ مـن فـردی، به قلمـروِ من 

اجتماعی وارد شـده است.
تکـرار رنگ هـا، نشـانی از ظرافـت زنانه اسـت. آوردن 
رنگ هـا، بـه شـادی و حضـور پررنـگ زنـان اشـاره دارد؛ 
زنانـی کـه بـه جای گورسـتان باغچه هـا را سرسـبزکنند و 
به  جای کرکس ها، گنجشـکان را ارزن بدهند. نویسـنده 
نشـان می دهدکه قدرت پدیـدآوری تغییـر در زنان وجود 

دارد.
بـا  دیگـر  زنـان  و  مـا  همسـایه  زن  روز  یـک  »اگـر 
سـطل های آب شـان گل های باغچه های خانه های شان 
را آبیـاری کننـد، اگریک روز زن همسـایه مـا و زنان دیگر 
بـا خریطه هـای ارزن شـان پرنـد گان زیبـا را بـه مهمانـی 
صـدا زننـد... شـهر چـی زیبـا خواهد شـد، شـهرها چی 
زیبـا خواهند شـد، جهـان چی زیبا خواهد شـد، اگریک 

روز... اگریـک روز...« )ص ۱۲(
شـخصیت اصلی این داسـتان شـخصیتی پویاست، 
او از ایسـتایی بـه کنـش و در نهایـت بـه دعـوت دیگـران 
بـرای کنش گـری در مخالفـت باپدیـده ای بـه نـام جنگ 

بیـان  داسـتان  در  را  نهفتـه ای  پیـام  راوی،  می رسـد. 
می کنـد و زنـان را دعـوت می کنـد تـا از نقـش قربانـی 
خارج شـوند. او با توصیف قبرسـتان خشک و داغ ظهر، 
تأثیـر مخرب جنگ بر جغرافیـا، تاریخ و روان شـهروندان 
را بـه تصویـر می کشـد. با توصیـف باغچه ی خشـکیده و 
گل هـای سـوخته، حسـرتی توامان بـا رنج و فهـم را بیان 
می کنـد. در نهایـت بـا ذکـر آرزویـش، تفکـر ضـد جنـگ 

صاحـب اثـر را روشـن می سـازد.
 »دل سـنگ شـده ام بعد سال ها از شـوق لرزید. باز با 
خـود گفتم اگر یـک روز... اگریـک روز و همانند دخترک 

سـه ساله شـروع به قهقهه خندیدن کردم.« )ص ۱۲(
و  بیـان  از  پـس  دِاسـتان  راوی  قالـب  در  نویسـنده 
بـه تصویرکشـیدن مصائـب جنـگ بـر اجتمـاع و زنـان و 
بررسـی جنـگ از دیـدگاه زنانـه، زنـان را بـه کنش گـری 
فـرا می خوانـد؛ ابتـدا در محدوده و مقیـاس کوچک تری 
و  )شـهرها(  بزرگ تـری  مقیـاس  در  سـپس  )شـهر(، 
ایـن  ترتیـب  )جهـان(.  مقیـاس  بزرگ تریـن  نهایـت  در 
مقیاس هـا هـم گام بـا افزایـش کنـش راوی پیـش رفتـه و 
بزرگ تـر می شـود. راوی ابتـدا خود، بعد زنان همسـایه ی 
اطرافـش، و بعـد اجتمـاع بزرگ تـر و همـه جهـان را بـه 
دعـوت  خشـونت پرهیزی  و  جنـگ  ضـد  ایدئولـوژی 
می کنـد. بـه پندار من این سـطرها در این داسـتان، پیام 
ضـد جنـگ دارد که شـعارگونه نبـوده، بلکه برخاسـته از 

آگاهـیِ منتـج از رنـج کشـیدن اسـت. 
بـا خوانـدن ایـن داسـتان هم چنـان کـه درمی یابیـم 
زنـان بـدون نقـش داشـتن در جنـگ قربانیـان اصلـی 
جنگ انـد، واضـح می شـود کـه اگـر زنـان یـک  قـدم جلو 
باغـی  قبرسـتان،  چـون  وطنـی  از  می تواننـد  بیاینـد، 
سرسبز بسازند. نویسـنده مخاطب داستانش را به ایجاد 
تغییـر ابتـدا در قلمـرو فِردی، سـپس قلمـرو اِجتماعی و 
درنهایـت تغییـری جهان شـمول دعـوت می کنـد. ایـن 
داسـتان بـا تأکید بر اهمیـت کنش گری و حضـور زنان و 
خطـرات ناشـی از ادامـه ی چرخه ی جنـگ، پیامی قوی 
در مـورد ضـرورت تغییر و اقـدام برای آینـده ای بهتر ارائه 

می دهـد.
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گلنـار و آیینـه، نوشـته ی محمداعظـم رهنـورد زریـاب، 
رمانـی ا سـت که اگـر نتـوان گفـت در نوع خـود بی نظیر 
اسـت، به یقیـن می توان گفـت این رمان کم نظیر اسـت. 
رهنـورد زریـاب بـا رمـان گلنـار و آیینـه بیشـتر از پیـش 
شـهرت یافت و آوازه شهرتش فراتر از مرزهای افغانستان 
رفـت. البته نباید آثار دیگر زریـاب را نادیده گرفت. زریاب 
)۱۳۲۳-۱۳۹۹( از اوان جوانـی بـه داستان نویسـی آغاز 
کـرده و عـلاوه بر رمان ، بیـش  از ۱۰۰ داسـتان کوتاه نیز 

نوشـته است.
گلنار و آیینه، نخسـتین بار در سال ۱۳۸۱ در پیشاور 
پاکسـتان بـه چـاپ رسـید. ایـن زمانی بـود که یک سـال 
از سـقوط حاکمیت اول طالبان می گذشـت. چهار سال 
بعد به کوشـش انجمن قلم افغانسـتان، گلنـار و آیینه در 
کابل به چاپ رسـید که بدون شـک یکـی از ماندگارترین 
آثـار آن دوره نیـز به شـمار می آید. از جهتـی هم می توان 
گفـت، این نخسـتین تجربـه ی  رهنـورد زریـاب در زمینه 

داسـتان بلند بود.
این داسـتان در ابتـدا با یک مقدمه ازآخـر ماجرا آغاز 
می گـردد کـه معلومـات زیـادی بـه خواننـده نمی دهـد؛ 
امـا بعـد خواننـده را بـه ماجـرای پرپیـچ  و خـم دلدادگـی 
دو جـوان بـا تصویر خیال انگیز خود می کشـاند. در عین 
حال که با زبان شـیرین فارسـی دری خواننده را سـرگرم 

تصاویری از فضای عاشـقانه می کنـد، روایت های زاده ی 
تخیلاتـش را نیـز ماهرانـه وارد داسـتان می کنـد. بـه این 
صورت، داسـتان را با اسـتفاده از جریان سـیال ذهن و یا 

رئالیسـم جادویـی به پایان می رسـاند. 
درایـن رمـان نویسـنده به خوبی هنـر تعلیـق را به کار 
بـرده اسـت و به طـور مـداوم خواننـده را به دنبـال خـود 
می کشـاند. رمـان در اواسـط بـه اوج می رسـد و پـس از 
اشـاره  بـه جنگ هـا و بازی هـای سیاسـی چهـار دهـه ی 
غافل گیرکننـده ای  پایان بنـدی  بـه  افغانسـتان،  اخیـر 

می رسـد.
طبـع خـلاق و روح لطیـف زریـاب به خوبـی در ایـن 
رمـان حـس می شـود؛ امـا بایـد گفـت کـه او هـم مثـل 
هـزاران باشـنده ی  دیگـر ایـن خـاک، یکـی از قربانیـان 
جنگ هـای چهـار دهه  ی اخیر افغانسـتان اسـت. زریاب 
تحـت تأثیر تجربه ی زیسـته ی خـود در چهار دهـه  تاریخ 
پرماجـرای افغانسـتان، ایـن اثـر را خلـق کرده اسـت. در 
واقـع می تـوان گفت زریـاب خودش در قالـب راوی گلنار 

و آینـه حضـور دارد.
رهنـورد زریـاب در جریـان جنگ هـای داخلـی، در 
اوایـل دهـه ی ۷۰ خورشـیدی، مجبـور شـد کابـل را کـه 
بسـیار دوسـت داشـت، تـرک کنـد و بـه فرانسـه پناهنده 
شـود. پـس از سـقوط رژیـم نخسـت طالبـان، زمینـه را 

نویسنده در نقش راوی
نگاه انتقادی به رمان »گلنار و آیینه« نوشته ی رهنورد زریاب

|گلنار و آیینه )رمان(|
|رهنورد زریاب|
|چاپ اول: انتشارات آرش، پیشاور ۱۳۸۱|
|چاپ دوم: انجمن قلم افغانستان، کابل ۱۳۸۵| ل. نعمتی، ۲0 ساله، هرات
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بـرای برگشـت مهیـا دیـد و بـه کابـل بازگشـت.
در گلنـار و آینـه، با وجـود این که راوی داسـتان گنگ 
اسـت؛  امـا زریاب به ما کدهایی داده اسـت تـا بتوانیم به 
این نتیجه برسـیم که راوی در واقع خود واقعی نویسـنده 
اسـت. یک سـان بـودن سـال تولـد راوی رمـان، بـا سـال 
تولد نویسـنده و دانشـجوی دانشـگاه کابل بودن شـان را 

می تـوان دال بـر همین مدعا دانسـت. 
نـکات برجسـته ی فراوانـی در زیبایـی گلنـار و آیینـه 
و رسـالت مندی آن دیـده می شـود کـه مهم تریـن آن هـا 
عیـن  در  داسـتان  زبـان  برشـمرد:  چنیـن  می تـوان  را 
سـادگی، صمیمـت خاصـی را به مخاطب القـا می کند و 
باعـث می شـود که خواننـده ارتبـاط خوبی را با داسـتان 
برقـرار کنـد. با یادآوری مکان هـای واقعی آداب، رسـوم و 
فرهنـگ کابـل قدیـم بـه بقـا و تجدیـد آن ها کمـک کرده 
اسـت. از سـوی دیگر خلق صحنـه ی رقـص در برابر آینه 
و از پـا درآوردن تصویـر خـود درآیینـه؛ به صـورت نمادیـن 
بـه ایسـتاد گی زنان افغانسـتان در مقابل مشکلات شـان 
اشـاره دارد و سرانجامِ نویدبخشـی را مجسم کرده است. 
بـا ایـن همـه، مسـائلی در این رمـان قابل نقد اسـت 
کـه شـاید شـتاب زدگی و تنگـی وقـت و یا دلایـل دیگری 
در آن نقـش داشـته باشـد. در واقـع ایـرادی در این کـه 
زریـاب در ایـن رمـان »چـه« گفتـه نیسـت؛ بلکـه ایـراد را 

می تـوان در نکاتـی دانسـت کـه مربـوط بـه »چگونگی« 
بیـان محتـوا می شـود. 

یکـی از ایـن نـکات، پرداخـت زریـاب بـه شـیوه ای  
اسـت کـه در پایان آدم خیال می کنـد، فیلم هندی دیده 
باشـد. مثلًا در بخشـی از این رمان چنین نوشـته است: 
»گلنـار بی اعتنـا بـه همه چیـز و همه کـس، می رقصیـد 
و می رقصیـد. در همیـن حـال بـود کـه یکبـار بـا دسـت 
راسـتش بـه پرده هـای در حال پرواز اشـاره کـرد و ناگهان 
همـه دیدنـد کـه پرده هـا آتـش گرفتنـد، فریـاد تـرس و 
حیـرت از حاضـران برخاسـت.« )ص ۴۷(.  ایـن همـه 
رنـگ و بوی هندی در رمان در واقع مخل شـیرینی کلام 
این داسـتان شـده و حواس خواننده را به طرف مسـائل 
فرعـی رمان بـرده و از اصـل موضـوع دور می کند. علاوه 
بـر ایـن کلیت طرح داسـتان نیز، یاد فیلم هـای هندی را 

در ذهـن، تـازه می کنـد.
شـخصیت پردازی در این رمان، سـیر طبیعـی ندارد. 
بـه بیـان دیگر، زریاب در شـکل دهی و تغییـرات ناگهانی 
شـخصیت های اصلـی داسـتان غلـو کـرده اسـت. ایـن 
مـورد را در ربابـه، مرکزی ترین شـخصیت رمـان به خوبی 
می تـوان مشـاهده کـرد. به خصـوص در قسـمت هایی 
ایـن نکتـه بیشـتر محسـوس اسـت کـه ربابـه نقشـش از 

معشـوق راوی بـه خواهـر راوی تبدیـل می شـود.
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بـاری زریـاب خـود گفتـه بـود، ایـن رمـان را در مدت 
۱۰ روز و بـا عجله نوشـته اسـت. ایـراد دیگری کـه دقیقاً 
از همیـن شـتاب ناشـی شـده ایـن اسـت کـه داسـتان 
به شـکل غیرمنتظـره ای بـه پایـان می رسـد و پایان بندی 
گیرایـی  رمـان،  پایانـی  قسـمت های  دارد.  گنگـی 
بـر  را  پایـان  زریـاب  شـاید  نـدارد.  را  دیگـر  بخش هـای 
داسـتان تحمیل کرده، نه این که سـیر طبیعی داسـتان، 
نیازمند پایان دادن به داسـتان بوده باشـد. چنین اسـت 

کـه پایان بنـدی رمـان نیـز گنـگ و مبهـم اسـت.
ایـن رمـان بـا سـه پاراگـراف کوتـاه پایان بنـدی شـده 
اسـت. خوب  اسـت که آن را تمام و کمـال اینجا ذکر کنم 

تـا گنگ بـودن آن بهتر درک شـود: 

می شـود.  روشـن  کم کـم  هـوا  کـه  رسـید  »به نظـرم 
بـاران هنـوز هـم می باریـد. و مـن، آواز تک تـک سـاعت 
دیـواری را می شـنیدم و تنهایـی دردناکـی بـر سـینه ام 
سـنگینی می کـرد. در همین حـال، آواز ضعیـف و مبهم 
رباب�ه را از دوردسـت ها می شـنیدم: »مـن اینجا هسـتم. 
در خراب�ات... در همیـن خرابات« و امّا، در گِرد و پیشـم، 
همه جا شـب بود و سـیاهی. و باران، این شـب و سیاهی 
کـه  می کـردم  احسـاس  مـن  و  مـی داد.  شست وشـو  را 
ایـن بـاران، ایـن شـب و ایـن سـیاهی، بـرای مـن بیگانـه 

هسـتند.« )ص ۱۲۳(
اشـاره  کـه  همان گونـه  داسـتان،  زبـان  قسـمت  در 
شـد، زبـان سـاده و لحـن صمیمـی دارد. در بخش هایی 
به صـورت هنرمندانـه از اصطلاحـات عامیانـه اسـتفاده 
بـرای  به ویـژه  مخاطبیـن،  بـرای  فهم شـان  کـه  شـده 
ایـن  اسـت.  سـخت  افغانسـتان  از  خـارج  مخاطبیـن 
اصطلاحـات نیازمنـد درج فرهنـگ لغـت در آخـر کتاب 
و یـا توضیـح به شـکل پاورقـی اسـت کـه در رمـان گلنـار 

وآیینـه جایـش خالـی  اسـت. به طـور نمونـه: 
»از درون خانه سـروصداهایی شنیده می شد و همه، 
آن مـرد مسـت را ملامـت می کردنـد. بعـد، بـرای آخرین 
بـار شـنیدم که آن مـرد فریـاد کشـید: »ای کنچنی، من 

بـا تـو کار دارم!« )ص ۸۴(.
نویسـنده  قسـمت ها،  بعضـی  در  حـال  همیـن  در 
بـرای القـای حسـی بـه مخاطـب، یـک کلمـه را چندین 
بـار تکـرار کـرده اسـت. به عنـوان مثـال: »و بعـد پاهـا و 
دسـت های گلنـار بـه حرکـت درآمدنـد و آواز زنگ هـای 
پاهـای تصویرهـم در تالار پیچید: شنگ شنگ شـنگ... 
شنگ شنگ شـنگ... شنگ شنگ شـنگ...« )ص ۴۵(.
 شـاید هـدف زریـاب خلـق صمیمیـت میـان رمـان و 
مخاطـب بـوده؛ امـا بـه کار بـردن این تکـرار خوشـایند و 

جاافتـاده نمی نمایـد. 
گلنـار و آینـه یکـی از رمان هـای اثرگـذار بـوده کـه تـا 
ایـن دم مطالعـه کـرده ام. مشـهور اسـت کـه می گوینـد، 
زیبایـی در هنر هر قدر پیچیده و پررنگ باشـد؛ به همان 
میـزان می تواند برای مخاطب مسئله سـاز شـود. گلنار و 
آینـه نیز یکـی از رمان هایی بود که هنـگام مطالعه مرا در 
خـود غـرق کرده بود و در پایان واداشـت تـا در مورد عیب 

و هنرش نظرم را بنویسـم. 

شخصیت پردازی در 
این رمان، سیر طبیعی 

ندارد. به بیان دیگر، 
زریاب در شکل دهی 
و تغییرات ناگهانی 

شخصیت های اصلی 
داستان غلو کرده 

است. این مورد را در 
ربابه، مرکزی ترین 

شخصیت رمان 
به خوبی می توان 

مشاهده کرد. 
به خصوص در 

قسمت هایی این نکته 
بیشتر محسوس است 

که ربابه نقشش از 
معشوق راوی به خواهر 

راوی تبدیل می شود.
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سـیامک هـروی بـا رمـان »دختـران تالـی«، افغانسـتان 
دیگـری را بـه نمایـش گذاشـته اسـت. افغانسـتانی کـه 
می مانـد.  ناشـناخته  و  ناخوانـده  کتابـی  مثابـه ی  بـه 
افغانسـتانی دور از کابـل و مناطق شـهری. جایـي در آن 
دور دسـت ها، در دشـت ها و جنگل هایـي کـه گرگ هـا 

بلعیـدن دارنـد.  بـرای  طمعه هـای شـیرین تری 
دختـران  غم انگیـز  سرگذشـت  تالـی«  »دختـران 
دخترانـی  اسـت.  بادغیـس  تالـی  دره ی  از  نوجوانـی 
کـه بـرای رسـیدن بـه ابتدایی تریـن حق شـان، تعلیـم و 
آمـوزش، بـا گرگ های درنده و وحشـی روبه رو می شـوند. 
دخترانـی کـه گریـز از دریـده شـدن به قیمت جان شـان 
تمـام می شـود. تمـام راوی هـا و شـخصیت های مرکـزی 
ایـن کتـاب در واقـع مرده انـد و کتـاب با مرگ شـخصیت 

اول یعنـی »کوثـر« شـروع می شـود. 
نویسـنده بـرای این کـه بتوانـد خواننـده را بـا مهارت 
بـا خـودش همـراه کنـد، داسـتان را با مـرگ کوثر شـروع 
می کنـد و بـرای باورپذیـری بیش تـر از دنیـای تخیلـی 
بـرزخ اسـتفاده می کنـد. جایی که همه شـخصیت های 
کتاب روایت های غم انگیزشـان را نزد شـخصیت قصه  گو 
یـا دانـای کل بـه نـام »مهـام« می برنـد. مهـام بـا خیـل 
عظیمـی از آدم هـای دیگـر در یـک سـالن بـزرگ در عالم 
بـرزخ منتظـر شـنیدن قصـه کوثـر و فرهـاد اسـت و دیگر 
شـخصیت ها یکـی بعـد از دیگـری در جـای مناسـبی از 

داسـتان ظاهـر می شـوند و روایـت  داسـتان را بـه دسـت 
می گیرنـد. 

کوثـر بـه عنـوان مرکزی تریـن شـخصیت کتـاب، از 
فصـل دوم شـروع می کنـد بـه روایـت زندگـی، خانـه و 
خانـواده اش. در لابـه لای کتـاب هـر از گاهی نـوع روایت 
داسـتان تغییـر می کنـد. داسـتان از زبـان دوم شـخص 
روایـت می شـود. نوع روایتـی که در ادبیات داسـتانی جا 
افتـاده و عام نیسـت اما هروی در چند اثـر خویش از این 
روش اسـتفاده کـرده و به آن تسـلط دارد. مهـام در پایان 
هـر فصـل ظاهر می شـود و شـخصیت ها را در عالم برزخ 

تشـویق بـه روایـت زندگی شـان می کند. 
چـون  شـخصیت هایی  بـا  مـا  داسـتان  مسـیر  در 
آشـنا  کوثـر  نزدیـک  دوسـتان  »سـیمین«  و  »گیسـو« 
سـه  ایـن  زندگـی  روایت هـای  کنـار  در  می شـویم. 
دختـران  و  زنـان  زندگـی  داسـتان،  مرکـزی  شـخصیت 
دیگـر، کـه در مناطـق هم جـوار تالـی زندگـی می کننـد 
هـم در لابـه لای کتـاب گـره خـورده و روایـت می شـود. 
داسـتان های غم انگیـزی کـه مو بر تن آدم سـیخ می کند 
بـدل  نخوانـد ه  و  ناشـناخته  کتـاب  بـه  را  افغانسـتان  و 
می کنـد. ایـن کتـاب ده هـا  شـخصیت دارد که هـر کدام 
سرگذشـت  و روایت هـای دردناک خویـش را دارند. زنانی 
که مسـیر زندگـی آنها را دیگـران تعیین می کننـد. زنانی 
کـه اولین قربانی خشـونت ، جنـگ و خونریـزی اند. این 

افغانستانی ناخوانده و ناشناخته
در رمان »دختران تالی« نوشته ی سیامک هروی

ن. آزاد،۲7 ساله، دایکندی

|دختران تالی )رمان(|
|سیامک هروی|
|چاپ اول: نشر زریاب ۱۳۹۶|
|چاپ چهارم: انتشارات امیری، کابل ۱۴۰۲|
|۴۶۲ صفحه|
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بخشـی از روایـت کوثـر اسـت:
اسـت؛  بـوده  ایـن ملـک همیشـه همین گونـه  »در 
دختـران سـیه روز انـد و بلاگـردان... از وقتی فهمیده اند 
کـه مـا را می تواننـد عـروس کننـد، بفروشـند، بخرنـد، 
خون بهـا بدهنـد، کنیـز بگیرنـد، کام بسـتانند، و هدیـه 
کننـد، دیگـر مـا را زنـده بـه گـور نمی کننـد. می گوینـد 
خـاک  زیـر  را  ثـروت  همـه  ایـن  کـه  بودیـم  جاهـل 
می کردیـم... نگیـن! دنیـای ما فرق نکرده، هنـوز ما مال 

و متـاع هسـتیم.« 
دختـران تالـی سـیزدهمین اثـر سـیامک هـروی، در 
جنوری سـال ۲۰۲۴ به زبان انگلیسـی هم منتشـر شـد 
و جـزو پرفروش تریـن کتاب هـای همـان مـاه در آمریـکا 
گشـت. ایـن کتاب هم چنـان برنـده »بنیـاد جهانی دیل 

کارنگـی و گـود ریدز« شـناخته شـده اسـت. 

جایگاه زن در نوشته های آقای هروی:
جایـگاه زن در نوشـته های هـروی در حاشـیه نیسـت، 
شـخصیت زن در داسـتان های او موجـودی منفعـل و به 
حاشـیه رانـده شـده نیسـت. بـا در نظـر داشـت این کـه 
دیگـر  و  هـروی  نوشـته های  و  داسـتان ها  تمـام  بسـتر 
نویسند گان افغانسـتان را فضای تنگ، سنتی، زن ستیز 
و مردسـالار تشـکیل می دهـد کـه خـود زمینه سـاز بـه 
تصویر کشـیدن زنان منفعل، قربانی و ضعیف می شـود، 
امـا سـیامک هروی بـا در نظرداشـت فضای کلـی حاکم 
بـر جامعه، شـخصیت هایي از زنان قدرت منـد و خودباور 

خلـق کرده اسـت. 
زنانـی کـه در دورافتاده  تریـن نقاط، پشـت دیوارهای 
اجبـاری،  حجاب هـای  سـنگینی  زیـر  خانـه،  نمنـاک 
باورهـای مسـتقل و آزادی اندیشـه ی خودشـان را دارند. 
جریان روشـن و امیدبخش بیسـت سـال قبل، بر مسـیر 
فکـر و زندگـی آنـان بـا وجـود چالش هـا اثـر کـرده و آنهـا 
در تقـلا بـرای رسـیدن بـه نـور و آزادی تـلاش می کننـد. 
دخترانـی کـه روایـت داسـتان زندگـی خـود را بـه دسـت 
وجـود  اظهـار  نویسـنده  قلـم  قـدرت  بـا  و  می گیرنـد 

می کننـد. 
در رمـان »سـرزمین جمیلـه« بـا شـخصیت تهمینه، 
و  ثنـا  شـخصیت  بـا  سـقوط«  »چهارفصـل  کتـاب  در 
بـا  تالـی«  شـخصیت های کوثـر و گیسـو در »دختـران 
زنانـی روبه رو می شـویم کـه در مقابل ظلـم  و کابوس های 

در رمان های سیامک 
هروی با زنانی روبه رو 
می شویم که در مقابل 
ظلم  و کابوس های زندگی 
خود سر تسلیم فرود 
نمی آورند و برای تغییر 
مسیر زندگی و مبارزه با 
شرایط موجود تصمیماتی 
سخت و مستقلانه 
می گیرند. نمی توان گفت 
که این شخصیت ها به 
زندگی رویایی و یا بسیار 
خود ساخته ای می رسند 
اما وجود این شخصیت ها 
و آنچه که هروی در 
وجود آنها به عنوان یک 
شخصیت زن افغانستانی 
به نمایش  می گذارد در 
مقایسه با اوضاع جاری و 
فضای کلی، امیدبخش 
است. باید گفت که او 
شخصیت های زنان 
داستان هایش را نیرومند و 
قوی خلق می کند، چیزی 
که در افغانستان کمتر به 
آن توجه می شود.
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زندگـی خـود سـر تسـلیم فـرود نمی آورنـد و بـرای تغییـر 
مسـیر زندگـی و مبـارزه بـا شـرایط موجـود تصمیماتـی 
کـه  گفـت  نمی تـوان  می گیرنـد.  مسـتقلانه  و  سـخت 
ایـن شـخصیت ها بـه زندگـی رویایـی و یـا بسـیار خـود 
سـاخته ای می رسـند اما وجـود این شـخصیت ها و آنچه 
کـه هـروی در وجـود آنهـا بـه عنـوان یـک شـخصیت زن 
افغانسـتانی بـه نمایش  می گذارد در مقایسـه بـا اوضاع 
جـاری و فضـای کلـی، امیدبخـش اسـت. بایـد گفت که 
او شـخصیت های زنـان داسـتان هایش را نیرومند و قوی 
خلـق می کنـد، چیـزی کـه در افغانسـتان کمتـر بـه آن 

می شـود.   توجـه 

شخصیت های رمان
کتاب خـوان،  حکیـم،  شـاعر،  پیرمـرد  خـان:   ندیـم 
کتـاب دار، خیر و مشـوق کوثر و دختـران تالی. مردی که 
زمانـی دفتردار ولایت بوده ولی گوشـه عزلـت گزیده و به 
تالـی پناه آورده اسـت. ندیم خان تصویر و شـخصیتی از 

خـود نویسـنده را تجلـی می کند. 
ندیـم خـان خطاب بـه کوثر می گویـد: »تـو از همین 

حـالا بایـد بفهمـی کـه دنیـا پـر از گـرگ اسـت و گرگ هـا 
همیشـه در پـی غزال هـا و آهوها انـد. تو باید یـاد بگیری 
چطـوری در میـان گرگ هـای آدم نمـا زندگـی کنـی. من 
کـه بـه چـاک زدم و به ایـن کوه پنـاه آوردم خود به سـوی 
گرگ شـدن می رفتـم. من رفته رفتـه به چرخـه ای افتاده 
بـودم کـه گرگ سـاز بـود. نتوانسـتم تـاب بیـاورم چـون از 
جنـس آنهـا نبـودم. وقتـی دیـدم چهـار طرفـم چنـگ و 
دنـدان اسـت راهـم را از آنهـا جـدا کـردم. می گویند سـر 
نقـض را از هـر جـا کـه بگیـری فایـده اسـت. روزی بـار و 
بسـترم را برداشـتم و به این جا آمدم تا شـاهد دریدن ها و 

تاراج شـدن ها نباشـم.«
کوثـر: شـخصیت اول داسـتان دختران تالی اسـت؛ 
باهـوش، زیبـا، و کتاب خـوان. این شـخصیت از کودکی 
بـا مرضـی بنام پرغـاز درگیر اسـت. مرضی که او را از شـر 
گرگ هـا درامـان نگـه داشـته امـا در عـوض دوسـتانش را 
هـدف می گیـرد و او بـا چشـمان خود شـاهد پرپر شـدن 
زندگـی دوسـتان نزدیـک خـود اسـت. شـخصیتی کـه 

می توانسـت دنیـای بهتـری را تجربـه کند.  
گیسـو: دوسـت نزدیـک و هم صنفی کوثر و سـیمین 
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اسـت کـه در نوجوانـی عاشـق فـرخ می شـود. کفتـاری 
بنـام مولوی عبیداللـه قاچاق گر تریـاک و نابودگر زندگی 
جوانان، با فیر کردن در پشـت خانه ی گیسـو می خواهد 
دور او را خـط بکشـد تـا مـردی دیگـری بـه او نزدیـک 
نشـود. امـا گیسـو بـرای فـرار از ایـن وضعیـت بـا فـرخ از 
تالـی می گریـزد تـا بـه زندگـی ای  کـه در انتظـار اوسـت 
پشـت  کنـد و بـه هر چیـزی که بـرای او اشـتباه اسـت نه 
بگویـد؛ به سـنت ها و عقایـد خانوادگی و جامعـه. این دو 
دلـداده بـا هـم در برابـر سرنوشـت جدیـد ولی شـوم قرار 
می گیرنـد. گیسـو در نهایـت بـه جـرم گریختـن بـا مـرد 

نامحـرم سنگ سـار می شـود. 
سـیمین: دختـری زیباروی و ماه پیکر که دوسـتانش 
و  پیرمـرد  مولـوی خـداداد  او سـندریلا می گوینـد.  بـه 
گـرگ  درنـده ای اسـت کـه روز بـه روز دنـدان طمـع خـود 
را بـرای شـکار کـردن شـگوفه های نوشـگفته در تالی تیز 
می کند. در نهایت سـیمین ده سـاله را به عنوان سومین 
زن خـود عقـد می کند. سـیمین که بعد از محروم شـدن 
می شـود  ناملایمـات  دسـتخوش  زندگیـش  مکتـب،  از 
بـرای انتقـام چشـم مولـوی خـداداد را کور می کنـد و در 
نهایـت خودش توسـط ملا خـداداد مثله مثله می شـود. 
زلیخـا: مادر مجیـد و زن اول مولوی خـداداد که یک 
عمـر تمام در سـایه ظلم و شـکنجه مولوی خـداداد بوده 

و در نهایـت بـه آتش تنور جزغاله می شـود.  
پیرمـردی اسـت در نقـش گـرگ  مولـوی خـداداد: 
درنـده، کارمنـد معـارف و مـردي شـیطان صفت کـه از 
هـر فرصتی برای شـکار کـردن دختـران جوان اسـتفاده 
می کنـد. در نهایـت هـر دو چشـمش توسـط دختـران 

تالـی، کوثـر و سـیمین، کـور می شـود. 
نگیـن: دختـر نوجوانـی کـه بـه عنـوان خون بهـای 
قتلـی که پدرش انجـام داده با ازدواج کردن با دشـمنش 

تـاوان پـس می دهـد. 
فـرخ، فرهـاد، مجید و صیدو جوانانی از نسـل جدید 
کـه بـه عشـق، زیبایـی و دنیایـی برابر بـرای زنـان اعتقاد 
دارنـد امـا روح هر کـدام به خاطـر وجود کفتارهـا در این 

عقیـده آسـیب می بیند. 

قسمتی از متن کتاب 
»آرزو داشـتم تـو پـر بزنی و بـروی بالا، به آسـمان ها بروی 
و قله هـای زیـادی را فتـح کنـی. مکتـب را زود تمام کنی 

و شـامل دانشـگاه شـوی. در دانشـگاه همه را انگشت بر 
دهـان کنی. نجوم بخوانی، طبابت بیاموزی، مهندسـی 
یـاد بگیـری، کیمیـا بخوانـی، ریاضـی تمام کنـی و همه 
رشـته ها را در بنوردی و نشـان دهی که اگر بگذارند اولاد 
این ملک بی اسـتعداد نیسـت. از هیچ کسـی کم نیست. 
بیش تـر هسـت و کـم نیسـت. امـا نگذاشـتند. تـو را در 
همـان کودکی کشـتند. همه ی شـما را کشـتند. مکتب 
شـما را بـه گدام تریـاک و تفنگ بدل کردنـد و زمین های 
شـما را زهـر آلودنـد. تو از این چـاک پرزخم و پـر از کفتار 
چـی خواهـی آموخـت؟ کجـا خواهـی رفـت؟ همین جا 
بزرگ خواهی شـد. عروسـی خواهی کـرد. خواهی زایید 
و خواهـی مـرد. بـدون این کـه جایـی را دیـده باشـی و 
کاری کـرده باشـی. بدون این که از اسـتعداد و توان خود 
بهـره ای جسـته باشـی. بـدون این کـه بـرای مـردم خـود 
مفیـد و مبتکـر بـوده باشـی مثـل گوسـفندی خواهـی 
خـورد، خواهـی دویـد و خواهـی زایید و فرتـوت خواهی 
شـد. خیلی شـانس بیـاوری به مـرگ خود خواهـی مرد. 
پـس خلقتـی عبـث خواهـی بـود. روزمرگـی تـو را زولانه 
خواهـد کـرد. تـو هیـچ و پـوچ خواهـی شـد؛ امـا تقصیر 
تـو نیسـت. تقصیـر الاغـی اسـت کـه در صـدر نشسـته و 
سرنوشـت تـو را به لاشـخورها سـپرده اسـت. امـا تو مثل 
سـیمرغ از میـان آتـش و خاکسـتر و دود بیـرون آی و بـه 
جنـگ جهـل و تاریکـی بـرو! این جـا، در این چـاک نخز 
کـه عمـر و نبوغ و تـوان و ذوق تو هدر خواهـد رفت. برای 
پـرواز بـه سـه چیز نیاز اسـت بـال، انگیزه و زمینـه. تو هم 
بـال داری و هـم انگیـزه فقط برای تو فضـای برای پریدن 

نیاز اسـت که نـداری.«
مشـخصه ی  یـک  از  هـروی  سـیامک  کتاب هـای 
متفـاوت دیگـر نیـز پیـروی می کنـد و آن ایـن کـه هـر 
کـدام از رمان هایش بـه جغرافیای خاصی از افغانسـتان 
می پـردازد. او از طریـق رمان ها و کتاب هـای خود تلاش 
می کنـد بـه دردهـا و قصه هـای نگفتـه مردمـان ایـن مرز 
و بـوم بپـردازد. جـای بسـی خوشـی اسـت کـه کتـاب 
دختـران تالـی فرصـت ترجمه و نشـر بـه زبان انگلیسـی 
یافتـه اسـت. ایـن موفقیـت فرصتـی فراهـم مـی آورد که 
صداهـای در گلوخفتـه ی کوثرها، گیسـوها، سـیمین ها 
و نازنین هـای افغانسـتان، جایی در میـان اوراق محفوظ 
باشـد و از طریق ادبیات احساسـات و مسـیر زندگی زنان 

افغانسـتان از یادهـا نرود.   
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»کوچه ی ما«؛ 
تلاشی برای حفظ زندگی ازدست رفته

متن گفت وگو با »سارا راخفوس« مترجم ادبیات فارسی در آلمان 

در جمع دخترانِ  برنامه ی »ادبیات جهان«

س�ه از ح�ال ب�ه ت�ا »ادبی�اتجه�ان« برنام�ه اش�اره:
م�ورد در ت�ا ک�ردهاس�ت دع�وت مترج�م و نویس�نده
کارهایش�اندرحض�وردخت�رانای�نبرنام�هصحب�ت
کنن�د:عاص�فحس�ینی،مری�وانحلبچ�هایوس�ارا
س�ارا ب�ا م�ا گفتوگ�وی کنون�ی، مت�ن راخف�وس.
راخف�وساس�تواینج�اب�ااودرب�ارهیآش�ناییاشبا
زبانفارس�ی،ترجمههای�شوترجمهصحبتکردهایم.
در فارس�ی ادبی�ات ج�وان مترج�م راخف�وس، خان�م
آلماناس�ت.اوتاکنونچندینداس�تانکوتاه،ش�عرو
یکرمانازنویس�ندگانمعاصرافغانس�تانوایرانرابه
آلمانیبرگرداندهاس�ت.خانمراخفوساکنونمش�غول
ترجم�هیجل�داولرمان»کوچ�هیما«نوش�تهیاکرم

عثم�انب�هآلمانیاس�ت.
ضیافت اللـه سـعیدی: بسـیار زیـاد تشـکر خانـم 
راخفـوس از این کـه وقت تـان را در اختیار ما گذاشـتید. 
سـارا راخفـوس: قبـل از گفت وگـو، دو سـه نکتـه 
اسـت کـه بایـد بگویـم. از این کـه فرصـت گفت وگـو بـا 
شـما را دارم، افتخـار می کنـم. در واقـع رفتـن صـرف به 
کتاب خانـه و تحقیـق برایـم کافـی نیسـت، صحبـت بـا 
شـما دختـران کـه در این وضعیـت افغانسـتان، ادبیات 
می خوانیـد و تـلاش می کنیـد، برایـم فرصتـی بی نظیر 
اسـت. امیدوارم جلسـه ی ما، بیشـتر فضای گفت وگو را 

داشـته باشـد تـا مصاحبه.
سـعیدی: چطـور شـد کـه بـا زبـان فارسـی آشـنا و 

شـدید؟  علاقه منـد 
راخفـوس: ترجمـه و یادگرفتـن زبـان فارسـی برای 
از ختـم مکتـب،  نبـود. پـس  مـن، مسـیر مسـتقیمی 

مسـیر  انتخـاب  بـرای  امـا  کـردم؛  زیـادی  کارهـای 
بـه نتیجه یـی نرسـیده بـودم. ولـی همیشـه  آینـده ام، 
زیـاد خوانـده ام. مـادرم از کودکـی برایم کتـاب انتخاب 
بـود  مهـم  مـادرم  بـرای  بخوانـم.  را  آن هـا  تـا  می کـرد 
کـه مـن آثـاری از تمـام جهـان و در مـورد تمـام جهـان 
بـا  بـود کـه در زمـان کودکـی تقریبـاً  بخوانـم. چنیـن 
قصه هـای مختلـف از سرتاسـر جهـان آشـنا شـدم. فکر 
می کنـم ایـن دلیلـی بـود کـه تصمیـم گرفتـم بایـد یک 
زبـان غیـر اروپایـی را یـاد بگیرم. دقیقـاً یادم نیسـت که 
چـرا زبـان فارسـی را انتخـاب کـردم؛ امـا یادم اسـت که 
آن وقت هـا در مـورد سـه زبـان عربـی، هنـدی و فارسـی 
گرفتـم  تصمیـم  چندمـاه،  از  پـس  و  کـردم  تحقیـق 

بخوانـم.  »ایران شناسـی« 
در زمـان تحصیلـم در ایـن رشـته، متوجـه شـدم که 
تفـاوت زیـادی میـان زبـان فارسـی و آلمانـی نیسـت. 
مـوارد  متوجـه  و  می آینـد  زبانـی  ریشـه  یـک  از  همـه 
مشـترک میـان ایـن دو زبـان شـدم .بگذاریـد بـه یـک 
نکتـه اشـاره کنـم. »جـورج اشـتاینر«، منتقـد ادبـی، 
رمان نویـس و فیلسـوف فرانسـوی-آمریکایی، نکتـه ی 
خوبـی گفته اسـت. او گفته یادگرفتن زبان کار سـختی 
نیسـت، آن چـه سـخت اسـت، فهـم عقبـه ی فرهنگـی 
آن زبـان اسـت. تجربـه ي مـن از یادگیری زبان فارسـی 
دقیقـاً چنیـن بـود. اگـر چـه کلمـات فارسـی زیـادی را 
یـاد گرفتـه ام؛ معنـای شـماری از آن هـا را به خوبی درک 
منطقـه ی  یـک  از  معنای شـان  کـه  چـون  نمی کنـم؛ 
فرهنگـی تـا منطقه ی دیگر تفـاوت دارند. این مشـکلی 

ا سـت کـه تـا امـروز کمـاکان تجربـه می کنـم. 



37دلو/ بهمن 1403 ■ شماره ی بیست وپنجم ■ سال پنجم ■کتابنامه  

بـه هـر روی، پـس از آن کـه لیسانسـم را در رشـته 
رشـته  در  را  ماسـتری ام  کـردم،  تمـام  ایران شناسـی 
هومبولـت  دانشـگاه  در  میانه شناسـی«  »آسـیای 
برلیـن آغـاز کـردم. در جریـان درس هایم در »دانشـگاه  
هومبولـت«، یکـی از اسـتادانم رمـان »کوچـه ای مـا« 
را نشـانم داد و گفـت: »اگـر واقعـا بـه ادبیـات فارسـی 
علاقه منـدی، بایـد ایـن کتـاب را بخوانـی.« یافتـن این 
کتاب فروشـی های  در  را  آن  مـن  بـود.  سـخت  رمـان 
آلمـان پیـدا نتوانسـتم. یکـی دو سـال طـول کشـید تـا 
ایـن کتـاب را پیـدا کـردم. وقتـی خوانـدن ایـن کتـاب 
را شـروع کـردم، متوجـه شـدم کـه نمی توانـم محتـوای 
آن را درک کنـم و بفهمـم. ایـن کتـاب پـر از واژه هـا و 
ضرب المثل هایـی بـود کـه تقریباً هیـچ چیـزی از آن ها 
لغت نامه هـا  در  را  آن هـا  نمی توانسـتم  و  نمی فهمیـدم 
پیـدا کنـم. ایـن برایـم جالـب بـود. در سـال ۲۰۱۹ بـا 
خـود گفتم کـه اگر بتوانـم روزی این کتـاب را به آلمانی 
ترجمـه کنـم، آن وقـت می توانم بگویـم، زبان فارسـی را 

یـاد گرفتـه ام. 
سـعیدی: تشـکر از توضیـح مفصـل شـما. در مورد 
»کوچـه ی مـا« بعدتـر بیشـتر صحبـت خواهیـم کـرد؛ 
کنـم.  مطـرح  را  دیگـری  پرسـش  می خواهـم  اکنـون 
مشـهور  سـختش  و  سـفت  سـاختار  بـه  آلمانـی  زبـان 
اسـت و محتواهـای مهـم منطـق و فلسـفه در ایـن زبان 
معمـولًا  را  فارسـی  زبـان  از طرفـی  و  تولیـد شـده اند؛ 
زبـان شـاعرانه می پندارنـد؛ شـما کـه زبـان مادری تـان 
آلمانـی اسـت تجربه ی تـان در برخورد با زبان فارسـی را 
چطور توصیـف می کنید؟ چه  چیزهای برجسـته ای در 

فارسـی بیشـتر نظـر شـما را جلـب کـرده اسـت؟
راخفـوس: نخسـت بایـد بگویـم کـه فهـم عقبـه ي 
و  باشـد  مشـکل  می توانـد  هـم  متفـاوت،  فرهنگـی 
ادبیـات  هـم می توانـد جالـب باشـد. آن چـه در مـورد 
فارسـی بیشـتر توجـه مـرا جلب کـرده و جالب بـوده، بر 
می گـردد بـه منابـع ایـن زبـان. مثـلًا زبان هـای اروپایی 
دو منبـع اصلـی، انجیل و اسـطوره های یونانـی را دارد. 
منابع ادبیات فارسـی گسـترده و متفاوت است. فرصت 
آشـنا شـدن بـا تاریخ ادبیـات زبان فارسـی کـه تصاویر و 
اسـطوره های دیگـری دارد، بـه نظرم بسـیار جالب بود.
شـعر  حکایت هـای  و  قدیمـی  اسـطوره های 
معاصـر  فارسـی  ادبیـات  در  هـم  هنـوز  کلاسـیک، 

بیـن  رابطـه  یـک  یعنـی  اسـت،  زنـده  افغانسـتان 
مثـلًا  دارد.  وجـود  امـروزی  ادبیـات  و  ادبیـات سـنتی 
در داسـتان های کوچـک »اکـرم عثمـان«. اگـر مـا بـه 
وضعیـت امـروز از دریچـه ی حکایت هـای قدیمـی نگاه 
برسـیم.  جدیـدی  دریافت هـای  بـه  می توانیـم  کنیـم، 
مثـلًا در مـورد حکایت های رسـتم و سـهراب فکر کنید. 
اگـر رسـتم و سـهراب در زمـان اکنـون در افغانسـتان 
آن هـا  مـورد  در  حکایتـی  چه نـوع  می کردنـد،  زندگـی 
خلـق می شـد؟ یـا اگـر رسـتم و سـهراب، بـه صـورت دو 
تـا زن ظهـور می کردند، چـه نوع حکایتی در موردشـان 
تولیـد می شـد؟ یـا اگر حکایت عشـق رمئـو و ژولیت که 
بـه اصطلاح از دو قوم بودند، امروز در افغانسـتان اتفاق 
می افتـاد، حکایـت آن ها به چه شـکلی روایت می شـد؟ 
ایـن نـوع رابطه بین تاریخ ادبیات و نویسـندگی معاصر، 

منجـر بـه عمیـق شـدن یـک اثـر مـدرن می شـود. 
می خواهـم  قبلـی  سـؤال  ادامـه ی  در  سـعیدی: 
بپرسـم که بـرای شـما، به عنوان یک مخاطـب و مترجم 
افغانسـتان  معاصـر  ادبیـات  در  چیـزی  چـه  اروپایـی، 

برجسـته اسـت؟ 
فارسـی  ادبیـات  خصـوص  در  آن چـه  راخفـوس: 
بـه نظـرم بسـیار برجسـته اسـت،  افغانسـتان  معاصـر 
تنـوع گسـترده ی آن اسـت. ادبیـات در اروپـا، در روزگار 
حاضر دچار مشـکلی اسـت که بسـیاری از نویسندگان 
خودشـان  تجربـه ی  و  زندگـی  دربـاره  ی  تنهـا  جـوان، 
می نویسـند. یعنـی توانایـی پرداختـن بـه موضوعاتـی 
فراتـر از خودشـان را تـا حـدودی از دسـت داده انـد و ما 
شـاهد کم شـدن نیروی تخیل در ادبیات اروپا هسـتیم. 
در ادبیـات فارسـی معاصـر افغانسـتان چنیـن نیسـت. 
نویسـندگان افغانسـتان، در مورد موضوعـات متفاوت و 

می نویسـند.  گوناگـون  زاویه هـای  از 
مهم تریـن نکتـه این اسـت کـه در مورد پرسـش های 
بزرگ تـر از خودشـان می نویسـند. مثـلًا اکـرم عثمـان 
در کوچـه ی مـا بـا وجـود این کـه آشـکارا در مـورد تجربه 
آن هـدف  امـا پشـت  اسـت؛  نوشـته   زندگـی خـودش 
بزرگ تـری دارد. او خواسـته  اسـت بـا رمانـش، سـبک 
زندگـی ای را حف ـظ کنـد کـه از دسـت رفتـه و گـم شـده 
از  فراتـر  پرسـش های  شـاهد  کـه  اسـت  ایـن  اسـت. 
زندگی شـخصی در ادبیات معاصر افغانسـتان هستیم. 
ایـن نقطـه قوتی ا سـت در مقایسـه با بخشـی از ادبیات 
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و  شـخصیت  بـر  متمرکـز  بسـیار  کـه  اروپایـی  معاصـر 
زندگـی نویسـنده اسـت.

کرده ایـد.  ترجمـه  متعـددی  آثـار  سعیدی:شـما 
شـعر، داسـتان کوتـاه و رمـان از نویسـدگان متفـاوت. 
می خواسـتم کمـی دربـاره نحـوه ی انتخـاب اثـر بـرای 
ترجمـه صحبـت کنیـد. معیار شـما بـرای انتخـاب یک 

اثـر چیسـت؟
راخفـوس: بگـذار کمـی فکر کنـم. به نظرم بیشـتر 
از موضـوع، دیـدگاه مشـخص اهمیـت دارد. می دانیـم 
کـه موضـوع ادبیـات در تاریخ انسـانیت تغییـر چندانی 
نکرده اسـت و بیشـتر به موضوعاتی چون عشـق، دین، 
مـرگ، مفهوم زندگی و موارد مشـابه پرداخته اسـت. اما 

نـوع دیـدگاه به ایـن موضوعاتِ آشـنا مهم اسـت. 
مثـلًا همیـن اواخـر مـن ترجمـه رمـان »سـنگینی 
دیگـران« از بهـرام مـرادی را آغـاز کـرده ام. ایـن رمـان 
ایـران  اسـلامی  انقـلاب  از  بعـد  سـال های  دربـاره ی 
نوشـته شـده اسـت. همـه می دانیـم کـه در مـورد ایـن 
رمـان مطالـب بسـیار زیـادی نوشـته شـده اسـت؛ امـا 
کامـلا  نظـرم  بـه  رمـان،  ایـن  زبـان  و  سـبک  دیـدگاه، 
متفـاوت و نـو اسـت. بگذاریـد یـک مثـال دیگـر بدهـم. 
خـودم  از  حسـینی.  خالـد  »بادبادک بـاز«  رمـان 
بسـیار پرسـیده ام کـه چـرا ایـن رمـان این همـه معروف 
دارنـد  دوسـت  دنیـا  سراسـر  در  مـردم  و  شـده  اسـت 
ایـن رمـان را بخواننـد. چـرا ایـن رمـان تقریبـاً بـه تمـام 
زبان هـای دنیـا ترجمـه شده اسـت. مـن فکـر می کنـم 
یـک دلیـل احتمالـی آن ایـن اسـت که چون همـه ی ما 
بـا درد اشـتباهات مان و آرزوی جبـران ایـن اشـتباهات 
آشـناییم؛ آرزوی تغییـر دادن گذشـته. ولـی می دانیـم 
ادامـه  اشـتباهات مان  بـا  بایـد  و  نیسـت  ممکـن  کـه 
بدهیـم. این یک تجربه ی مشـترک کل بشـریت اسـت. 
دربـاره ی  رمـان  یـک  بادبادک بـاز  دیگـر،  از طـرف 
در  خواننـدگان  بسـیاري  کـه  اسـت  افغانسـتان  مـردم 
زیـاد  درباره ی شـان  آلمـان،  مثـل  دیگـر  کشـورها ی 
بـرای  را  رمـان  ایـن  وقتـی  هـم  مـن  نمی دانسـتند. 
افغانسـتان  دربـاره  زیـادی  چیـز  خوانـدم،   بـار  اولیـن  
نمی دانسـتم. فکـر می کنـم هم نشـینی ایـن دو عامـل 
مهم اسـت: موضوعی که هر انسـان با آن آشـنا اسـت و 
چیزی بسـیار غریب و شـخصی در آن. یعنی موضوعی 
کـه همـه بـا آن آشـنایند، اما از یـک دیدگاه نـو و غریب. 

از هم نشـینی ایـن دو نکتـه اسـت کـه فکـر می کنـم آثار 
بـزرگ بـه وجـود می  آیـد. 

سـعیدی: نکتـه ی بسـیار مهمـی بـود. چـون شـما 
وقتـی از آقـای مـرادی و رمانـش کـه در مـورد پـس از 
انقـلاب ایـران اسـت، یـاد کردیـد، مـن در ذهنـم دو تـا 
رمان نسـبتاً شـناخته شـده آمـد. یکـی »زوال کلنل« از 
آقـای محمـود دولت آبـادی اسـت که به همیـن موضوع 
و یکـی هـم »فریـدون سـه پسـر داشـت«  می پـردازد، 
عبـاس معروفـی کـه آن هـم دقیقـاً بـه همیـن موضـوع 

می پـردازد. هـم آقـای دولـت آبـادی و هـم معروفـی از 
نویسـنده های شـناخته شـده و بزرگ انـد. اول به ذهنم 
رسـید کـه چطـور بـه سـراغ رمـان نویسـنده ای رفته اید 
کـه چنـدان شناخته شـده نیسـت. امـا بـا شـرحی کـه 
دادیـد موضـوع باز شـد و از جهتی برای مـا آموزنده هم 
اسـت، چون گه گاهی حسـی کـه در ادبیات افغانسـتان 
می شـود،  برجسـته  زیـاد  بسـیار  تـم،  یـک  به عنـوان 
بازنمایـی رنج اسـت. ادبیات افغانسـتان مـدام به دنبال 
ایـن اسـت کـه رنجی را کـه طیف هـای گوناگـون تجربه 
کـرده بـود باز نمایـی کنـد. گاهـی خودم حـس می کنم 
برجسـته  و  می شـود  تکـرار  زیـاد  بسـیار  تـم  ایـن  کـه 

هر ترجمه  یک تفسیر است. هر مترجم باید دلایلی 
محکم برای تفسیر خود داشته باشد. فکر می کنم 
دو تا نکته ی متفاوت در این زمینه وجود دارد. یکی 
معنی یک جمله و دیگری منظور نویسنده. چیزی 
وجود دارد به نام ناخودآگاه. شاید در هر نوشته یا 
هر جمله معنی ای وجود داشته باشد که نویسنده 
خودش نسبت به آن ناخودآگاه بوده است. این 
معنی های ناخودآگاه را همه دارند چون لایه های 
گوناگون جمله می تواند دلیلی برای کیفیت 
 یک دلیل این که کافکا و صادق 

ً
ادبی باشد. مثلا

هدایت تا به امروز خوانده می شوند، این است 
که ما تحلیل های بسیار متفاوت درباره ی این آثار 
داریم، آثاری که ناخودآگاه نویسنده گان در آن 
ریزش کرده  است. دوستان نویسنده ی من گاهی 
می گویند چیزی که ترجمه کرده ای منظور من نبود 
اما می شود این گونه هم فهمید.
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ایـن  امـا  می شـود.  خسـته کن  حـدی  در  و  می شـود 
کـه نـوع نگاه هـا را معیـار قـرار می دهیـد، می توانـد در 
داخـل همـان تکـرار یک تنـوع را برجسـته کنـد. از این 

بابـت جالب اسـت.
بـه هـر روی، بیایید در مـورد »کوچه ی   مـا« صحبت 
کنیـم. چـه چیـزی در این رمـان برجسـتگی دارد؟ من 
خـودم ایـن سـؤال را بـه ایـن دلیـل می پرسـم کـه کوچه 
مـا را شـدیدا دًوسـت دارم. از جملـه دو کتابی اسـت که 
مـن سـه بـار خوانـده ام. زمانـی کـه افغانسـتان سـقوط 
نسـبتاً  در جایـی  اگـر  کـه  فکـر می کـردم  بـود،  کـرده 
آرامی باشـم، شـاید بتوانم »کوچه ي ما« را به انگلیسـی 
ترجمـه کنـم. چـون می دانـم کـه ایـن رمـان می توانـد 
مـرا در خـود غـرق کنـد و از فضـای سـقوط دور کنـد. 
شـما گفتیـد که اسـتادتان این کتـاب را به شـما معرفی 
رمـان  ایـن  در  کـه چـه چیـزی  فکـر می کنیـد  کـرده. 

برجسـته اسـت و چـرا یـک مخاطـب آلمانـی بایـد ایـن 
رمـان را بخوانـد.

راخفـوس: مـن وقتی خوانـدن این کتاب را شـروع 
کـردم، یـک حـس خیلـی عمیق برایـم دسـت داد، و آن 

ایـن بـود کـه وقتـی کـه ایـن کتـاب را ترجمه کنـم و کار 
آن را بـه پایـان برسـانم، مـن چیـزی دربـاره افغانسـتان 
خواهـم فهمیـد. مـن در جسـت وجوی کلماتـی ام کـه 
بتوانـم بـا آن دقیق تـر توضیـح بدهـم. چـون مـن هیـچ 
وقـت فرصـت نداشـتم که افغانسـتان بـروم، فکـر کردم 
در ایـن رمـان چیـزی اسـت کـه مـا را از برلیـن بـه کابل 
بـه افغانسـتان نزدیک تـر می کند. بلی ایـن دلیل اصلی 
بـود کـه تصمیم گرفتـم این رمـان را ترجمه کنـم. دلیل 
دیگـری هـم بـود:  فکـر می کـردم دنیـای کابـل قدیـم 
زیبـا بـوده  اسـت. در یـک کوچـه ی کوچـک ایـن همـه 
داسـتان نهفتـه اسـت. ایـن خـود می توانـد یـک تصویر 
از افغانسـتان بـه جهـان ارائـه دهـد. مثـل یـک پنجـره 
بـه گذشـته، مثـل یـک پنجـره بـه دنیایی کـه به جـز آن 
پنجـره راه دیگـری نیسـت کـه دنیـا بـا آن آشـنا بشـود. 

می توانـم چیـزی بپرسـم؟ 
سعیدی: حتماً، چرا که نه. 

راخفـوس: بـرای من همیشـه خیلـی خیلی جالب 
دربـاره ی  عثمـان  اکـرم  خواننـدگان  از  شـنیدن  بـوده 
کوچـه ما. دوسـتانی کـه این جا حضـور دارنـد، چه فکر 
می کننـد؟ ایـن رمان برای شـان چـه مفهومـی دارد؟ آیا 
کسانی هستند که کوچه ما را یا بخشی از آن را خوانده  
باشـند. اگـر مشـکلی نیسـت، برایـم تجربه ی شـان از 
خوانـدن ایـن رمان را شـریک کننـد. به نظـر من خیلی 

جالب اسـت. 
سـعیدی: بلـی، پنجـره ی گفت وگـو بـاز می شـود. 
از دوسـتان کسـی رمـان کوچـه مـا از اکـرم عثمـان را 
خوانـده اسـت؟ اگـر خوانده ایـد می شـود که نظـر خود 

را در ایـن بـاره شـریک کنیـد. 
راخفوس: فقط اگر علاقه مندید. 

سـعیدی:طبیعتاً اگـر علاقه مندید... ظاهرا  کسـی 
از دختـران این رمان را نخوانده اسـت. چـون این رمان، 
رمـان قطـوری اسـت. در حـدود ۱۳۰۰ صفحـه اسـت. 
در افغانسـتان معمـولًا زمانـی کسـی ایـن رمـان قطـور 
را می خوانـد کـه بسـیار عمیـق وارد ادبیـات افغانسـتان 
شـده باشـد. برای آنکه سـؤال شـما بدون پاسـخ نماند، 
مـن  کنـم.  شـریک  را  خـود  تجربـه ی  می توانـم  مـن 
فکـر می کنـم کـه دو موضـوع در »کوچـه ی مـا« بسـیار 
اسـت.  مـا«  »کوچـه ی  زبـان  یکـی  دارد.  برجسـتگی 
اکـرم عثمـان یـک توانایـی عجیـب داشـت در ایـن کـه 

»هنری میلر« نویسنده ی آمریکایی است که در 
ادبیات آمریکا جایگاهی مهم دارد. او یک بار چیز 

جالبی گفته بود. او بین کار و آفرینش تفاوتی قائل 
شده بود و گفته بود: »هیچ نویسنده ای نمی تواند 

همیشه دست به آفرینش بزند.« نویسند گان 
برجسته هم این تجربه را دارند. ولی آنها همیشه 

نوشتن را تمرین می کنند و مهم ترین وسیله ی یک 
نویسنده قدرت مشاهده ي اوست. شما هم در 

روزهایی که ایده خوبی ندارید و نمی توانید دست 
به آفرینش بزنید، می توانید روی چیزهای کوچکی 

 اتفاقی را که در درون یک 
ً
متمرکز شوید. مثلا

خانواده می افتد، چطور شرح می دهید بدون این 
که بگویید حس این فرد خانواده این گونه است و 

حس آن فرد دیگر آن گونه. یا شیئی را در اتاق تان 
 عکسی از پدرتان در گذشته 

ً
مدنظر بگیرید. مثلا

را مشاهده کنید و در مورد تاریخ و حال آن شرح 
بدهید. برای خود این گونه وظیفه های کوچک 
بدهید و قدرت مشاهده  را هر وقت و هر زمان 

تمرین کنید. 
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زبـان کوچـه را بـا زبـان ادبیـات و زبـان نوشـتاری پیوند 
بزنـد. بـرای مـا کـه از افغانسـتان اسـتیم، گذشـته ی ما 
بسـیار روشـن تر از امـروز بـوده اسـت. ایـن زبـان یـک 
نـوع نوسـتالوژی را بیـدار می کنـد چـون اصطلاحاتـی 
را می بینیـم کـه ممکـن اسـت امـروز اسـتفاده نشـوند 
ولـی در قدیـم اسـتفاده می شـدند و در واقع یـادآور یک 

گذشـته ی از دسـت رفته  اسـت. 
نکتـه ی دوم دربـاره ی »کوچـه ی مـا« ایـن اسـت که 
نویسـنده توانسـته گذشـته ما را تبدیل بـه موضوع فکر 
کنـد. یعنـی ایـن رمان بـه  نحـوی حافظـه ی تاریخی ما 
اسـت. مثـلًا کسـانی کـه در مورد ایـن رمان نوشـته اند- 
تـا اعضـای حـزب  از فعالیـن سیاسـی مشـروطه خواه  
دموکراتیـک خلق- همـه توافق نظر دارند کـه این رمان 
افغانسـتان« اسـت. مـن کتـاب مشـابهی کـه  »تاریـخ 
حـالا در ذهنـم می آیـد، کتاب »آزادی یـا مرگ« نیکوس 
کازانتزاکیس اسـت کـه گفته اند، تاریخ کرت اسـت. آن 
هـم تاریـخ کرت را توانسـته در قالب یک رمان بنویسـد. 
مـن هـر بـاری کـه »کوچـه ی مـا« را می خوانـم، نـکات 

جدیـدی در مـورد افغانسـتان در آن رمـان می ببینـم. 
اکرم عثمان توانسـته تجربه شـخصی خود را، تاریخ 
افغانسـتان را و در مـواردی هـم خیال پردازی هایـش را، 
هـر سـه تایـش را جمع کنـد.  هر بُعـد آن آموزنده اسـت 
چـون نشـان می دهـد که یـک نویسـنده در افغانسـتان 
در آن زمـان چگونـه فکـر می کـرده و چگونـه زندگـی 
می کـرده، بُعـد جمعـی اش هـم جالـب اسـت، اینکه ما 
بـه  عنـوان یـک کشـور، بـه عنـوان مـردم آن کشـور چـه 
سـابقه ای داشـتیم، به کـدام طرف می رفتیـم و به کدام 

طـرف نبایـد می رفتیم. 
البتـه خـوب اسـت در ایـن فرصـت یـک رمـان دیگر 
را هـم برای تـان پیشـنهاد کنـم. »شـوکران در سـاتگین 
سـرخ« از حسـین فخـری. این رمـان قسـمتی از تاریخ 
افغانسـتان را، دوران حـزب دموکراتیـک خلـق و بعدتـر 
»کوچـه ی   از  پیش تـر  را،  آن  سـقوط  از  بعـد  حـوادث 
مـا« روایـت کـرده. قبل تـر از »کوچـه ی مـا« نشـر شـده 
و احتمـالًا اولیـن رمـان افغانسـتان اسـت کـه در ژانـر 

تاریخـی نوشـته شـده اسـت. 
مـن  بگذاریـد  پرسـیدید.  سـؤال  یـک  مـا  از  شـما 
هـم یـک سـؤال در همیـن رابطـه بپرسـم. ایـن کـه بـا 
اصطلاحـات بومـی و عامیانـه و محـاوره ای »کوچـه ی  

در جریان درس هایم در 
»دانشگاه  هومبولت«، یکی 
از استادانم رمان »کوچه ای 
ما« را نشانم داد و گفت: 
»اگر واقعا به ادبیات فارسی 
علاقه مندی، باید این کتاب 
را بخوانی.« یافتن این رمان 
سخت بود. من آن را در 
کتاب فروشی های آلمان 
پیدا نتوانستم. یکی دو سال 
طول کشید تا این کتاب را 
پیدا کردم. وقتی خواندن 
این کتاب را شروع کردم، 
متوجه شدم که نمی توانم 
محتوای آن را درک کنم و 
بفهمم. این کتاب پر از واژه ها 
و ضرب المثل هایی بود که 
 هیچ چیزی از آن ها 

ً
تقریبا

نمی فهمیدم و نمی توانستم 
آن ها را در لغت نامه ها پیدا 
کنم. این برایم جالب بود. در 
سال 2019 با خود گفتم که اگر 
بتوانم روزی این کتاب را به 
آلمانی ترجمه کنم، آن وقت 
می توانم بگویم، زبان فارسی 
را یاد گرفته ام. 
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مـا« چطـور کنـار می آییـد؟ چگونـه ترجمـه می کنیـد؟ 
اول چطـوری می فهمیـد کـه مثـلًا یـک ضرب المثـل 
کابـل قدیـم در همـان بسـتر در همـان سـیاق چـه معنا 
می کنیـد؟  ترجمـه  را  آن  چطـوری  بعـد  و  می دهـد 
چطـوری معادل سـازی می کنیـد؟ می شـود کمـی در 
مـورد روش ترجمـه بگوییـد. زمانی کـه بـا اصطلاحـات 
آن  چگونـه  می شـوید،  روبـه رو  محـاوره ای  و  بومـی 
یـک  کـه  می فهمیـد  چطـور  می کنیـد؟  ترجمـه  را 
افـاده می کنـد؟ را  ضرب المثـل کابـل قدیـم، مفهـوم 
در  کـه  جالبـی  توضیـح  از  ممنـون  راخفـوس: 
بـاره »کوچـه مـا« دادیـد و از پیشـنهاد رمـان حسـین 
فخـری. خـوب نسـبت بـه ترجمـه می شـود گفـت دو 
راه در ترجمـه وجـود دارد. یـک راه ایـن اسـت کـه متن 
اصلـی را بـرای خواننـده  قابـل فهـم کنیـد. مثـلًا بـرای 
آلمانـی  ضرب  المثـل  یـک  کابلـی  ضرب المثل هـای 
پیـدا کنیـم. من ایـن راه را نمـی روم. راه دیگر این اسـت 
کـه خواننـده گان را آمـاده ی فهمیـدن اصطـلاح اصلی 
می کنیـد. یعنـی از خواننـدگان انتظـار داریـد کـه برای 
چیـزی نو آماده باشـند. من همیشـه تـلاش می کنم که 
ضرب المثل هـای کابلـی را همان طـور کـه هسـتند، بـه 
زبـان آلمانـی ترجمه کنم و چیز جدیـدی به خواننده ی 
آلمانـی معرفـی کنـم. مطمئـن ام کـه ایـن طـوری هـر 
کـه  ضرب المثل هایـی  بمانـد.  زنـده  می توانـد  زبانـی 
در زبـان خـود مـا وجـود دارد را می دانیـم. آنهـا را قبـلًا 
خوانده ایـم و خسـته کننده انـد. امـا بـا ترجمـه، یـک 
زبـان جوان تـر و زنده تـر می شـود. فکر می کنم بخشـی 
اسـت  لازم  گاهـی  اسـت.  همیـن  ترجمـه  زیبایـی  از 
مـورد  بیافزاییـد در  را  ترجمـه خـود توضیحـی  کـه در 

ضرب المثل هایـی کـه در غیـر آن قابـل فهـم انـد. 
می کنـم  فکـر  اسـت.  جالبـی  دیـدگاه  سـعیدی: 
در زبـان فارسـی بیشـتر بـه راه اول رفته انـد. مـا تـلاش 
فارسـی  معـادل  مثـلًا  ضرب المثل هـا  بـرای  کرده ایـم 
آن را پیـدا کنیـم تـا بـرای مخاطـب قابل فهم باشـد. اما 
شـما برعکـس تـلاش می کنید کـه ترجمه را وسـیله ای 
کنیـد بـرای این که اصطلاحـات جدید در زبـان معرفی 
کنیـد. آیـا شـما از زبـان انگلسـی هـم چیـزی ترجمـه 
کرده ایـد؟ ایـن سـوال را از ایـن جهـت می پرسـم کـه 
دارد.  دشـواری هایی  چـه  فارسـی  ترجمـه ی  بفهمیـم 
از  پـر اسـت  زبـان شـعری اسـت،  چـون فارسـی یـک 
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معناهـای مختلف که با اسـتعاره و کنایه بیان می شـود. 
بـه  چگونـه  ترجمـه  موقـع  شـما  بفهمـم  می خواسـتم 
می بریـد؟  پـی  نویسـنده،  مـراد  بـه  اصلـی،  معنـی 
اسـتعاره ها را چگونـه می فهمید؟ برعکـس زبان آلمانی 
زبـان صریح اسـت که شـما بایـد منظورتـان را به صورت 
مسـتقیم بیـان می کنیـد. درحالی کـه اسـتعاره وکنایـه 
بخـش جدایی ناپذیـر زبـان فارسـی اسـت. بـرای شـما 
ترجمـه از زبانی که عمیقا اًسـتعاری اسـت بـه زبانی که 

بسـیار صریـح اسـت دشـوار نیسـت؟
راخفـوس: سـؤال جالبی اسـت. همیشـه این گونه 
فکـر کرده بـودم که زبـان آلمانی یک زبان صریح اسـت 
و زبـان فارسـی یـک زبـان شـعری و کنایه آمیـز. درسـت 
اسـت کـه هـر زبـان مشـخصه خـودش را دارد. ولـی بـه 
گمـان مـن ایـن مشـخصه فقـط در حـد گرایش اسـت. 
یعنـی زبـان فارسـی شـاید گرایـش دارد بـه شـعر و زبان 

دو راه در ترجمه وجود دارد. یک راه این 
است که متن اصلی را برای خواننده  قابل 

 برای ضرب المثل های 
ً
فهم کنید. مثلا

کابلی یک ضرب  المثل آلمانی پیدا کنیم. من 
این راه را نمی روم. راه دیگر این است که 
خواننده گان را آماده ی فهمیدن اصطلاح 
اصلی می کنید. یعنی از خوانندگان انتظار 
دارید که برای چیزی نو آماده باشند. من 

همیشه تلاش می کنم که ضرب المثل های 
کابلی را همان طور که هستند، به زبان 

آلمانی ترجمه کنم و چیز جدیدی به 
خواننده ی آلمانی معرفی کنم. مطمئن ام 

که این طوری هر زبانی می تواند زنده بماند. 
ضرب المثل هایی که در زبان خود ما وجود 

 خوانده ایم و 
ً
دارد را می دانیم. آنها را قبلا

خسته کننده اند. اما با ترجمه، یک زبان 
جوان تر و زنده تر می شود. فکر می کنم 

بخشی از زیبایی ترجمه همین است. 

آلمانـی بـه آنالیـز و هـر دو زبـان مثـل هـر زبان انسـانی 
دیگـر قابلیـت انعطـاف دارند. 

زبان هـا مـواد قابـل انعطـاف انـد، و نویسـند گان و 
مترجمـان بایـد از ایـن مـواد همیشـه شـکل های نـوی 
بسـازند. گاهـی هـم ممکـن اسـت کـه یک اصطـلاح از 
یـک توضیـح صریـح بسـیار دقیق تـر باشـد، مثـلًا برای 
بیـان حسـی یـا تجربـه ای کـه نمی شـود با کلمـه عادی 
بیـان شـود. فقـط آن اصطلاحات شـعری بـرای ترجمه 
مشـکل انـد کـه در آنها آشـکار نیسـت چـرا نویسـنده از 
آنهـا اسـتفاده کرده، یعنـی وقتی که فقط بـرای زیبایی 
متـن به کار برده شـده یا شـاید برای محـو کردن چیزی 

در حالـت خودسانسـوری مثلًا. 
کـه  را  آثـاری  بیشـتر  کـه  نیسـت  تصادفـی  شـاید 
ترجمه کرده ام در تبعید نوشـته شـده اند. خیلی آشکار 
اسـت کـه در تبعیـد نویسـندگان می تواننـد مسـتقیم تر 
یعنـی بـدون سانسـور بنویسـند. هر چـه متنـی آزادتر و 
شـجاعانه تر باشـد و خودسانسـوری در آن کمتر باشـد، 
معنـی بهتـر می شـود. گاهـی بهتـر اسـت یـک اثـر بـه 
نام مسـتعار منتشـر شـود تا این کـه آدم خودسانسـوری 
کنـد. ولـی حتمـا از همـه مهم تـر امنیت اسـت و گاهی 
خودسانسـوری لازم اسـت. آنچـه مهم اسـت این اسـت 
که بنویسـید، تـا صدا های شـما به گوش جهان برسـد. 
سـعیدی: بسـیار جالب اسـت کـه گفتید بسـیاری 
از آثـاری کـه شـما ترجمـه کرده ایـد در تبعیـد نوشـته 
داسـتانی  ادبیـات  کلان  قسـمت  یـک  شـده اند. 
افغانسـتان ادبیـات تبعیـد اسـت. یـک قسـمت از آثـار 
دربـاره اش  کـه  رمانـی  دو  و همیـن  زریـاب«  »رهنـورد 
در  »شـوکران  و  مـا«  »کوچـه ی  کردیـم:  صحبـت 
سـاتگین«؛ و ایـن  هـم طبیعتـاً  نکته ی مهمـی درباره ی 

اسـت. افغانسـتان  ادبیـات 
حـالا بیاییـد به سـؤالات دختـران بپردازیـم. یکی از 
دختران سـؤال جالبی پرسیده اسـت: »چطور مطمئن 
شـویم کـه مـا نویسـنده ایـم؟« مـا در زمانـه ای زندگـی 
می کنیـم که امکان نشـر بسـیار زیـاد اسـت. مخصوصاً 
در افغانسـتان پیـش از طالبـان نشـر اثـر بسـیار سـاده 
بـود. انبوهـی از نوشـته ها در افغانسـتان در مجله هـا، 
روزنامه هـا و حتـی کتاب هـا وجود دارد کـه حتی بایدها 
نکـرده.  مراعـات  را  نویسـندگی  ابتدایـی  نبایدهـای  و 

جـواب شـما بـه این سـؤال چیسـت؟ 



43دلو/ بهمن 1403 ■ شماره ی بیست وپنجم ■ سال پنجم ■کتابنامه  

به نظـر  اسـت.  جالبـی  سـؤال  خـوب،  راخفـوس: 
مـن هـر کسـی کـه مـی نویسـد، نویسـنده اسـت. امـا 
بایـد توجـه کنیـم کـه وقتـی  می گویـم مـن می نویسـم، 
ایـن نوشـتن بـه تمایـل درونـی نیـاز دارد. فکـر می کنم 
کـه آدم بایـد انگیـزه ای درسـت بـرای نوشـتن داشـته 
باشـد. کسـی کـه فقـط بـرای شـهرت و تعریـف دیگران 
می نویسـد، شـک دارم که می تواند نویسـنده ای خوبی 
باشـد یـا شـود. چـون قـرار نیسـت تمـام جهـان از تمام 

گام هـای یـک نویسـنده باخبـر شـوند. 
یکـی از نویسـندگان مـورد علاقـه ام زنـی اسـت بـه 
 نـام »جونا بارنـز«. اصالتاً از آمریکا هسـت، ولـی دراروپا 
زندگـی کـرده. او فقـط یک رمان نوشـته اسـت کـه زیاد 
شناخته شـده نیسـت. این نویسنده را بسـیاری از مردم 
خیلـی  ادبیـات  تاریـخ  بـر  رمانـش  امـا  نمی شناسـند 
ننوشـته  زیـادی  رمـان  وجودی کـه  بـا  بـود.  تأثیرگـذار 
اسـت امـا به نظـر مـن نویسـنده ی بزرگـی اسـت. خودم 
نویسـنده نیسـتم ولـی از آنچـه دربـاره نویسـندگی از 
داشـتن  بـا  کـه  اسـت  ایـن  گرفتـه ام  یـاد  نویسـند گان 
تمایـل درونی چـاره ای جز نوشـتن نداریـد و به هر حال 
بایـد بنویسـید، شـما را نویسـنده می کند. من همیشـه 
خواسـتم کـه نویسـنده باشـم ولـی نشـد. دلیلـش ایـن 

اسـت کـه آمـاده نبـودم کـه بتوانـم هـر روز بنویسـم. 
»هنـری میلـر« نویسـنده ی آمریکایـی اسـت کـه در 
ادبیـات آمریـکا جایگاهـی مهـم دارد. او یک بـار چیـز 
جالبـی گفتـه بـود. او بیـن کار و آفرینـش تفاوتـی قائل 
شـده بـود و گفتـه بـود: »هیـچ نویسـنده ای نمی توانـد 
همیشـه دسـت به آفرینش بزند.« نویسند گان برجسته 
هـم ایـن تجربـه را دارنـد. ولـی آنهـا همیشـه نوشـتن را 
تمریـن می کننـد و مهم تریـن وسـیله ی یـک نویسـنده 

قـدرت مشـاهده ي اوسـت. 
و  نداریـد  ایـده خوبـی  کـه  روزهایـی  شـما هـم در 
نمی توانیـد دسـت بـه آفرینـش بزنیـد، می توانیـد روی 
چیزهـای کوچکـی متمرکـز شـوید. مثـلًا اتفاقـی را کـه 
در درون یـک خانـواده می افتد، چطور شـرح می دهید 
بـدون ایـن که بگوییـد حس این فـرد خانـواده این گونه 
اسـت و حـس آن فـرد دیگـر آن گونـه. یـا شـیئی را در 
اتاق تـان مدنظـر بگیریـد. مثـلًا عکسـی از پدرتـان در 
گذشـته را مشـاهده کنیـد و در مـورد تاریـخ و حـال آن 
شـرح بدهیـد. برای خـود این گونـه وظیفه های کوچک 

بدهیـد و قـدرت مشـاهده  را هر وقت و هـر زمان تمرین 
 . کنید

آن زمـان وقتـی مـن در خیابـان بـودم، فقـط فکـر 
می کـردم چگونـه می توانـم مشـاهداتم را بـرای تولیـد 
محتـوا اسـتفاده کنـم. ایـن کار را در خیـال خـود انجام 
مـی دادم. همـکاری کردن هم البته بسـیار مهم اسـت. 
مثـلا اگـر یکـی از شـما داسـتانی نوشـت، بـه دیگـری 
بدهد تا بخواند و در مورد آن صریح و سـاده و صمیمانه 

کنید.  بحـث 
از نقـد کردن نترسـید. نقد کردن همیشـه نشـانه ی 
قدردانـی اسـت. چـون وقتـی اثـر کسـی را نقـد کنیـد، 
وقتـی  کرده ایـد.  فکـر  کار  و  اثـر  ایـن  دربـاره  یعنـی 
دانشـجو بـودم، اسـتادی داشـتم که همیشـه ترجمه ی 
فارسـی مـرا می خوانـد. مثـلًا هنگامـی کـه »آن سـوی 
پـل آن سـوی دریـا« از اکرم عثمان را ترجمـه  می کردم، 
ترجمـه ی مـرا بسـیار سـخت گیرانه نقـد می کـرد. چون 
آن زمـان تـازه کار بـودم، فکـر می کـردم که شـاید خوب 
نیسـتم. ولـی وقتـی کسـی از او سـراغ مترجـم فارسـی 
را گرفتـه بـود، او نـام مـرا گرفتـه بـود. ایـن به من بسـیار 
کمـک کـرد. این نقد اسـتادم چیـز بدی نبود و نیسـت. 
چـون نشـان می دهـد کـه او دربـاره کار مـا فکـر کـرده 

است. 
سـعیدی: بسـیار زیـاد تشـکر. همیـن نکتـه ای که 
در مـورد نشـان دادن اشـاره کردیـد، کـه نشـان بدهیـد 
و توصیـف نکنیـد در جلسـه قبلـی  بـا داکتـر عاصـف 
حسـینی هـم بحـث شـد. بسـیار زیـاد تشـکر از شـما. 
سـؤالات مـا تمام اسـت. یـک قسـمت از این سـؤالات را 
دختـران پیـش از پیـش ارسـال کـرده بودنـد. بـه خاطر 
این که برنامه شـکل و فورمتی داشـته باشـد. مـا به این 
شـکل پیـش رفتیـم. حـالا اگـر دختـران سـؤالی دارند، 
یـا  بنویسـند  می تواننـد  داریـم.  وقـت  دقیقـه  بیسـت 

کنند.  صحبـت 
آزاد: سـلام وقـت همگی به خیر. بسـیار خوشـحالیم 
بـا  را  و تجربـه خـود  بـا خـود داریـم  را  کـه خانـم سـارا 
مـا شـریک می سـازد. سـؤال مـن ایـن اسـت کـه یـک 
نویسـنده همیشـه رابطـه ای عاطفی با شـخصیت هایی 
کـه خلـق می کند، برقـرار می کنـد. یعنی یکـی را عمیقاً 
دوسـت دارد و نسـبت بـه دیگـری بی اعتنـا اسـت. شـما 
وقتـی کتابـی را می خوانید یـا ترجمه می کنیـد، چگونه 
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می توانید با شـخصیت های کتـاب در آن انـدازه که برای 
نویسـنده عزیـز اسـت، ارتبـاط عاطفـی برقـرار کنید؟ 

راخفـوس: مـن همیشـه بـا شـخصیتی رابطـه ای 
قـوی می توانـم برقرار کنم که نه سـیاه باشـد نه سـفید. 
شـما که نویسـنده اید از زشـتی نترسـید. زشتی بخشی 
از انسـانیت اسـت. اگر یک شـخصیت کنـار بخش های 
خوبـی و بزرگـوار، بخش هـای زشـت و بـدی هـم دارد، 
نزدیک تـر بـه انسـان واقعـی اسـت. گاه بـه گاه گمـان 
زیـاد  اروپایـی  ادبیـات  در  معضـل  ایـن  کـه  می کنـم 
وجـود دارد. نویسـند گان جـوان می خواهنـد کـه همـه 
خوانند گان قهرمان شـان را دوسـت داشـته باشد. چون 
در اروپـا  امـروزه ایـن مشـکل وجـود دارد کـه قهرمانـان 
بسـیار بـه نویسـنده نزدیک انـد. مـن به شـخصیت های 
ادبـی کـه متضـاد بـه خودشـان هسـتند و جنبه هـای 

گوناگـون دارنـد، علاقـه دارم.
راخفـوس.  خانـم  شـما  از  تشـکر  و  سـلام  امانـی: 
ترجمـه  آلمـان  در  فارسـی  ادبیـات  کـه  خوشـحالم 
اسـتعداد  یـک  نویسـندگی  می شـود  گفتـه  می شـود. 
ذاتـی اسـت. نظـر شـما در این مورد چیسـت؟ و سـوال 
دوم؛ کسـی کـه می خواهـد ترجمـه کنـد تـا چه انـدازه 

باشـد؟  داشـته  بالایـی  نویسـند گی دسـت  در  بایـد 
راخفـوس: خیلـی ممنـون. من به سـؤال دوم شـما 
اول پاسـخ می دهـم. فکـر می کنـم کسـی کـه ترجمـه 
می کنـد لازم نیسـت نویسـنده برجسـته ای باشـد. ولی 
بایـد زیـاد بخوانـد و حـس درونی از زبان داشـته باشـد. 
وقتـی در مـورد مترجم شـدن فکر می کنیـد خیلی مهم 
نیسـت کـه زبـان دیگـر را به طـور کامـل و بدون اشـتباه 
بفهمیـد. همیشـه می توانیـد از لغت نامه هـا اسـتفاده 
کنیـد. آنچـه واقعـاً مهـم اسـت  ایـن اسـت کـه دربـاره 
زبـان خودتـان بسـیار آشـنا شـوید و بسـیار بخوانیـد. 
از سـبک های گوناگـون بدانیـد. ایـن مهم تریـن نکتـه 

است. 
پاسـخ مـن بـه سـوال اول شـما ایـن اسـت کـه مـن 
بـه اسـتعداد بـاور نـدارم. بـه یـک نـوع منبع بایـد وصل 
باشـید. یـا در کودکی بسـیار خوانده  باشـید یـا حکایت 
از زبـان پـدر و مادرتـان شـنیده  باشـید. یـک نـوع منبع 
بایـد وجـود داشـته   باشـد. همچنین بسـیار مهم اسـت 
کـه آفرینـش حاصـل کل آن چیـزی کـه خوانده ایـد و 
شـنیده اید، باشـد. شـاید بعـد جدیـد در ایـن آفرینش، 

ایـن  باشـد.  شـنیده ها  و  دیده هـا  ایـن  سـامان دهی 
خـدا  شـاید  اسـت.  آفرینـش  مـورد  در  مـن  تئـوری 
می توانـد از هیـچ، چیـزی را آفرینـش کنـد ولی انسـان 

همیشـه منابـع گوناگـون نیـاز دارد. 
محدثـه: سـلام و تشـکر از شـما. چطـور می فهمید 

که ترجمه شـما درسـت اسـت؟ 
راخفـوس:  خـب، می شـود گفـت کـه هـر ترجمـه  
یک تفسـیر اسـت. هر مترجـم باید دلایلـی محکم برای 
تفسـیر خـود داشـته باشـد. فکـر می کنـم دو تـا نکته ی 
متفـاوت در ایـن زمینـه وجـود دارد. یکـی معنـی یـک 
جملـه و دیگـری منظـور نویسـنده. چیـزی وجـود دارد 
بـه نـام ناخـودآگاه. شـاید در هـر نوشـته یـا هـر جملـه 
معنـی ای وجـود داشـته باشـد کـه نویسـنده خـودش 
نسـبت بـه آن ناخـودآگاه بـوده اسـت. ایـن معنی هـای 
گوناگـون  لایه هـای  چـون  دارنـد  همـه  را  ناخـودآگاه 
جملـه می توانـد دلیلـی برای کیفیـت ادبی باشـد. مثلًا 
یـک دلیـل ایـن کـه کافـکا و صـادق هدایـت تا بـه امروز 
خوانـده می شـوند، این اسـت که ما تحلیل های بسـیار 
متفـاوت دربـاره ی این آثـار داریم، آثاری کـه ناخودآگاه 
دوسـتان  کـرده  اسـت.  ریـزش  آن  در  نویسـنده گان 
نویسـنده ی مـن گاهـی می گوینـد چیـزی کـه ترجمـه 
کـرده ای منظـور مـن نبـود امـا می شـود این گونـه هـم 
فهمیـد. ولـی از طـرف دیگـری اشـتباهاتی نیـز حتمـاً 
اسـت.  مترجـم  هـر  کار  از  بخشـی  ایـن  دارد.  وجـود 
اگـر متنـی کـه ترجمـه می کنـم بسـیار پیچیـده اسـت 
صحبـت  مشـکل دار  بخش هـای  دربـاره  نویسـنده  بـا 
منظـورش  باشـم  مطمئـن  کـه  ایـن  بـرای  می کنـم 
بسـیار  کـردن  اشـتباه  از  قبـلًا  فهمیـدم.  درسـت  را 
می ترسـیدم، امـروز اگـر یـک اشـتباه کنـم و کسـی آن 
را بـه مـن نشـان دهـد، اسـتقبال می کنـم چون بیشـتر 
یـاد می گیـرم. همان طورکـه گفتـم، نقـد چیـزی خوبی 

اسـت. 
سـعیدی: بسیار زیاد تشکر سـارای عزیز از فرصتی 
کـه در اختیار مـا قـرار دادی. گفت وگـوی خیلی خوبی 

بـود و همه از آن اسـتفاده کردیم.
راخفـوس: ممنـون از دعـوت شـما. افتخـار بزرگـی 
آرزوی  بـودم.  دختـران  ایـن  جمـع  در  کـه  بـود  برایـم 
موفقیـت بـرای همه ی دختـران دارم و مشـتاق خواندن 

متـون شـما اسـتم. 
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ش. سامح، 17 ساله، هرات

|روشنای خاکستر|
|زهرا یگانه|
|نشر واژه|
|چاپ اول، کابل ۱۳۹۶|
|۱۵۰ افغانی|
|۱۸۰ صفحه|

کتـاب »روشـنای خاکسـتر«، آینـه ی قدنمـای رنـج زنان 
در ۳۰ سـال اخیـر اسـت. ایـن کتـاب روایتـی اسـت از 
رنج هایـی کـه »زهـرا یگانـه« در زندگـی شـخصی بـا آن 
مواجه شـده اسـت، که عـلاوه بـر ارزش ادبـی، به لحاظ 
اجتماعی-سیاسـی نیـز ارزش منـد اسـت. اکنـون کـه 
طالبـان بـرای دومیـن بـار در مرکـز قـدرت افغانسـتان 
لمیده انـد، مطالعـه ی این کتاب بیش از هـر زمانی دیگر 

اسـت. مهم 
زهـرا یگانه، نخسـتین نفس هایـش را پـس از تولد در 
میانـه ی راه رسـیدن بـه ایـران کشـید زیـرا خانـواده ی او 
بـرای فرار از سـیطره ی حکومت نخسـت طالبـان، حتی 
منتظـر تولد او نماندنـد. به همین دلیل، غبـار مهاجرت 
از نخسـتین روزهـای زندگـی بـر او می نشـیند. در ۱۲ 
سـالگی تـن بـه ازدواج می دهـد )مـادر زهـرا نیـز قربانـی 
ازدواج  زیـر سـن شـده بـود، هنگامی که تنها ۹ داشـت(. 
زهـرا در ۱۸ سـالگی بـه ماتـم مرگ نرگـس، دخترش 
می نشـیند. باری دسـت به خودکشـی می زنـد اما نجات 
می یابـد. چنـد سـال بعـد شـوهر معتـادش که ۱۵ سـال 
از او بزرگ تـر بـود، دروازه ی خانـه را در هـرات بـر زهرا و دو 
کودکـش می بنـدد و خانه را آتـش می زند امـا زهرا نجات 
می یابـد و درخواسـت طـلاق می دهـد. پـس از طـلاق، 
می سـتانند.  او  از  را  کودکانـش  محمدامیـن،  و  مریـم 
سـرانجام زهـرا در یـک اقـدام غافل گیرانـه، بـا کودکانش 

بـه کابـل می گریزد و آن جـا نه تنها برای خـود، بلکه برای 
کمـک بـه دیگر زنـان آسـتین بـالا می زند.

این سرنوشـت زهرا یگانه اسـت و شـکی نیست که او 
ماننـد همـه ی زنان افغانسـتان، رنج های زیادی کشـیده 
امـا بـه نکات دیگری هـم باید توجه کـرد، این که با آنهمه 
دشـواری، چگونـه موفـق بـه نوشـتن روایت زندگـی خود 
شـده اسـت؟ تأثیرگـذاری و پیـام داسـتان او بـرای مـا در 
سـال های جـاری چیسـت؟ و سـرانجام چـه جایگاهـی 

می تـوان بـرای ارزش ادبـی این کتـاب در نظـر گرفت؟
زهـرا هنگامـی کـه ایـن روایت مسـتند را می نوشـته، 
هدفـی بـرای نشـر آن نداشـته اسـت. او که کودکـی را در 
عالـم مهاجـرت آغاز کرد، قبـل از ازدواج تنها چند صنف 
درس خوانـده اسـت. پـس از ازدواج، بـا وجـود این کـه 
چند سـال از عمرش را درکوره های خشـت پزی گذرانده 
امـا آرزوی آموختـن را در دلـش زنـده نگـه داشـته اسـت. 
بـه همیـن خاطـر، به کمـک یکـی از دوسـتانش، در یک 
مؤسسـه ی مشـاوره ی روانـی، مصـروف آموختـن و کار 
می شـود. خوانـدن چنـد صنف مکتـب و حضـور در این 

مؤسسـه، بـه او ایـن امـکان را می دهـد که بنویسـید.
زمانی کـه مـا حرفـی را تنهـا بـرای خـود می گوییـم و 
نمی خواهیـم دیگـری آنـرا بشـنود یـا متنی می نویسـیم 
کـه قصـد نداریم دیگـران آنرا بخواننـد، در واقـع این نوع 
نوشـتن و صحبـت کـردن، گفتـار بـا خـود اسـت. زهـرا 

پناه  بردن به ادبیات
 خوانشی از کتاب »روشنای خاکستر« نوشته ی زهرا یگانه
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یگانـه نیـز رنج هایـش را بـرای خـودش بـه کمـک قلـم و 
کلمـات واگویـه می کرده و قصدی برای نشـر آن نداشـته 
اسـت، زیـرا زمانی کـه آن همـه رنـج را تحمـل می کـرده، 
کسـی نبـوده کـه حرف هایـش را بشـنود. چنان چـه در 
کتـاب خـود نیـز ذکر کـرده، حتـی زمانی که او دسـت  به 
خودکشـی می زنـد، هیـچ کـس علتـش را نمی پرسـد اما 

تـا می تواننـد او را محکـوم و سـرزنش می کننـد.
پنـاه  و کلمـات  بـه خـود  روزگاری، زهـرا  در چنیـن 
می بـرد. همـان چندصنـف درس، دسـتش را می گیرد و 
شـاید مایـه ی تسـکینش را هـم فراهـم می کنـد. در واقع 
نوشـتن به او امـکان می دهد که رنج های درونـش را روی 
کاغـذ بریـزد و آن ها را در قالب کلمات، بیـرون از خودش 
ببیند. پر واضح اسـت که پروسـه ی نوشـتن با فکر همراه 
اسـت و نخسـتین نطفه های کنش گری از فکر و اندیشـه 
آغـاز می شـوند. بدین صورت، زهرا یگانـه در آن روزگار، به 

ادبیـات و نوشـتن پناه بـرده بود. 
او کـه قبـل از آن، بیـش از ۸ سـال شـوهر معتـادش 
را تحمـل کـرده و بـه خاطـر رسـومات جـاری، نخواسـته 
بـود جـدا شـود، سـرانجام تصمیـم می گیرد کـه نقطه ی 
پایانـی بـر رنج هایـش بگـذارد. فرامـوش نکنیـم کـه او به 
دلیل مشـکلات فامیلی خودکشـی کـرده بود امـا جرأت 
نداشـت خواسـتار جدایی از شوهرش شود. پرسشی که 

مطـرح می شـود ایـن اسـت کـه چـه چیـزی در او اتفـاق 
افتـاد کـه جـرأت کـرد از جدایـی و طـلاق حـرف بزنـد؟ 
شـاید عوامـل مختلفـی بـر زهـرا تأثیر گذاشـته امـا قطعاً 

یکـی از ایـن عوامـل، »نوشـتن« بوده اسـت.
تنهـا  نـه  روزگار  آن  در  یگانـه،  زهـرا  کـه  می دانیـم 
نویسـنده نبـوده بلکـه قابلیـت لازم بـرای خلـق یـک اثـر 

ادبـی را هـم نداشـته، بـا ایـن حـال روایتـش را نوشـته 
اسـت. ایـن در واقـع بی پناهـی و رنـج بی شـمار و رؤیـای 
رهایـی بـوده که او را به درد دل با خود و نوشـتن واداشـته 
اسـت و جوابی اسـت به این پرسـش کـه او چگونه موفق 
قالـب  در  زندگـی خـودش  روایـت مسـتند  نوشـتن  بـه 
یـک اثـر ادبی شـده اسـت؟ همیـن نوشـتن، جرقه های 
کنش گـری و تـلاش بـرای رهایـی را در او به وجـود آورده 
بدتریـن  در  کـه  می شـویم  متوجـه  بدین سـان  اسـت. 
حالـت، ادبیـات راه گشـای فـردی می شـود کـه توانایـی 

نوشـتن معیـاری را نـدارد.
ارتباطـی دوسـویه و جاویـدان میـان آزادی و ادبیـات 
وجـود دارد. ادبیـات، کنش گـری و آزادی را در انسـان ها 
زنـده و تقویت می کنـد. از طرف دیگـر، محدودیت و رنج 
پدیده هایـی اسـتند که همواره بشـر تلاش می کنـد تا از 
آن هـا نجات یابـد. در روند تقلای نجـات از آن ها، ادبیات 
همیشـه ما را یاری می کند. بسـیار اتفاق افتـاده که روند 
رهایـی، همـراه بـا خلـق روایت هایـی شـبیه »روشـنای 

خاکسـتر« است. 
یـک  مصـداق  بارزتریـن  خاکسـتر«،  »روشـنای 
افغانسـتان اسـت کـه در آن ادبیـات، در  اثـر ادبـی در 
پروسـه ی تـلاش برای رهایـی از محدودیت هـا و رنج های 
بی شـمار، به کمک نویسـنده آمده اسـت. از همین زاویه 
بایـد بـه اهمیـت ادبـی آن نگریسـت. هرچنـد بـه لحاظ 
هنـر و شـگردهای نویسـندگی، جایـگاه بلندی بـرای آن 
نمی شـود در نظـر گرفـت اما چنان چـه ذکر شـد، در نوع 
خـود یکـی از مهم تریـن کتاب هـای افغانسـتان اسـت.

مـن بـه عنـوان یـک مخاطـب از زهـرا یگانـه تشـکر 
می کنـم کـه سـرانجام تصمیم به نشـر داسـتانش گرفت 
و اکنـون کـه بـار دیگـر طالبـان بـر حاکمیت افغانسـتان 
نشسـته اند، می توانیـم ایـن کتـاب را بخوانیـم و تصویـر 
مچاله شـده ی خـود به عنـوان زن و دختر افغانسـتانی را 

. ببینیم
اکنـون کـه مـا زنـان و دختـران در شـرایط دشـواری 
چـون  کتاب هایـی  می کنیـم،  زندگـی  افغانسـتان  در 
»روشـنای خاکسـتر« ما را به تلاش، مقاومـت، امیدواری 
و تولیـد روایت های مـان، بـه کنش گـری، آزادی و ادبیات 
دعـوت می کنـد. بـه همیـن دلیـل، امـروز بیـش از هـر 
زمـان دیگـری، نیاز اسـت تـا زنـان و دختران افغانسـتان 

ایـن کتـاب را مطالعـه کنند.

»روشنایی خاکستر«، بارزترین مصداق یک اثر ادبی 
در افغانستان است که در آن ادبیات، در پروسه ی 
تلاش برای رهایی از محدودیت ها و رنج های بی شمار، 
به کمک نویسنده آمده است. از همین زاویه باید 
به اهمیت ادبی آن نگریست. هرچند به لحاظ هنر 
و شگردهای نویسندگی، جایگاه بلندی برای آن 
نمی شود در نظر گرفت اما چنان چه ذکر شد، در نوع 
خود یکی از مهم ترین کتاب های افغانستان است.
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گ. آزاده، 1۹ ساله، بامیان

|و کوهستان طنین انداز شد )رمان انگلیسی(|
|خالد حسینی|
|ترجمه: بهناز پیاده|
|انتشارات راه معاصر|
|چاپ اول، تهران ۱۳۹۶|
|۳۶۸ صفحه|

»و کوهسـتان طنین انـداز شـد«، اثـر خالـد حسـینی، 
روایـت  افغانسـتانی-آمریکایی،  مشـهور  نویسـنده ی 
ایـن  در  اسـت.  افغانسـتان  مـردم  غصه هـای  و  رنج هـا 
موجـب  و   کشـیده  چالـش  بـه  شـخصیت ها  داسـتان 
عـذاب یک دیگـر می شـوند. خالـد حسـینی در انعکاس 
صـدای مـردم دردکشـیده ی افغانسـتان در کتاب هایش 
بسـیار موفـق بـود ه اسـت و مخاطـب بـا شـخصیت های 
کتـاب  ایـن  می کنـد.  هم ذات پنـداری  داسـتان ها 
وقتـی منتشـر شـد، بـه جمـع پرفروش تریـن کتاب های 

کـرد. پیـدا  راه  نیویورک تایمـز 
داسـتان بـا جدایـی خواهر و بـرادری کوچک شـروع 
و بـه وصـال ایـن دو در دوران پیـری ختـم می شـود. در 
ایـن مقطـع زمانی، طـراوت و جوانی عبدالله با از دسـت 
دادن خواهـرش پـری، از دسـت مـی رود و زندگـی پـری 
دگرگونی هـای عمیقـی بـه خـود می بینـد. صبـور، پـدر 
ایـن دو طفـل، بـه دلیـل مشـکلات اقتصـادی پـری را از 
عبداللـه جـدا می کنـد و در کابـل بـه یـک خانـواده ی 
ثروت منـد می فروشـد. عبداللـه چـاره ای جـز پذیرفتـن 
ایـن حادثه ی غم انگیز نـدارد. در این میان، مامای نانتی 
عبداللـه نقـش مهمـی دارد. او در خانـه ی  آقـای وحدتی 
کار می کنـد و عاشـق زن اوسـت. نیـلا وحدتـی بـه دلیل 
مریضی هـای گذشـته، نمی توانـد طفلـی به دنیـا بیاورد 
و نبـی بـرای این کـه دل او را شـاد کنـد، پـری را بـه آن هـا 
معرفـی می کنـد و باعـث جدایـی عبداللـه و خواهـرش 

می شـود. بـا مـرگ  آقـای وحدتـی، پـری از افغانسـتان 
بـه پاریـس مـی رود و دیگـر به یـاد نمـی آورد بـرادری دارد 
زندگـی  داسـتان،  را می کشـد.  او  انتظـار  کـه همیشـه 
ایـن شـخصیت ها را از شـادباغ تـا پاریـس و کالیفرنیـا 
دنبـال می کنـد و شـخصیت های جدیـدی نیز با سـقوط 
افغانسـتان به داسـتان اضافـه و با ایجـاد حوادثی، باعث 
یکجـا شـدن پـری و عبداللـه می شـوند، امـا عبداللـه که 
دچـار آلزایمر اسـت، دیگر خواهـرش را به یاد نمـی آورد.

شخصیت های داستان
چند شـخصیت به داسـتان جان بخشـیده اند و واقعیت 
جامعه را مسـتقیم یا غیرمسـتقیم به تصویر می کشـند. 

عبداللـه: عبداللـه، بـرادر پـری، برای خوشـحالی او 
دسـت بـه هر کاری می زنـد. بعد از مرگ مـادرش همواره 
مواظب خواهرش اسـت اما در هشـت سـالگی پری را از 
او جـدا می کننـد و بـه خانـواده ای ثروتمند می  فروشـند. 
عبداللـه نماد صبر اسـت که با مجبوریت هـا کنار می آید 
و بـرای همیشـه منتظـر خواهـرش می مانـد. از ایـن رو، 
از  نـام دختـرش را پـری می گـذارد. بعـد  سـال ها بعـد 
تحـولات عظیمـی که در افغانسـتان رخ می دهد، کشـور 
را تـرک می کنـد. در اواخـر عمـر، خواهـرش بـه دیـدن 
او می آیـد ولـی عبداللـه بـه دلیـل این کـه دچـار آلزایمـر 
اسـت، او را نمی شناسـد امـا خاطـرش همیشـه برایـش 

می ماند. عزیـز 

انعکاس صدای مردمی دردکشیده 
نگاهی به رمان »و کوهستان طنین انداز شد« نوشته ی خالد حسینی
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پـری: پـری، دخترسـه سـاله کـه از بـرادرش عبدالله 
جـدا و فروختـه می شـود. در این جـا می بینیم کـه وقتی 
فقـر دامن گیـر جامعـه ای شـود، افـراد آن جامعـه فقـط 
خـود را می شناسـد و حتـی بـه هم خـون خـود هـم رحم 
نمی کننـد. صبـور، پـری را بـه دلیل فقر می فروشـد. این 
حادثـه در افغانسـتان بارهـا تکرار شـده اسـت، زمسـتان 
سـال اول حکومـت طالبان، خانمی برقع به سـر، تابلویی 
در دسـت گرفته بودکه روی آن نوشـته شده بود: فروشی 
اسـت و بدتر از آن، چهره ی معصـوم و مظلوم دختری در 
کنـارش به چشـم می خـورد که سـر را پایین گرفتـه بود و 

هیـچ نظری به فروخته شـدنش نداشـت. 
نیلا وحدتی: این شـخصیت سـمبلی بـرای معرفی 
فرزندانی اسـت کـه والدینش شـان دارای عقاید مختلف 
انـد و ایـن اختلافـات، فرزنـدان را دچـار خـأ عاطفـی 
شـبیه  امـا  می کنـد  زندگـی  پـدرش  بـا  نیـلا  می کنـد. 
مـادرش اسـت، مـادرش او را تـرک کـرده و بـه پاریـس 
برگشـته. پـدر نیلا از دختـرش انتظـار دارد تا آبـروی او را 
حفـظ کند و آرام و مطیع باشـد اما بـرای نیلا تفاوت های 

کابـل و پاریـس اهمیتـی نـدارد. این جاسـت کـه او بـا 
قضـاوت جامعـه و دیـدگاه زن سـتیزانه روبه رو می شـود و 
ایـن برایـش تحمل ناپذیـر اسـت. نیـلا زیباسـت، آزادانـه 
می نوشـد و شـعر می گویـد امـا پـدرش از شـعرهای او 
اسـتقبال نمی کنـد و حتـی او را منـع می کنـد. نیـلا بـا 
یـک مـرد ثروتمنـد ازدواج می کنـد اما محبتـی نمی بیند 
و او را مـردی درون گـرا و عبـوس می یابـد. نیلا شـوهرش 
را تـرک می کنـد و بـه دنبـال زندگی بهتـر روانـه  ی پاریس 

می شـود. در نهایـت در پاریـس خودکشـی می کنـد.

زاویه ی دید، درون مایه و شخصیت پردازی
موضوعات خانواد گی تمام داسـتان را پوشـش می دهند 
و  فـداکاری، جدایـی، جنـگ  میـان عشـق ،  ایـن  در  و 
می دهنـد.  خواندنـی  رونـدی  داسـتان  بـه  مهاجـرت 
فرزنـد،  فـروش  از  ناچـاری  و  بـرادر  از  خواهـر  جدایـی 
سـوژه های پردردی اند. نگارش سـاده و جذاب، کشـش 
خاصـی به داسـتان بخشـیده اسـت. شـخصیت پردازی 
دربـاره ی  طوری کـه  اسـت  عمیـق  و  وسـیع  بسـیار 
»مارکـوس وارواریـس« جـراح یونانی، این سـؤال به ذهن 
می رسـد کـه چرا تـا این حـد به ایـن شـخصیت پرداخته 
شـده اسـت؟ هدف نویسـنده از پرداختن بیش از حد در 
این قسـمت، نمایش ایثـار و فداکاری مارکوس اسـت که 
کار و زندگـی اش را در آتـن رهـا کـرده و در افغانسـتان بـه 

مـردم آسـیب دیده از جنـگ کمـک می کنـد. 
ایـن کتـاب روای هـای مختلفـی دارد. هر شـخصیت 
همـه  عبارتـی،  بـه  و  می کنـد  روایـت  را  خـود  قصـه ی 
داسـتان،  ابتـدای  در  خودنـد.  زندگـی  اول  شـخصیت 
عبداللـه،  یـا  پـری  کـه  می کنـد  خیـال  مخاطـب 
شـخصیت های اصلـی انـد امـا کمـی بعـد ایـن دو بـه 
حاشـیه رانده شده و شخصیت های جدید وارد می شوند 
و به داسـتان سـیری متفـاوت  می دهنـد. بـا خواندن هر 
صفحـه از کتـاب فضـای داسـتان گسـترش می یابـد و با 
شـخصیت های جدیدی آشـنا می شـویم و به درون ذهن 
آن هـا فـرو می رویـم اما در پایـان، همان طور کـه خواننده 
توقـع دارد، بـه چیسـتی و چرایی زندگی عبداللـه و پری 
روشـنی انداختـه می شـود. در ایـن مسـیر، نویسـنده به 
شـکلی ماهرانـه، پیونـدی میـان شـخصیت ها بـه وجـود 

مـی آورد. 

این کتاب روای های مختلفی 
دارد. هر شخصیت قصه ی خود 
را روایت می کند و به عبارتی، همه 
شخصیت اول زندگی خودند. 
در ابتدای داستان، مخاطب 
خیال می کند که پری یا عبدالله، 
شخصیت های اصلی اند اما کمی 
بعد این دو به حاشیه رانده شده و 
شخصیت های جدید وارد می شوند 
و به داستان سیری متفاوت  
می دهند. با خواندن هر صفحه 
از کتاب فضای داستان گسترش 
می یابد و با شخصیت های جدیدی 
آشنا می شویم و به درون ذهن 
آن ها فرو می رویم اما در پایان، 
همان طور که خواننده توقع دارد، 
به چیستی و چرایی زندگی عبدالله 
و پری روشنی انداخته می شود.
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»از یـاد رفتـن« روایـت زنده گـی پیرمـردی اسـت بـه نـام 
»سـید میرک شـاه آغا« کـه با همسـر و دختـرش در دوره 
اول حکمرانـی طالبـان در مزار شـریف زنده گی  می کند. 
او سـخت دل بسـته و وابسـته ی رادیویی اسـت کـه روزانه 
بـه وسـیله ی آن، خبرهـای بی بی سـی و رادیـو آمریـکا را 
چـون  نمی شـود  روشـن  رادیـو   روزی  می دهـد.  گـوش 
باتـری اش تمـام شـده اسـت. بـه همیـن خاطـر، پیرمرد 
تصمیـم می گیـرد بـه شـهر بـرود و باتـری جدیـد بخـرد. 
اتفـاق  مابقـی داسـتان کـه همـه در طـول ۱۲سـاعت 
می افتـد، تمامـا دربـاره ی تـلاش او بـرای خریـد باتـری 
موقعیت هـای  و  شـخصیت ها  خـلال،  ایـن  در  اسـت. 
متفاوتـی شـرح داده می شـود کـه هـر کـدام به داسـتان 

چیـزی اضافـه می کننـد.
موضـوع، تصویرپـردازی، شـخصیت ها و فـرم و نثـر 
رمـان ویژگی هایـی دارد که تلاش می کنم در این نوشـته 
شـرح دهـم. نیم نگاهی هم می انـدازم به تصویـری که از 

زنـان در ایـن رمان ارائه شـده  اسـت. 

موضوع داستان
ظاهـرا موضـوع اصلـی رمـان رادیو ی خراب شـده ی یک 
پیرمـرد و باتـری آن اسـت امـا نویسـنده طوری داسـتان 
را می پرورانـد کـه وضعیـت یـک خانـواده ی افغانسـتانی 
و شـهر را شـرح داده باشـد. بدین گونـه، موضـوع رمـان 
اول  دوره ی  در  افغانسـتانی  یـک  زنده گـی  می شـود 

حکومـت طالبـان. ایـن کـه نویسـنده بـه عـوض باتـری، 
داسـتان ۱۲ سـاعت زندگی یک پیرمـرد را در رادیو تعبیه 
می کنـد، متـن را جذاب تـر می کند. به این جهـت، رمان 
شـباهتی عجیـب دارد بـه کتـاب »آلیـس در سـرزمین 

عجایب«. 
آن جا، آلیس خرگوش سفیدی را می بیند و تعقیبش 
می کنـد ولی اصل داسـتان تعقیب آن خرگوش نیسـت، 
بلکـه مکان هایـی اسـت کـه آلیـس از آنجـا می گـذرد و 
آدمهایـی اسـت کـه در ایـن خـلال می بینـد. ایـن نـوع 
خیلـی  کـه  رمان هایـی  بـا  مقایسـه  در  داسـتان بندی 

مسـتقیم وارد موضـوع می شـوند، جذاب تـر اسـت. 

تصویرپردازی
کـه  طـوری  شـده،  تصویرپـردازی  خوبـی  بـه  کتـاب 
کشـیده  خواننـده  چشـم  جلـوی  دقیقـا  صحنه هـا 
می شـود. همیـن نکتـه توانسـته ایـن داسـتان را بـه یک 
داستان نسـبتا بلند تبدیل کند. نویسنده از کوچکترین 
حرکـت شـخصیت اصلـی گرفتـه تـا مکان هایـی کـه از 
آن می گـذرد را بـا دقـت و جزئیـات زیـاد شـرح می دهـد. 
بـرای نمونـه، به این قسـمت ازصفحـه ی ۵۱ کتاب دقت 
کنیـد: »بـه ناجو هـای سـبز مکتـب می بینـد کـه در زیـر 
خـاک رنگ شـان تیره تر شـده و به جلوی مکتب رسـیده 
اسـت. ایسـتاد نمی شـود. رویـش را دور می دهـد تـا بـه 
مکتـب نـگاه نکند. مکتب پایین تر از سـطح جاده اسـت 

ش. رضایی، ۲1 ساله، کابل

|از یاد رفتن )رمان(|
|محمدحسین محمدی|
|نشر چشمه|

|چاپ اول، تهران ۱۳۶۸| 
|۹۲ صفحه|

آناتومی »از یاد رفتن« 
در رمان کوتاهی از محمد حسین محمدی
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و صحـن حویلـی و مابیـن صنـف هایـش را می تـوان از 
آنجـا دیـد.« تصویر مکتـب این جا خیلی واضـح در ذهن 

خواننـده شـکل می گیـرد.
تصویرپردازی هـا  ایـن  گاهـی  حـال،  ایـن  بـا 
خسـته کننده می شـوند، شـاید بـه ایـن دلیل کـه چیزی 
بـه داسـتان اضافـه نمی کننـد. در صفحـه ی ۱۲ کتـاب 
صحنـه ی آب گرفتـن شـخصیت اصلـی چنیـن توصیف 
شـده اسـت:  »بایـد خـودش را خـم کنـد تا کاسـه پـر آب 
شـود. خم می شـود. دسـتش تا شـانه در آب دان می رود. 
دسـتش و کاسـه ی پرآب از درون آب دان می برآید. قدش 
را راسـت می کنـد. آفتابـه را کـه در دسـت چپـش گرفته، 
بالاتـر مـی آورد. کاسـه را بـر دهانـه ی آن نزدیک می کند. 
وقتـی مطمئـن می شـود که کاسـه بر دهـان آفتابـه برابر 
اسـت، آب را درون آن خالـی می کنـد...« ایـن قسـمت 
بـه خـود داسـتان چیـزی اضافـه نمی کند و تنهـا معنای 
خیلـی  آدم  پیرمـرد  کـه  باشـد  ایـن  شـاید  آن  ممکـن 

محتاطـی اسـت.

شخصیت پردازی
شـخصیت های ایـن داسـتان بـه شـکل خیلـی واقعـی 
ترسـیم شـده اند و بـه عـوض شـرح شـخصیت منحصـر 
بـه فـرد، نمونـه ای از یـک گـروه بزرگ تـر در جامعـه انـد. 
دو نمونـه را این جـا یـاد آوری می کنـم؛ شـخصیت اصلی 
داسـتان »سـید میرک شـاه آغـا« و »انـور کراچـی وان«. 

اولـی پیرمـردی هفتاد و چند سـاله اسـت که وظیفه 
خـود می بینـد تـا دختـرش را در زیرزمیـن زندانـی کند و 
این گونـه عـزت و آبرویـش را حفـظ کند. در جامعـه گروه 
بزرگـی وجـود دارندکـه در عیـن زمـان و شـرایط، عیـن 
ایـن رفتـار را داشـته اند. انـور کراچـی وان هـم نمونـه ای 
اسـت از طبقـه ی فقیـر  و فرودسـت جامعـه. ایـن نـوع 
شـخصیت پردازی باعث شـده که حس هـم ذات پنداری 
بـه راحتـی بین کتـاب و خواننده، مخصوصـا خواننده ی 

افغانـی خلق شـود.

زنان
ایـن داسـتان کـه زن و دختـر سـید  دو شـخصیت زن 
میرک شـاه آغـا هسـتند هـم در واقـع نمونه هایی انـد از 
گروه هـای بزرگ تـر جامعـه. دختـر پیرمـرد مجبـور بـود 
روزانـه در زیرزمیـن بمانـد تا مبـادا طالبـان او را پیداکرده 
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و بـا خـود ببرند و آبروی پـدرش برود. او در داسـتان فقط 
دوبـار حـرف می زنـد و کلماتی کـه می گوید »آغا سـلام« 
و »آغـا خـو« اسـتند. غیبـت دختـر از صحنه ی داسـتان 
بـه معنای غیبـت دختـر از افغانسـتان دوران طالبان نیز 
اسـت و نویسـنده توانسـته ایـن نکتـه را بـه خوبی نشـان 

دهد. 

شـخصیت بعدی زن پیرمرد اسـت. کار های روزانه ی 
ایـن شـخصیت این گونه توصیف شـده اسـت: »از صبح 
تـا شـام شـور می خـورد و شـور می خـورد. حتـا حالی کـه 
سـه نفرنـد و چنـدان کاری در خانـه نیسـت. اگرهیـچ 
کاری هم نداشـته باشـد، در روی حویلی شـور می خورد 
و سـرش را بـه کاری گـرم می سـازد. بـرای ماکیان هایش 
مدتـی  کـه  لاغرشـان  گاو  بـرای  می کنـد.  ریـزه  نـان 
می شـود شـیرش خشـک شـده، تریـت جـور می کنـد و 
سـرگین هایش را جمـع می کنـد تـا تپـک درسـت کند.« 
یـک روز عـادی بـرای یـک زن عـادی افغانسـتانی. حتی 
خوانـدن ایـن سـطرها هم، بـا وجـود آنکه فقـط توصیف 
فعالیت هـای روزانـه ی یـک زن اسـت، ناراحـت کننـده 
نشـانه ی  خواننـده،  در  حسـی  چنیـن  ایجـاد  اسـت. 

مهارت نویسـنده اسـت.

نثر و فرم بندی داستان
و  از کلمـات محلـی  آکنـده اسـت  ایـن داسـتان  زبـان 
کوچه بـازاری کـه ممکـن اسـت در شـروع کمـی باعـث 
گیجـی خواننـده شـود. مثلا کلماتـی چون بلـوار و لنگه 
در کنارکلماتـی ماننـد لق لـق و کمپیـر آورده شـده کـه 
در ادامـه باعـث غنی تر شـدن نثر داسـتان شـده اسـت. 
نثـر  نـوع  ایـن  از  ایرانـی  خواننـدگان  از  بعضـی  حتـی 
اسـتقبال کرده انـد و گفته انـد کـه نثر این چنینـی باعث 

شـده بـا واژگان محلـی افغانسـتان نیـز آشـنا شـوند. 
زبـان راوی داسـتان تـا حـدی ادبـی اسـت و دیالـوگ 
نظـر  بـه  نوشـته شـده.  محلـی  زبـان  بـه  شـخصیت ها 
می رسـد نویسـنده در جاهایی راوی کل باشـد ولی گاها 
جزئی از شـخصیت های داسـتان هم می شـود و لحنش 
ازتوصیفـی بـه قضـاوت تغییرمی کنـد. مثـلا قسـمتی از 
صفحـه ی ۱۸ کتـاب:  »سـید میرک شـاه آغـا نمی بینـد 
پریده گـی رنـگ دختـرش را و خـوش اسـت کـه دسـت 
کسـی بـه دختـرش نمی رسـد، و می توانـد او را به دسـت 

نامـزدش، اگربرگـردد، بسـپارد.«
در بعضـی قسـمت ها کلمـات مشـابه در فاصله های 
کوتـاه پشـت سـر هـم اسـتفاده شـده اسـت.  در صفحـه 
و  کوفته گـی  احسـاس  جانـش  تمـام  »در  کتـاب،  اول 
درمانده گـی می کنـد. همان طـور تخته به پشـت مانـده 
اسـت. سـرش را از روی بالشـت بلنـد می کنـد. دسـتش 
بـار  سـه  »می کنـد«  کلمـه ی  کـه  می کنـد.«  سـتون  را 
در فاصله هـای کوتـاه اسـتفاده شـده اسـت. ایـن تکـرار 
ممکـن اسـت به این دلیل آورده شـده   باشـد کـه توجه ی 
امـا  کنـد،  جلـب  مشـخصی  نکتـه ی  بـه  را  خواننـده 

نمی کنـد. 
خـود  نـوع  در  و  منظـم  خیلـی  کتـاب  فرم بنـدی 
فوق العـاده اسـت. تمـام داسـتان در ۱۲ سـاعت اتفـاق 
می افتـد و هـر فصل به شـکل منظـم بـا عنوان های مثل 
»۱۵ کـم هفـت بجـه صبـح« بخـش بندی شـده  اسـت. 
نویسـنده گان افغانسـتانی معمـولا بـه موضـوع بیش تـر 
از فـرم اهمیـت می دهنـد ولـی محمدحسـین محمدی 
توانسـته راه متفاوتی را در این کتـاب در پیش بگیرد. »از 
یـاد رفتـن« کتـاب خیلی خوبی اسـت که با وجـود کوتاه 
بودن داسـتان جذابـی را بیان می کنـد. خواننده نه تنها 
با اوضاع افغانسـتان در دوران اول طالبان آشـنا می شـود 

کـه از فـرم بنـدی و نثـر داسـتان هـم لـذت می برد.

زبان راوی داستان تا حدی ادبی 
است و دیالوگ شخصیت ها به 
زبان محلی نوشته شده. به نظر 
می رسد نویسنده در جاهایی 
راوی کل باشد ولی گاها جزئی 
از شخصیت های داستان هم 
می شود و لحنش ازتوصیفی به 
قضاوت تغییرمی کند. مثلا قسمتی 
از صفحه ی 18 کتاب:  »سید 
میرک شاه آغا نمی بیند پریده گی 
رنگ دخترش را و خوش است که 
دست کسی به دخترش نمی رسد، 
و می تواند او را به دست نامزدش، 
اگربرگردد، بسپارد.«
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»انسـان به عکس نگریسـت. به تصویر مردی که پیراهن 
تنبـان رنگی پوشـیده بود. دختـر جوان کنارش لباسـی 
بـه رنـگ آبـی  روشـن به تـن داشـت و بـا چشـمانی مردد 
بـه دوربیـن خیـره شـده بـود. زمانـی کـه داشـت درمورد 
عکـس ژنـرال و دختـرش تأمـل می کـرد؛ او متوجـه شـد 
کـه مراجعه کننـده به نوعی متوجه رنـج و ناآرامـی درونی 
او شـده اسـت. نگاهـی میان شـان رد و بـدل شـده بـود؛ 
نگاهـی کـه می گفـت: »مـن می دانـم تـو بـه دنبـال چـه 
هسـتی و مـن جوابـش را می دانـم«. و سـپس انسـان بـه 
تخیلاتـش اجـازه داد تا او را از کلینیکش به دوردسـت ها 
ببـرد، بـه کمـپ مهاجریـن کویتـه؛ جایـی کـه انسـانیت 

بیشـترین نیـاز را به او داشـت.« 
»خانه صلح کابل« اثری غیر داسـتانی از نویسنده ی 
اسـترالیایی بـه نـام »مـارک آیزاکـس« اسـت کـه بیشـتر 
ترکیبی از خاطره نویسـی و گزارش نویسـی اسـت. کتاب 
در دو خـط زمانـی متفـاوت و مـوازی روایـت می شـود. 
خـط زمانـی اول، با راوی سـوم شـخص به داسـتان هایی 
در پس زمینـه ی زندگـی اعضـای ایـن گـروه در خـارج از 
کابـل می پـردازد، و خـط زمانـی دوم، بـا دو راوی متغیـر، 
اول شـخص و سـوم شـخص، گاهـی از نـگاه نویسـنده و 
گاهـی از نـگاه دانـای کل، جریانـات و اتفاقـات کابـل را 

می کند. نقـل 

نویسـنده، خواننـده را بـه میـان زندگـی گروهـی از 
جوانان افغانسـتانی می کشـاند که تحت مفهوم بنیادین 
پـروژه ای  بی خشـونت« جریـانِ  و  برابـر  »جهـان سـبز، 
بـا هـدف ترویـج عـدم خشـونت و هم نوع  دوسـتی را بـه 
تصویـر می کشـد. موضوعـات محـوری کتـاب بـه پنـج 
اصـل  مهـر و انسـانیت، امیـد و پایداری، تأثیـرات جنگ، 

و هنجارهـای اجتماعـی و فرهنگـی می پـردازد. 
شـخصیت مرکـزی داسـتان با نام مسـتعار »انسـان« 
بـه گفتـه ی نویسـنده فیلسـوفی  اسـت کـه  اسـت کـه 
می خواهـد در جهان و آشـفتگی اش معنا بیابد. اعضای 
اصلـی ایـن گروه در کنار انسـان، شـامل سـه پسـر و یک 
دخترند که انسـان آن هـا را »دلیران« می نامد. نویسـنده 
با اسـتفاده از داسـتان های واقعی زندگی این اعضا، رنج 
جنـگ را به خوبـی بیان می کنـد. زندگی تمـام این اعضا 
مستقیم یا غیرمسـتقیم تحت تأثیر جنگ های داخلی و 
خارجی در افغانسـتان قرار گرفته و در مقیاسـی بزرگ تر، 
تأثیـر جنگ را بـر جامعه ی افغانسـتانی نشـان می دهد. 
ایـن که ترویج مهـر و هم دیگرپذیری بین افـراد باورمند و 
دلیـر چطـور می تواند باعـث تغییراتی کوچـک، اما مهم 

شود.
کتـاب در دو بخـش و ۲۰ فصـل روایـت می شـود. که 
هـر دو بخـش بـا ابیاتـی از مولانـا جـلال الدیـن بلخـی 

»خانه ی صلح کابل« و آرزوهایش

|)The Kabul Peace House( خانه صلح کابل|
|) Marc Issacs( مارک آیزاکس|
|نشر سال ۲۰۱۹|
|Hardie Grant Books, an imprint of Hardie Grant Publishing :انتشارات| م. لسانی، 17 ساله، کابل
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آغـاز می شـود کـه می توانـد بـه مفهـوم هـم پیکـر بـودن 
انسـان ها، تبعات تصمیمات شـان و تأثیر مسـتقیمی که 

بـر هم دیگـر دارنـد، اشـاره کنـد:
بخـش اول: مهـر و عشـق راهـی  اسـت کـه مـا بـا آن 

صلـح را جسـت وجو خواهیـم کـرد .
تو مگو همه به جنگند و ز صلح من چه آید
تو یکی نه ای هزاری، تو چراغ خود برافروز

که یکی چراغ روشن، ز هزار مرده بهتر
که به است یک قد خوش، ز هزار قامت کوز )۱( 

بخـش دوم: آیـا انسـان ها قـادر بـه پایـان دادن جنـگ 
اسـتند ؟

دیدم که فراز آمد، دریا و بشد قطره
من قطره و او قطره، گشتیم چو همراهی

چون پیشترک رفتم، دریا شد و بگرفتم
او قطره شده دریا، من قطره شده گاهی )۲(

کتـاب بـه روایت غیر خطی بیان می شـود. بخش اول 
کتـاب عمدتـاً گذشـته نمایی از چالش هـای شـخصی، 
تحـت  مناطـق  در  شـخصیت ها  زندگـی  و  مشـکلات 
تأثیـر جنـگ صحبـت می کنـد. نکتـه  ی دیگـری کـه در 
بخـش اول خواننـده آن را جالـب خواهـد یافـت؛ سـه 
فصـل متوالی  اسـت کـه به تفصیـل در مـورد سـه مفهوم 
بیـان  را  آن  قبل تـر  کـه  پـروژه،  ایـن  اصیـل  و  بنیادیـن 
کـردم، می پـردازد. افـزون بـر آن، در بخش اول نویسـنده 
چگونگـی شـروع این پـروژه و گـرد هم آمـدن اعضای آن 
را در قطعه هایـی منقطـع بازگـو می کنـد. در ایـن بخـش 
پس زمینـه ای از زندگی شـخصیت اول داسـتان و این که 
چطـور راهـش بـه افغانسـتان بـاز می شـود و بـرای ایجاد 
تغییـر، گروهـی از جوانـان را بـا خـود همـراه می کند، به 
بخش هایـی  در  هم چنـان،  می شـود.  کشـیده  تصویـر 
نیـز  پـروژه  ایـن  حـال  زمـان  مـورد  در  خواننـده  آن،  از 
می خوانـد کـه شـاید گاهـی کمـی گیج کننـده بـه نظـر 

برسد.
در بخـش دوم، نویسـنده بـه رشـد و تحـول فکـری 
می پـردازد.  چالش برانگیزتـر  فضایـی  در  شـخصیت ها 
بـرای مثـال، زمانـی کـه شـخصیت ها بـا احساسـات و 
تعصبـی کـه بـا آن بزرگ شـده بودنـد، روبه رو می شـوند و 
پـی بـه تفاوت ها، تعصب هـا و بی اعتمادی شـان می برند 
و تحـت تأثیـر محیـط و آدم هـای جدید، دچـار تغییرات و 

تحولاتـی درونـی و بنیادیـن می شـوند. 

بخـش دوم، به طـور کل اتفاقاتـی در کابـل را روایـت 
می کنـد. نکتـه ی جالـب آن اسـت کـه بخش دوم شـبیه 
به گذشـته نمایی از بخـش اول -پروژه در زمـان حال آن- 
اسـت کـه به چطـور تبدیل شـدن آن به خانـه صلح کابل 
اگـر خواننـده ای در جریـان خوانـدن  اشـاره می کنـد. 
کتـاب دچـار گیجی شـود؛ همه چیـز در آخـر، در کلیت 

خود معنـا خواهـد یافت.
نـکات برجسـته ی زیـادی در کتـاب وجـود دارد کـه 
قابـل تأمـل انـد. از نکاتـی کـه در سرتاسـر کتـاب قابـل 
توجه اسـت نحوه ی بررسـی تأثیرات جنگ و اثرات آن بر 
زندگـی مـردم اسـت. در بخـش دوم کتـاب فصلـی با این 
عنوان نام گذاری شـده اسـت که جدیـد و عجیب به نظر 
می رسـد: Humanizing war, not normalizing war. )ص ۲۲۶(

رنـج جنـگ حقیقتـی عیـان اسـت، امـا آن قـدر در 
زندگـی مـردم پیچ و تـاب خورده که شـبیه اتفاقـی کاملًا 
عـادی جلـوه می کنـد. زندگی هایـی  کـه در افغانسـتان 
جریـان دارد تحـت تأثیر جنگ اند. مثالی بسـیار واضح، 
جـدا شـدن مـردم از هم دیگـر اسـت کـه نشـان می دهـد 
تعصـب و تبعیض چه نقش عظیمی در رفتار و اعتقادات 
مـردم بـازی می کند؛ یـا اسـباب بازی هایی مثـل تفنگ، 
کـه کـودکان در بازی های شـان بـا آن هم دیگـر را به رگبار 

می بندنـد. 
امـا در سرتاسـر کتـاب، خواننده به تصویـری دیگر از 
رنـجِ جنـگ بـر می خـورد. تصویری که پـر از احساسـات 
و عواطـف انسـانی  اسـت و در جامعـه ی افغانسـتان زیاد 
بـه آن پرداختـه نشـده اسـت. در جریـان کتـاب، یکی از 
مثال هایـی کـه خواننـده بـا آن روبـه رو می شـود آسـیب 
و ضربه هـای روحـی- روانـی پـس از جنـگ اسـت کـه در 

نویسنده با استفاده از داستان های واقعی 
زندگی این اعضا، رنج جنگ را به خوبی بیان 
می کند. زندگی تمام این اعضا مستقیم یا 
غیرمستقیم تحت تأثیر جنگ های داخلی 
و خارجی در افغانستان قرار گرفته و در 
مقیاسی بزرگ تر، تأثیر جنگ را بر جامعه ی 
افغانستانی نشان می دهد. این که ترویج مهر 
و هم دیگرپذیری بین افراد باورمند و دلیر 
چطور می تواند باعث تغییراتی کوچک، اما 
مهم شود.   
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تمـام جنبه هـای شـخصیت ها قابل مشـاهده اسـت. در 
جایـی از کتـاب بـا حمـزه بـر می خوریـم؛ قربانـی جنگ 
کـه آسـیب روحـی و روانـی شـدیدی دیـده و نمی توانـد 
احساسـات و خشـمش را کنتـرل کنـد؛ چرا که همیشـه 
خاطره هـا را بـه یـاد مـی آورد. او چنـد بـاری هـم اقـدام 

حمـزه  اسـت.  کـرده  خودکشـی  بـه 
مثالـی از هـزاران افغانسـتانی دیگـر 
جنـگ  قربانـی  کـه  کسـانی  اسـت. 
روی  تباه شـده  زندگی هـای  شـدند، 
می کنـد  سـنگینی  شانه های شـان 
خاموشـی  بـرای  دوایـی  را  مـرگ  و 
درون  صدای هـای  همیشـگی 

می بیننـد. مغزشـان 
دیگـر،  توجـه  قابـل  نکتـه ی 
تمرکـز ایـن گـروه بـر روابـط و عواطف 
راه کارهـای  از  یکـی  ا سـت.  انسـانی 
اصلـی ایـن گـروه بـرای رسـیدن بـه 
اسـت.  عدم خشـونت  ترویـج  صلـح، 
»انسـان« بـا تمرکـز بـر جنبش هـای 
کـه  لوترکینـگ  مارتیـن  و  گانـدی 
عدم خشـونت  اصـول  بـر  متعهـد 
بـه  بودنـد؛  اجتماعـی  عدالـت  و 
اصل هـای بنیادیـن پـروژه و راه هـای 
می پـردازد.  صلـح  آوردن  وجـود  بـه 
نقـل  »انسـان«  کتـاب،  از  جایـی  در 
قولـی از آلبـرت انیشـتین در رابطـه 
می گویـد: کـه  مـی آورد  جنـگ   بـا 

صحبـت  جنـگ  دربـاره ی  »وقتـی 
مشـکلات  نمی توانیـم  می کنیـم، 
خـود را بـا همـان تفکـری کـه باعـث 
ایجـاد آن ها شـده اسـت، حـل کنیم. 
بمانـد،  زنـده  بشـریت  این کـه  بـرای 
تفکـر  از  بـه شـیوه ای بسـیار جدیـد 
نیازخواهیم داشـت«. )برگردان شـده 

کتـاب( از صفحـه ۶۹ 
»انسـان« بـاور دارد شـروع جنگـی جدیـد نمی تواند 
صلـح را بـه ارمغان بیاورد، بلکه فقط باعـث درگیری های 
به شـیوه ی  صلـح  ایجـاد  بـرای  می گـردد.  بیشـتری 
نوع دوسـتی،  مشـارکت،  »انسـان«  غیرخشـونت آمیز، 

می داندکـه  راه  چـاره ی  را  هم دیگرپذیـری  و  هم دلـی، 
همـه بـر روابـط و عواطـف انسـانی اسـتوارند. در جایـی 
از کتـاب، »انسـان« در مـورد عدم خشـونت نقـل قولـی 
سـلاحی  »عدم خشـونت  مـی  آورد:  کینـگ  مارتیـن  از 
قدرت منـد و عادلانـه اسـت. سـلاحی منحصـر بـه فـرد 
در تاریخ اسـت کـه بدون آسـیب زدن 
بـرش می زنـد و فـردی را کـه آن را بـه 
می بخشـد.  شـرافت  می بـرد،  کار 
عدم خشـونت شمشـیری اسـت کـه 

می کنـد«.  درمـان 
»انسـان« از قـول خـودش اضافه 
می کنـد: »هـدف عدم خشـونت تنها 
نیسـت.  خشـونت  بـه  دادن  خاتمـه 
عشـق  از  کـه  اسـت  ایـن  آن  هـدف 
از  بشـریت  رهایـی  بـرای  دوسـتی  و 
تبعیـض، تعصـب، و نفـرت اسـتفاده 
صفحـه  از  )برگردان شـده  کنـد« 
از  دیگـر  درجایـی  و  کتـاب(   ۵۲
ارتبـاط  مـورد  در  نویسـنده  کتـاب 
می نویسـد:  این گونـه  انسـانی 
انسـانی  ارتبـاط  ایـن کار  قلـب  »در 
کـه  بـود  همیـن  بـرای  بـود.   پنهـان 
عدم خشـونت  مهارت هـای  انسـان 
را تقویـت می کـرد تـا آنهـا بشـنوند، 
ارتبـاط  کننـد،  هم   ذات پنـداری 
برقرارکننـد، بـا هـم هـم دردی کننـد 
و سـازش را یـاد بگیرنـد. انسـان بـاور 
داشـت کـه ارتبـاط انسـانی می تواند 
دنیـا را تغییردهد.« )برگردان شـده از 

کتـاب(  ۷۶ صفحـه 
بـا  کابـل«،  صلـح  »خانـه  کتـاب 
صـادق،  لحنـی  و  عمیـق  نگاهـی 
اجتماعـی  و  انسـانی  مسـائل  بـه 
بـه  وادار  را  خواننـده  و  می پـردازد 
تفکـر و تأمـل در مـورد عقیده هـا و تفکراتـش می کنـد. 
ایـن فرصـت را فراهـم می کنـد تـا خواننـده بـا واقعیت ها 
به شـکلی عریـان روبـه رو شـود و در مـورد آن هـا بـه تفکـر 
بپـردازد. خانـه صلح کابـل کتابـی آرمان گرایانه نیسـت، 
می نویسـد،  واقعیت هـا  از  صـادق  زبانـی  بـا  کـه  چـرا 

در جایی از کتاب، »انسان« نقل 
قولی از آلبرت انیشتین در رابطه با 
جنگ می آورد که می گوید:

»وقتی درباره ی جنگ صحبت 
می کنیم، نمی توانیم مشکلات 
خود را با همان تفکری که باعث 
ایجاد آن ها شده است، حل کنیم. 
برای این که بشریت زنده بماند، 
به شیوه ای بسیار جدید از تفکر 
نیازخواهیم داشت «. »انسان« باور 
دارد شروع جنگی جدید نمی تواند 
صلح را به ارمغان بیاورد، بلکه 
فقط باعث درگیری های بیشتری 
می گردد

در جایی از کتاب، »انسان« در مورد 
عدم خشونت نقل قولی از مارتین 
کینگ می  آورد: »عدم خشونت 
سلاحی قدرت مند و عادلانه است. 
سلاحی منحصر به فرد در تاریخ 
است که بدون آسیب زدن برش 
می زند و فردی را که آن را به 
کار می برد، شرافت می بخشد. 
عدم خشونت شمشیری است که 
درمان می کند«.
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و  می دهـد  ارائـه  مشـکلات  بـرای  سـاده  راه کارهایـی 
می گـذارد.  نمایـش  بـه  را  صلـح  از  متفـاوت  تصویـری 
چیزی که بسـا ارزش مند اسـت ارائه ی تصویـر دیگری از 
جامعه ی ما اسـت؛ افغانسـتانی  بسا انسـانی که هم دلی 
و هم دیگرپذیـری می توانـد از آن خانـه ای امـن بسـازد.
هاجـر در جایـی از کتـاب این گونـه می گویـد: »مـا 
در نسـل خـود بـه صلـح دسـت نخواهیـم یافت. مـا تنها 
در حـال بنیادگـذاری بـرای آینـده ای بهتـر هسـتیم. مـا 
هـر افغانسـتانی را تشـویق خواهیـم کـرد تـا تغییـر را در 
درون خـود بـه وجـود آورد، زیـرا تغییـر شـخصی به تغییر 
از  )برگردان شـده  تبدیـل می شـود.«  پایـدار  و  بنیادیـن 

صفحـه ۴۱ کتـاب(
»جهـان بـر تفاوت هـا تمرکـز کـرده اسـت، در حالـی 
کـه مـا در هـر سـلول از بـدن خـود، ۹۹.۹ درصـد از ژنوم 
انسـانی یک سـان با کسـانی که متفاوت از ما هسـتند را 
بـه اشـتراک می گذاریـم. به عنوان انسـان ، ما اشـتراکات 
آسـیب  یک دیگـر  بـه  وقتـی  داریـم.  شـگفت انگیزی 
می زنیـم، حتـی به نـام دفاع، بـه هیچ کس جـز خودمان 
آسـیب نمی زنیـم. وقتـی بـه نـام پیش رفـت خـود را غنی 
و قدرت منـد می سـازیم و دیگـران را نادیـده می گیریـم، 
ممکـن اسـت برخـی منافـع مادی بـه دسـت آوریـم، اما 
آگاه  موجـودات  به عنـوان  کـه  حسـی  قدرت مندتریـن 

داریـم را از دسـت می دهیـم: عشـق.«
»Insaan« بـه دری بـه معنـی انسـان اسـت. مـن آن 

را به عنـوان نـام مسـتعار خـود انتخـاب کـردم زیـرا ایـن 
چیـزی اسـت کـه مـن هسـتم، ایـن چیزی اسـت کـه ما 
Ho- همه هسـتیم. دوسـت دارم باور کنم که می توانیم از
mosapiens بـه Homo Relationis تکامـل یابیم: موجوداتی 
کـه بـه یک دیگر متصل هسـتند. تقـی می گویـد: »برای 
شـناخت خـود، نیـاز داریم که دیگـران را بشناسـیم.« در 
آینده، در مکانی که مملو از صلح و ارتباط اسـت؛ شـاید 
بتوانیـم در هم بسـتگی بـا شـما بایسـتیم و بـه انـدازه ی 
کافـی آزاد و ایمـن باشـیم تـا نام هـای واقعی مـان را بـه 

شـما بگوییم.
با مهر،
انسان.

کابل ۲۰۱۹ « )برگردان شده از پیش گفتار کتاب(
بـرای جهانـی پـر از صلـح، هـر آدمـی می توانـد بـه 

انـدازه ی تـوان خـود انسـان باشـد.

پانویس ها:
1. Don’t say what is the use of me alone being peaceful
    When everyone is fighting.
    You’re not one
    You’re a thousand
    Just light your lantern
    )Ghazal 1197(
2. You are not a drop in the ocean
    You are the entire ocean in a drop 
    )Ghazal 2610( 

در جایی از کتاب با حمزه بر می خوریم؛ قربانی جنگ 
که آسیب روحی و روانی شدیدی دیده و نمی تواند 
احساسات و خشمش را کنترل کند؛ چرا که همیشه 

خاطره ها را به یاد می آورد. او چند باری هم اقدام به خودکشی 
کرده است. حمزه مثالی از هزاران افغانستانی دیگر است. کسانی 
که قربانی جنگ شدند، زندگی های تباه شده روی شانه های شان 
سنگینی می کند و مرگ را دوایی برای خاموشی همیشگی صدای های 
درون مغزشان می بینند.
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